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۵ نت ۲ ّ 
قس ۳ خ. کبانوش 1۱۳ 
دار بوش رادیور 1 ۲ حدود و امکانات عمل 99 صنفی 
۵ ماهی سیاه کوچولو و ا ریت ی 
تلا نتو یووم موه وم من وی یم و و وه من هو هون و و ۵ ۶۶ 9 اساطیر و اقعیت 
9 چند طرح باتفلان فریخنن ی ۳ ۱۱ 
و کنات 1 ۱0۴ ۵ زنان 9 انقلات در حمه+ ر ی دمو کراتيك خلق 
۵ قارنین محترم یمن 
بلااشون کی ی ی و ۳ مصاحبه با عانشه محسن و 
۵ از خاقانی تا باغبانی و رو و وم ووووو وم وو و وم موه ۱۴۸ 
سنار یو 
اسناد تار یخی 
6 سربداران 
محمود دا لت باون ی ۱۲9 سند اتید کون عیسی صد سی به امیر یالیسسم 
۳۳ انکل, ۰ ۱۳۲ 
نصه 
پرسه در مسون 
9 دیگر کسی صدایم نزد... 
امیرحسین جهل‌تن وکام اه ۰۱۲۱۳ 9 رعیت‌پروری فاتحان 
تحت ند ناریخ ترقا ی و 
شعر ۵ نثر عصر نادری 
مت آفهتتخارن اس تاه هن 
۵ بر پام این سییذ ۵ 9 میرزاملکم‌خان و مطبوعات عصرناصری... ۱۵6۹ 
اسماعیل خرنی هت ۵ لیعهد (یز ی و کته ؟ 
9 دختر را دوست می‌دارم... روزنامه ناصرالدین‌شاه ۳۱2۲ ۱۱ 
و افتاب 9 نظامی گنجالی. یوسف اوغلی 


9 هنگامی که پا به‌جهان نهادم ابراهیم باستانی باریزی ی دش ۳ ۱ 





ب ۳ 








صمد ! 


(قصه» نام می‌دهند و به نقل 1 قصه‌ها نمی‌پردازند مگر به‌لشت 





می گذر اند؛ بستر خواب‌شان هرچه درشتناکتر که باشد اش ات 
این چنین کسان از واقعیت رژیاها نیز در وحشتند. رژیاها را 
سنگین تر و خرابالوده‌تر کردن پلك‌ها- برای آن کس که چنین چشم 
بر روشنائی قرای تسه ناشن اسییدهدمان: و شافکاه را تغاوش.ذر 
میان نیست... 

اما کسانی نیز هستند که در سیاه‌ترین لحظة شب بر خیزند و 
سرخی بامدادان را به پیشباز روند. اینان با حافظ چنین در زمزمه‌اند 
که: 

سحر تا چه زاید. شب آبستن است! 

و هم اینانند که شعارشان شب به‌شب افزوده می‌شود. اینانند که 
به‌راه رهائی جان درباخته‌اند و جان در می‌بازند؛ و به‌طرد قفس‌ها و 
گو رها کوشیده‌اند و می کوشند؛ و بی‌خواب و بی‌تاب در تلاشند. نه 
برای فراچنگ آوردن آرامش تحمیلی فراشان موت که صداها و 
نگاه‌ها را به‌تهدید قمه خاموش می کنند. بل به‌خاطر فوران پربار و 
بتزشان خیاتی برارنده ان کسان, که اراد کان.زاستینند: 

صمد بهرنگی در شمار اين مبارزان خستگی‌ناپذیر بود و با آن 
امپراتوری بزرگ وحشتی می‌جنگید که ما انسان‌ها را به‌بنایان 
زندان بردگی خویش مبدل می‌کند. چرا که بهگفتة ناظم حکمت: ۹4 


۳ 


«دروهٌ شور بختی وت ۳ 
که زندانش را در جانش داشته باشد». 

«ماهی سیاه کوچولو» کودکی گردنکش است در دل محیطی 
مبلغ نابینانی و ناتوانی. که برای پیش راندن. از چشم‌ها و باله‌های 
شنای خویش همت می‌طلبد.- و بهرنگی قصه آن ماهی کوچك را 
تنها به‌قصد فرو ریختن همین دیولرها و گسیختن همین زنجیرهائی 
نوشت که حتی پاره‌ئی کسان. بس که به‌ترس اموخته شده‌اند 
به‌دفا ع از آنها بر می‌ خیزند. 

ماهی سیاه کوچولو پیش می رود. عده‌نی خواهند گفت: چه 
بچه ماهی سرتخی! - و برخی خواهند گفت: هوشمندا. که 
سلاح‌هایش را خود. يك به‌يك. در کورة نبرد اب می‌دهد و توان آن 
را دارد که با ارامش خاطر خطاب به‌تمامی انانی که هنوز از 
وحشت بر خود می‌لرزند بگوید: 
۳7 قدم در راه نگذاریم ترس‌مان نمیر بزد». 

از آن میان. بسیاری, تنها از خطرات راه اندیشه می‌کنند و 
همچون آن ۱۱,۹۹۹ نو ماهی ماذربزرگه - که به‌یکباره دستخوش 
تون و وخنت: اطلاه انت..باز ی گردتی و بهاغضای طلمتت: فرو: 
می ر وند. 

اما برخی دیگر گوش‌هائی وک کته هرقن هس اهر یت 
به‌ناچیزتر ین صداهای آینده. و ریزه‌ماهی‌هائی که تازه ان 
به‌قرمزی گرائیده شتابان دست اندرکار می‌شوند تا سدها را فرو 
ریزند و به‌آزادانه شنا کردن امکان دهند. 

اینان در انديشة خفتن نیستند. 

چنین بود صمد. این آموزگار آذربایجانی که روستاها را شخم 
می کرد تا همچنان خستگی‌ناپذیر بذر امید بپاشد. زنگ بیدارباش 
را بکوبد. و اثر قصه‌های وحشت را بزداید. 

و چنین بود که افشانندگان هراس و دلبستگان به‌خواب هراسان 
شدند: در اکتبر ۱۹۶۹, صمد به‌آب ارس غرق شد. و در آن هنگام 
سی و يك سال بیشتر نداشت. 


کوشیدند مرگ کسی را که به‌خاطر شفق بامدادی می‌جنگید 


رنگ سیاه خودکشی زنند. اما این فریب در کسی نگرفت. 
افساته‌های یردان اب به کین هه کسن ات۱ 
بگذار قاتلان مزدور او بدانند که اگر می‌پندارند از اين رهگذر 
موج حروشن افزون پیشروی ماهی‌های. کوچك فرمز را از حرکت 
بازداشته‌اند سخت بی‌بصر مانده‌اند. چرا که دیری نخواهد کُذشت تا 
نیروی ایذان قلعة تاريك خواب را برای ابد از پی فرو ریزد. 
لورانس فارسی 
ترجمه «ماهی سیاه کوجولو»‌ی صمدبهرنگی در فرانسه با 
استقبال بسیار مواجه شد. 


در میان بیشنهادهائی که برای جاب بتنای. ان زنسیتگ: 

بیشگفداری بود از يك معلم فلسفه به‌نام لورانس 120176066 - 

که خواندید - و نیز چهار طر ح از طراح نامی فرانسوی. 

پلانتو ۳۱۵۳۱۲. که در صفحات بعد می‌بینسد. از این 
طراح اثر مشهور دیگری نیز در نخستین شمارة کتاب 


جمعه به‌جاب رسانده ایم. 
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عوض می کرد حملات کلیشه‌نی و دستمالی‌شده مدرسه‌های بی‌حاصل و عمر 
تلف کنی بود که با اصراری حساب شده. اتتان کیرش و سهل‌برستی را به‌زور 
در کلة تک تكث بجه‌ها فر و 1 «اگر در باره ان موصو ع اند کی پیند یشیم 
به‌ز ودی درمی یا بیم...» و «البته بر ثر فرد از افو اد دشر واضح و مرهن اتتیت 
کد...» و «برهمگان واضح و روشن است که علم بسی بهتر از مال 02 و 
«ملا ی نمست بجر دوری شتها وبا و ثت را از این قبیل که آ ان وان 
مقدمه با مسن شوخی‌ها و بذله گونی‌های دوستانه ما شدذه بود بر بی‌ر بط نبود 
نبود «فاضل» و «دانشمند» و «ادیب اریب» عصاقورت داد خالی‌مغز بود که با 
رفتار هو بی و صدور کلمات قصار و نقل فول‌های بی‌ر بط «بز رگان» ملال 
جو نبره قتق رکه نو حندین و حند ند اکن هون کرد نکت: ق معلمی که به خاطر 
دست‌خالی بودن هت اه شوم کات ۳5 کرده بود که در فلان کلاس 
بهمان دانشکده زبان خارجی تدریس کند و هميشه کلیات بیست‌تنی«ویلیام 
شکسییر» را با فرهنگ حییم زیربغل دنت رسس بازنشستة اداره فرهنگ نه 
ودیوارهای فروریختة خرابه‌های باستانی جا می‌زد. یا بابائی که خواب ناشده 
يك مرتبه بین روانشناسی و علوم قدیم پل کج و معوجی ساخته بود. يا دو سه 
قشاع ها پسخ. گد ای کل با گنفت سییر و اتبارفتهه نملدهای غراوب 


ان تن خیابانی سلا نه‌سلانه بیدا می‌شدندو در کوجه تار بکی نابدید می کشتند. 


حضورش مشتریان کتابفروشی را به‌شدت تارومار می‌کرد. این‌ها بودند که با 


۹ 


۱۱ 


۱۲۲ 





بهر و زدهقانی 


تفارش کت وا مکی کت با سا نو بییها ی خانشاه‌های 
شهر را تشکیل می‌دادند. در برابر این حضرات و برای از میدان بدر کردنشان, 
جوانان تندوتیز و آگاهی مثل صمد و بهروز و کاظم و باران دیگری که هنور 
هستند چه رفتاری می‌توانستند داشته باشند؟ جز این که مدام با طنز و هزل 
ضربه وارد آورندو هر جیز شکل گرفته و معمولی را در هم پشکنند؟ بله. نه 
تنها در حضور این جماعت فسیل. بلکه در غیابشان نیز اين معارضه‌طلبی 
ادامه داشت. وقتی بهروز دهمانی يك مرتبه فیافه درهم می کرد و ابرو درهم 
می کشید و ادای «فکر کردن» درمی آورد. به‌جای حنده. بی‌هیج اغرافی حتی 
ساده‌ترین و عامی‌ترین افراد نیز می‌فهمیدند که بی‌هیچ دست‌مایه‌نی نمی‌شود 
با اندلك تفکری همه حیز رابه‌اسانی دریافت. و با وقتی کاظم سعادتی ضمن 
احوال‌برسی مدام شکر. شکر, می‌گفت دوستان می‌فهمیدند که اشاره به‌کدام 
دسته از حضرات می‌کند. اما استاد فوت‌وفن‌های ابن جنینی صمد بود. اوبا 
همان زبان ملمع و حرکات ملقلق خودشان. وارد میدان می‌شد. در این 
برخوردها, صمد با شکیل‌ترین ترفندها و ظریف‌ترین رفتارها رودرروی طرف 
قرار می گرفت. بی‌هیج محاجه یا جدلی که می‌دانست طرف جیزی در نخواهد 
یافت. بلکه با زبان طنز و هزل. که گاهی کم کسی از اين حشرات‌الارض 
متوجه قضیه می‌شدند و یا اگر هم می‌شدند بروی خود نمی آوردند. منلا فلاان 
راستاد»را در نظر و که خود را عالم دهر در فلان رشته می‌داند. منله 
روانشناسی. وقتی با صمد مواجه می‌شد و در جواب احوال‌برسی همه سری 
کج می‌کرد يا بادی به‌غیغب می‌انداخت که بله دود جراع می‌خوریم و مشغول 
تألیف چه اثر علمی هستیم که يك مرتبه صمد می‌پرید وسط که راستی 
تازگی‌ها. عقد؛ٌ جدیدی کشف نکرده‌اید؟ و ای طرف برروشی را کنار 





می‌گذاشت. بهانه‌ئی می!ورد تا از جنگ این شاهین, این شکارچی بی‌رحم 
عالم‌نماها و ادبای دروغین و دانشمندان قلابی در برود. و بهانه‌های خام و 
خنده‌دار که خب. انشاءالله خدمت می‌رسیم یا در خانه منتظرنن. و طرف 
اعته ۱ که سا رارسا سس کت مق تقو سب 
دیگری هستم و روی «عقده» کار نمی‌کنم و در جنین موقعی بود که شکار 
یج ارت کال هم یا بخ الهش و ۱ ار ی ۵ فش تا بیدا کنر 
باز به‌این دلیل بود که صمد دشمن وقت‌کشی بود و می‌دانست که با همین 
صربه‌های کاری زخم حسایی بربیکر اين متولیان فرهنگ استعماری وازد 
آورده است و باز اعتقاد داشت برای از هم باشیدن این ترکیب غلط. بازی 
کردن با مهره‌های دست دوم ر سوم. جندان دردی را دوا نمی‌کند. بلکه تيشه را 
باید به‌ريشه اصلی رژیم فرود آورد. 

بله. در نمایش رفتارهای فردی و گروهی اين جماعت. و و طرز 
تفکر باسمه‌ئی و قالبی این حضرات. صمد و بهروز هميشه به او ج ظرافت 
می‌رسیدند. چه تیزهوشی‌های شیطنت آمیز و متهورانه‌نی! 

اما قیافة دیگر صمد موقعی بود که به‌کشف انسان‌هائی از نو ع درک موف 
می‌شد. انوقت ساده و جدی ومحجوب. بی‌هیچ شتابزد گی و بی‌هیج اغراق و 
گزافه‌گوئی راجع به‌اشنای تازه صحبت می‌کرد و با يك معرفی کوتاه نشان 
می‌داد که در شناختن رف دم تا جه حد متامل بوده است. 

روزی آمد و خبرآورد که شاگرد قالی‌بافی رابیدا کرده که پسر جوانی 
است بسیار تندوئیز و سرزئده و با استعداد فوق‌العاده. در يك کارفاه فالی‌بافی 


که اه و و ی هه ی ان 
تب ۱ وی اف ای نیمضت ۱ ی را ی از نب ار لو ی ی ۳۳ دا 
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همراه با صدای شانه و قیجی. لحظه‌ای از خواندن باز نمی‌ایستد. اواز 


۱۴ 


ساده‌ئی می‌خواند با کلمات ساده‌تر و این کلمات را خود بشت سر هم ردیف 
می‌کند. موزون و مقفی. البته این هنری نیست. و هنر در این جاست که در 
ضمن بافتن قالی. شعری را می‌بافد که در هر گوشة آن گل برجسته‌ای است 
از درد و رنج قالی‌باف» ترنجی از محرومیت‌های زندگی کارگری در متن 
روشنی از فقر, بسیار ظریف و ریز. ریزباف‌تر ازهر قالی حریر مجلل. 

وجود او مایة خوشی و دلگرمی و امیدواری برای تمام کارگران قالی‌باف 
است و حضورش چنان شوق و ذوقی ایجاد می‌کند که انگار آفتاب به‌جای 
پشت‌بام زیر سقف تاريك و نمور کارگاه درآمده است. خستگی‌نابذیر است. 
خنده از لبش نمی‌افتد و اندکی خواندن و نوشتن بلد است. وای کاش. بله 
ای کاش می‌توانست درسش زا ادامه بدهد. و این جوان بعدها, به‌ندای صمد 
و همت صمد و بارانش فرصتی بیدا کرد و باد آن لحظه. که ورودش را 
به‌دانشگاه. دور از حضور خودش جشن گرفتیم» فراموش‌شدنی نیست. 

بلفن ات رای کنیا توت انکضتا تشن هرآزای. کرم-ظر ی فان ها «ردد 
بود که معلوم نیست الان زير پای چه کسان یا چه ناکسانی لگد. می‌خورد. با 
دهنش هزاران جرقه برای بیدا کردن راه مبارزه و با عملش هزاران شیفتگی 
در مبارزه مسلحانه به‌دیگر جوانان ۷ مناف بود. همان مناف فلکی 
تبر بری. ۱ 

جلال‌آل‌احمد بار اول که مناف را دیده بود می گفت جه نارنجك اماده 
انقجاری» ضامن کشیده و پرقدرت. این همه شجاعت زیر این همه فشار و 
خفقان؟ مشتی عصب و دریائی ایمان و اين همه اگاهی و شعور طبقاتی. 

بعدها که مناف تك‌نگاری کوجکی دربارهُ قالی و قالی‌بافی نوشته بود. 
صمد از شدت هیجان سرازیا نمی‌شناخت. جه تلاشی می‌کرد برای چاپ و 

بلهء کشف‌های صمد این چنین و این چنان بود.يك بار دوست دانشجوئی 
را آشنا کرد. تمتال کامل تواضع, آدم ظریف و کنجکاوی که از خواندن و یاد 
گرفتن و نوشتن و تجربه و تجربه مطلقاً خسته نمی‌شد. جوع معرفت و جوع 
| خاهی تراد وخانشی نی اند اعته: بو وربحه شا هت رس داشت با تخود 
صمد در عشق به‌زبان مادری و مهم‌تر از همه درباره مسئله ملیت‌ها و 
ستم‌دید گی آن‌ها. زیاد می‌نوشت کم جاپ می کرد. يك بار بجنگ پرباری را در 
تبریز راه انداخت که بكك شماره بیشتر اجازه ندادندمنتشر شود. شعرهای ناب 





می‌نوشت. به‌زبان‌مادری» وای کاش همه آن‌ها امروز يك جا جمع می‌شد و 
منتشر می‌گشت. این جوان هم. چون صمد. از کار کردن دیگران بیشتر 
بههیجان می‌آمد تا از کار خودش. يك بار در ملاقات کوتاهی جنان سرحال 
بود, که به‌ناجار علتش را پرسیدم. خبر داد که بهروز - بهروز دهقانی - سه 
برد اول «خیش و ستاره‌ها»‌ی «شون اوکیسی» را تمام کرده مشغول ترجمه 
بردهٌ بعدی است. و این جوان دانشجو کسی جز علیرضا نابدل نبود. که 
مقاومتش در مقابل رژیم استبدادی شاه بیشتر به‌افسانه شبیه است تا 
به‌واقعیت. رزمندهٌ اشتی‌نایذیری که دوش ‌به‌دوش مناف و همراه هفت نفر از 
باران دیگر در شب چهارشنبه‌سوری سال پنجاه جلو جوخه اعدام قرار 
گرفتند. بله, با چنین تلاش‌هائی بود که صمد از يك طرف ضربه می‌زد و تلاش 
می‌کرد که دنیای کهنه را در هم بریزد و فرو کوبد و از طرف دیگر مدام در 
جستجوی یارانی بود که در اين مبارزه؛ٌ رویارو دست در دست هم و دوش 
ب‌دوش هم پیش بروند. و توفیق صمد در این یکی مورد کم از توفیق او در 
زمیئه قلم آزدن نبود که بیشتر بود. 





ريشه در حو یش 


. تنها در فاصله سال‌های پیست و چهار و بیست و ینج بود که کودکان 
دبستانی اذربایجان دریافتند که مدرسه چندان جای وحشتناکی هم نیست و 
می‌شود ازدرس و مشق. نه تنها عذاب نکشید ونترسید که بسیار هم لدت برد. 
چرا که به‌يك باره هیولای زبان خارجی از توی کلاس‌ها بیرون رانده شد و 





همه به‌زبانی می‌خواندند و می‌نوشتند که حرف هم می‌زدند. 

بیش از آن رفتن هر روزه به‌مدرسه عذاب وحشتناکی بود. انگار بچه را هر 
روز تحویل جزیره‌ای می‌دادند که ساکنین آن مجبور بودند با زبان یاجوج و 
ماجوج حرف بزنند و نفهمیدن اين کلمات غربیه علاوه بر عقوبت. خفت و 
خواری فراوانی هم همراه داشت و حرف زدن. زبان خودی همراه بود با 
نوازش کف دست‌ها با ترکه‌های خیس خورده بید. و اگر بچه‌های فارسی زبان 
از چنین سختی‌هانی در امان بودند مطمئنا از روزهای جمعه و تعطیلی هم 
کم‌تر لدت می‌بردند. 





بهر صورت برای بچه‌های آذربایجانی مدرسه عوض سوادآموزی» جائی 
بود برای یادگرفتن زبان خارجی. یعنی فارسی. و سنگینی این بار اگر هم مایه 
گریزپانی از مدرسه نمی‌شد. در عوض بسیار طاقت‌فرسا بود. در عرض آن يك 
سال, بچه‌ها به‌معنی دقیق لغات زبان مادریشان اشنا شدند که ورد زبان 
دهاتی‌ها و کارگران و مردم عادی کوچه و بازار بود. و درست بعد از ورود 
«آرتش ظفرنمون» بود که کتاب‌های درسی دوباره. به‌زبان‌فارسی برگشت و 
خواندن و نوشتن به‌زبان محلی به‌طور کامل قدغن شد.چرا که زبان 
اذربایجانی درخود اذریایجان. زبان اجنبی‌ها و اجنبی‌برست‌ها شده بود. 
( کدا) 

مأموران حکومت مرکزی در آذربایجان برای تسلط جابرانة قدرت 
شاهنشاهی, علاوه بر همه سلاح‌های جورواجور, دشنه زبان فارسی, را بیشتر 
از همه به‌کار می‌بردند تا انجا که نوشتن و چاپ کردن حتی چندین و چند 
کلمه به‌زبان محلی جرم بزرگی محسوب می‌شد تا آن جا که حروف‌چین‌های 
جایخانه‌ها دستور داشتند که کلمات اذربایجانی را به‌فارسی تر حمه کنند و در 

و به‌ناچار مردم عادی برای خواندن و فهمیدن روزنامه‌ها و آگهی‌های 
مجالس ترحیم بر در و دیوار شهرهاء به‌مترجم احتیاج داشتند. بخصوص در 
سینماهاء بی‌هیج اغراقی در سینماهای تبریز قیل‌وقال و همهمهة مترجمین 
غیرحرفه‌نی. از صدای خود فیلم بلندتر بود و تنها زمان نمایش فیلم‌های 
صامت بود که همه روز صمت می‌گرفتند. 

اما جنبش‌های مترقی قبل از ۳۲. به‌صورت زیرزمینی مقدار زیادی روزنامه 
و نشریه و کتاب به‌زبان محلی منتشر می‌کرد که به‌دست جوانان و نوجوانان 
مي‌رسید واین‌وسیله بزرگی نود جز زنده نگهداشتن زبان اصلی نک چرا که 
در مقایسة زبان دهات با قصبه‌ها و قصبه‌ها با شهرهای کوجك و شهرهای 


۱۷ 


۱۸ 


کوچك با شهرهای بزرگ برأی‌العین می‌دبدی که لغات و کلمات فارسی 
چگونه مثل چنگاری در حال خوردن و نابود کردن يك زبان زنده است. 
ادبیات مکتوب که سین حتی زبان محاوره‌ی نیز به‌طور جدی درخطر نابودی 
بود. در محاورء بسیاری از «درس خوانده»‌ها جز افعال و تعدادی لفات 
غیرقابل ترجمه. بیشتر, کلمات فارسی بود که به‌کار می‌رفت و بعضی‌ها. شور 
فضیه را به‌آن‌جا رسانده بودند که خجالت می‌کشیدند در خانه خود و با زن و 
بچه خود هم به‌آذربایجانی حرف بزنند. 

ولی ضربت کودتای ۳۲ به‌يك باره فضای رضاخانی را برهمه جا حاکم 
کرد. و باز همان راه و روش دوران بیست ساله. زورچیان کردن زبان فارسی 
که بله, برای وحدت ملی, زبان واحد لازم و ضروری است. بدین سان اگر 
قدرتشان می‌رسید برای همگن کردن و يك رنگ و يك شکل ساختن. همه را 
وامی‌داشتند که جز زبان فارسی یا دفیق‌تر زبان پایتخت کسی حق تکلم. زبان 
محلی را نداشته باشد. وقتی می‌گویم زبان پایتخت اغراقی در کار نیست. 
لهجه تهرانی را می‌خواستند به‌جای زبان فارسی حقنه کنند. لهجه خراسانی و 
جنوبی و شیرازی و شمالی. همه در برابر لهجه بایتخت.توسری می‌خوردند. 
در این میان چه کسی می‌توانست برای حفظ و زنده نگهداشتن زبان ملیت 
خود. با بیش بگذارد؟ بی هیچ ملاحظه‌ئی؟ بی‌توجه به‌صدها خطر ممکن؟ 

اين شهامت را محمدعلی فرزانه به‌حد کمال داشت. مردی در ظاهر 
خاموش و در باطن آتش‌فشان که با ظرافت کامل این راه را می‌کوبید و پیش 
قوزفتی کتافه او فرها ره دس وزای بایان در شام معا نز ماد اعل :و 
ات کتوری نا شوت ام ترفتری تق آنحار نه انجاررمی دز دا شاه شور 
کلن شاهد بودم که اين اثر به‌عنوان يكث حادثه بسیار معتبر در زبان‌شناسی 
معاصر به‌حساب امده بود. 





و یا فره‌چورلو (ب.ق. سهند) که عمری چشم بر شهرت فروبست و مدام 
نوشت و نوشت بیان که بتواند جاپ کند و درست جند ماه بعد از سقوط 
رزیم بهلوی برای هميشه خاموش شد. سهند با اين که از انعکاس آثار خود 
در دهن توده‌ها بهره‌ای نبرد. ولی در زمینه‌های متعددی کار کرد و در 
تصویرسازی ازترکیب لغات آذربایجانی حداکثر استفاده را می‌برد و گاه کار 
را به‌اعجاز می‌رساند. 

پا ح.م. نو که فان دنت اه جاره‌ای نداشت که به‌فارسی بنویسد. و 
در معرفی ادبیات مکتوب آذربایجانی» شعرا و نویسندگان آذربایجانی که 
به‌ز بان مادری خود می‌نوشتند حداکثر تلاش را می‌کرد ومی‌کند و امروزه روز 
تمام همت خود را در راه زنده کردن ادبیات مکتوب آذربایجانی. بخصوص 
ادبیات معاصر آذربایجانی گذاشته است. و اما صمد. در این مقوله شیفتگی 
دیگری داشت. و اوایل قبول نداشت که تنها تسلط وستم و اختناق حکومت 
شاهنشاهی است که نمی ددارد من و تو به‌زبان خودینویسیم و جاب کنیم. 
معتقد بود که جسارت. نیز کم‌تر است. این حق ماست که باید به‌زیانی که 
حرف می‌زنيم بنویسیم ومنتشر بکنیم. و درست زمانی که «باره‌باره» را تدوین و 
چاپ کرد. تنها به‌اين دلیل نام مستعار برای خود برگزیدکه از شهرت کاذب. 
تن تست ان موه دود تم و تیا آتقای با سک که مرا نی ار 
به‌فول خود کار عمده‌ای نکرده بود جز این که هر چه را می‌بسندیده چیده و 
کنار هم گذاشته, جزو فضلاجا بخورد. «باره‌باره» هنوز خوب پخش نشده بود 
که از طرف نت امنیتی جمع آوری و معدوم گشت. بله «باره‌باره» 
مجموعه‌ای از شعرهای ادربایجانی با معیارها و ارزش‌های متفاوت و با 
محتوای گوناگون. و اشکال مختلف گیرم غزل يا قصیده. کهنه یا نو چون. 
زبان آذربایجانی بود. در نظر متولیان فرهنگ مسلط ضدامنیتی بود. 

زمانی که سازمین سوزو» اثر «سهند» منتشر شد. صمد سرازیا 
نمی‌شناخت و تنها کسی بود که نتوانست شوق و ذوق خود راء برای تمام مردم 
ایران فاش نسازد و مقاله‌ای نوشت در «راهنمای کتاب» ومد دوز هماع 
کتاب» که این حادثه را به‌رخ علما و فضلای عصاقورت‌داده بکشد. 

بله. هیچ لحظه‌نی نبود که او از زبان ظریف و بسیار زیبای وطن خود غافل 
بماند. تمام جیب‌ها و کیف دستیش بر بود از یادداشت‌ها و دفترچد‌های متعدد. 
هزسخاه: زا . که مین ششیت از .یلک لت طرفته تا ثر کتبات: باره: .و مکل و افسا نو 





غیره همه را فوری روی کاغذ می‌آورد. به‌تدریج باه کر اقداه کف بو 
است فعلا با نشر «فولکلور آذر بایجانی» راهی باز بکند. جاپ «بایاتبلار» 
فر زا نه به‌شدت او را سرشوق و ذوق آورده بود و دست در دست بهروز 
دهقانی به‌اين مهم کمر بست. این توامان آگاه که در برابر هر مسئله مهمی 
نبض‌شان باهم می‌زد. دهات وآبادی‌های ریز و درشت را زیرپا می‌گذاشتند و 
از هر قصه با هر مثل متن‌های مختلفی گیر می‌آوردند. البته نه برای نسخه 
بدل‌سازی بلکه برای دست‌یابی به‌کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین صورت روایت‌ها. 

اولین محصول چشم گیر «افسانه‌های آذربایجان» بود. انبان گرانبهائی بود از 
باورها رشنکفتسی خیالیافی‌های کین وده‌ها او ای رقته مسئله. عمدهً دیگن 
که این‌ها را جه کار باید کرد. هیچ ناشری حاضر نبود متن آذربایجانی قصه‌ها 
رامتتشر کند: و تازه اگر بت بود با کدام امکانات و در کدام جایخانه. و 
ب‌چه صورتی باید به‌دست مردم رساند. روزها و شب‌های زبادی گلنجار رفتیم 
تا قانع شه. یعنی قانع شدند. صمد طل مین کة لا بای قزسن اقا متفر 
شود گه:منکشی اشنا ولی رنگ رضایتی در صورت صمد ظاهر نشد. بارها گفت 
و نوشت که کی می‌شود متن اصلی را به‌زبان اصلی چاپ کرد. آرزوئی که تا 
امروز عملی نشده. 


۳ 


۳۳ 


يك بار به‌شیطنت گفت حالا که ما دوزبانی هستیم و مجبوریم قصه‌های 
ملت خودمان را به‌زبان فارسی ترجمه و چاپ کنیم چرا زیباترین شعرهای 
فارسی دورهٌ خودمان را به‌زبان آذربایجانی برنگردانیم؟ این شیطنت همان 
لحظه تصمیم قطعی او شد. شروع کرد به‌ترجمه کارهای نیما و شاملو و اخوان 
و فرخزاد و آزاد. در این جا چهرة دیگری از صمد ظاهر شد. چهر: يك مترجم 
زبردست نه, چهر؛ٌ يك شاعر کامل. اولین ترجمه از نیما همگان را به‌حیرت 
انداخت: «گیحه دورباخ گحه‌دور» 

ترجمه شعر شاملو, حادثه دوم بود. موسیقی کلام او را به‌زبان بکر و 
نورزیده‌ای برگرداندن؟ تازه شیفتگی صمد را به‌نیما و شاملو همه یاران او 
می‌دانستند و به‌این خبال که‌ممارست و وررفتن مداوم او با زبان این دو 
مددکار عمده برایش بوده است. ولی بعد ؟ یک ادم در قالب حه نو ع سان 
شعری می‌تواند غوطه بخورد؟ بی‌آن که نه کلام نه وزن, نه محتون. نه فضای 
شعری کوچك‌ترین لطمه‌ای ببیند؟ شعر باريك وحسی فروغ؟ شعر غمگین 
وملايم ازاد؟ و با بوئیدن‌های برحق اخوان ثالث؟ 

به‌قول بهروز دهقانی. نمی‌شد این‌هارا تجربه گفت. وراست هم می گفت. 
در این جا بود که همه متوجه شدند. این‌زبان به‌بندکشیده را لیاقت‌هافراوان 
است. زیاد هم دست کم نگیرا 

تب زبان آذربایجانی که قسمتی از مسئلة ملیت برای صمد بود. هیچوقت‌او 
را رها نکرد که نکرد. یکی از کارهای برجسته‌اش. طر ح کتابی بود که از يك 
فکر ساده ولی بسیار عمیق مایه گرفته بود. لمس روزمره و لحظه به‌لحظهٌ 
زندگی روستائی جماعت. برای صمد روشن کرده بود که فی‌المثل صندوق 
یستی ومیزناهارخوری و کارت تبريك و... در رک کر آن‌ها نه تنها وجود ندارد 
که معنی هم نمی‌تواند داشته باشد. این نکتة اول. نکته دوم اين که لغات 
مشترك بین زبان فارسی و زبان آذربایجانی کم نیست. با توجه به‌نکتة اول 
شر و ع کر5 به‌جمع آوری لغات فشیی 2 این دو با و از اسن دستاورد 
کتابی‌ساخت برای‌بچه‌های آذربایجانی که مطلقاً سنگینی کتاب‌های فارسی 
صادره از بابتخت رانداشت. و در عین حال نمی‌توانست‌محل ایراد ازمابهتران 
نیز قرار بگیرد و انگ اجنبی‌پرستی را بر پیشانیش بچسبانند. در تدوین این 
کتاب نکتة بسیار ظریفی هم وجود داشت که بچه‌های دبستانی - بخصوص در 
سال‌های اول - لغات فارسی را به‌تدریج و با راحتی یاد می‌گرفتند. 





این کار تگفت. که .فد از روی ناجاری و برای نجات بجه‌ها از بختك 
زبان غیرمادری نوشته شده بود. همه را به‌هسجان آفزد. آ انس به‌تکایو افتاد 
و صمد به‌تهران آمد برای چندماهی, تا کتابش را به‌چاپ پرساند و امید داشت 
که این کار در تمام دهات و شهرهای آذربایجان کتاب درسی رسمی بشود. اما 
حندی گذشته و نگذشته, متخصصین فرهنگ شاهنشاهی. به‌حای حساسی 
انگشت گذاشتتد. یس نام «شاهنشاه» و «شهیانو» و «ولعهد» و «خاندان 
جلیل سلطنتی» که لازم بود حتماً و حتماً دراول کتاب باشد والا... 

ظهرهمان روزی که این اخطار شده بوده صمد مثشل شیر تیرخورده. 
درانتشارات نیل بالا و بائیین می‌رفت و دور خود می‌جرخید و فحش 
جدوآبام. تثار دستگاه می‌کرد و این کف چة کار یکنیب لازم نبود به‌او گفت 
که چه کار بکنی. روز بعد کتابش را زد زیر بغل و رید توی اتوبوس, و 
برگشت به‌همان دهکوره‌های‌محبوب خود و عطای دستگاه نی را بهلقايش 
بخشید. با این امید که کتابش را هرچند در تیراژ بائین» بوسیلة يك ناشر 
تبریزی چاپ کند که آنها هم چاپ نشد. و معلوم نشد که اين کار چه عاقبتی 
بیدا کرد: 

و حال جواب يك سژال که چرا صمد. با این همه شیفتگی و اعتقاد. 
کارهایش را به‌زبان آذربایجانی نمی‌نوشت؟ به‌همان دلیل که دیگران هم 
نمی‌نوشتند. یعنی اگر می‌نوشتند جه‌کار می‌توانستند بکنند؟ کارهای «سهند» 
مگر نه او که به‌صورت دست نوس بین عده معدودی ی کف و انبوه آن‌ها 
هنوز هم‌خاك می‌خورد؟ ویا آنچه را که شهریار به‌زبان آذربایجانی نوشته؟ 


۳۴ 
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... و درمبارزه؛ رو در رو با رزیم مسلط و قدرت حاکم. بزرگ‌ترین امتیاز صمد 
این بود که به‌هیج وجه آدم «خشکه مقدسی» نبود. صمد به‌تد آوم مبارزه پیشتر 
ایمان داشت تا به‌مبارزه لحظه‌ئی یا دريك برشی از زمان دقیقاً به‌اين معنی که 
صمد حرکت تاریخی و یانقش تاریخی هر جنبش و يا هرانسانی را مهم‌نر 
می‌دانست تا حرکت يا نقش تقویمی هر جنبش یا هر انسانی را. 

برای او روشن بود که با مشت گره کرده و فریاد «مرگ بر شاه» اسای 
می‌شود افتخار بزرگی را خرید و سینه را آماج گلوله‌های مذاب ساخت و 
اعقبار کاخ قیمتی دراذهان بدست اور ولی صمد. این مرحله را این 


مر حله مراد هید شتا هرجند که يك جنین درگیری‌ها وتا ووی ها زا مطافا 
چوج و عبث نمی‌دانست که بسیار هم برايش ارزش قائل بود. ولی. 
ظریف‌ترین نکته این که کارهای نجرده. فراوان است و نباید به‌اسانی از 
دست رفت. با وجود این دیدیم چنین مرگ‌هانی حه کت حیرت‌آوری در 
جنبش انقلابی خلق‌های ایران داشت وشهادت هر رفیقی. انعکاس بر سر و 
یا ا: که( هرهز کت‌های ایا بر دز شیک زان سس اف فان 

اما مسئلة ارائه راه چی؟ در طول مبارزه عمده‌ترین امتیا مقدار ضرباتی 
است که بر بیکر دشمن فرود می‌آوری. با کیفیت بیشتر و دقیق‌تر. 

این جاست که فرق معامله نقش يك مبارز آگاه و مسلح به‌جهان‌بینی علمی 
با نقش بسیار زیبا و جذاب يك به‌جان امدهٌ متهور. 

بدین سان صمد. در تمام طول زندگی کوتاه خود. و در تمام بده بستان‌های 
فکری خود با بارانش اهمیت این نکته را ازیاد نمی‌برد. آن جا که می‌گوید 
مهم کشت که کم | قرغ در زند گی دیگران خواهد داشت. دقیقا 
اشاره به‌همین نکته باريك‌تر از مو دارد. 

بله او با چنگ و دندان با رژیم می‌جنگید ولی حاضر نبود دم لای تله 
بدهد. ذره‌ای رحم به‌دست اندرکاران و نوکران تسلیم شده دستگاه نداشت 
ولی آن‌ها را عروسکان و دلقکان کوچکی بیش نمی‌شمرد. در هر برخورد 
«روشنفکران» اخته را زبر ضربات شلاق می‌گرفت ولی نعش نیمه 
جان آن‌ها راء هیمه‌هائی می‌دانست که باید در اجاق مبارزه. شعله‌ورشان 
ساخت و به‌نابودی‌شان کشاند. یادآن لحظه فراموش شدنی نیست که صمد 
متواضع و خاکی و ساکت. چگونه در خانة جلال آل‌احمد بقف مردك خود 
فروخته‌ای را که عنوان استاد دانشگاه را هميشه مثل جارو به‌دمش بسته بود و 
برخلاف مثل از هر سوراخ تنگی هم می‌ گذشت گرفت و سر جایش نشاند. 
صمد فروتن يك مرتبه از جا پرید و خرخرة کاظم‌ودیعی را چسبید و چنان 
بیچارهاش کرد که همگان متحیر شدند. متحیر که چنان خشم صاعقه‌واری را 
از جوان آرام و فروافتاده‌ای انتظار نداشتند. حاضران آن مجلس, به‌رای 
العین دیدند که خاکی بودن و تواضع صمد بهرنگی, تنها و تنها در مقابل مردم 
عادی و توده‌های محر وم و ستم کشیده ۲ مقابل قشمد کا ن فدرت 
حاکم اصلا و ابدا. 

با همه این‌ها صمد می‌دانست. کسی را که باید زد فلانی و بهمانی نیست 


۳۵ 


۳۶ 


بلکه ريشه اين شجرهٌ خبیثه است که باید با کاری‌ترین ضربت‌ها. به‌خاك 
فیرشت 

بلفضه». مخلافت نارای رین مر و اشطو رهام شرع زا در صودرت 
بسیار دقیق قبول داشت. معجزه تبدیل عصای بی جان به‌يك مار خطر ناك. 
عصای موسی به‌مار موسی. آن لحظه که چوب خشك جان گرفت و از هیبت 
بی‌خاصیت عصاأئی به‌صورت موجود ترسناك و خطرناکی خوا مگ 

عصا در دست موسی يك عصا بود. می‌شد به‌آن تکبه کرد. به کمكث آن از 
سنگلاخ‌ها گذشت. به‌شبانی پرداخت. در مقابل دشمن احتمالی ایستاد. و در 
در برایر حمله دفا ع رم ات قدرت بیشتر داشته باشی. از ضربت‌های 
سنگین آن. ممکن است دشمن لحظه‌ئی با بس بکشد و شاید چند ردیف 
صف اول مهاجمان عقب بنشینند. اما زمانی که این جوب خشك. این عصای 
معتی این تکه هیزم, به‌مدد معجزه‌ئی جان گیرد. اگرنه يك ازدهای عظیم. 
به‌صورت مار کوجحك هک هر خر در آن صورت جه ولوله‌ئی در صف 
کقتا وی آ هک ام ها ور واه و ام بل تهاگن متا ارغم که ور 
خواب. نه تنها در میدان که حتی در جان‌پناه نیز 

مار هميشه حاضر است برای حمله» برای ضربه کاری زدن و نابود کردن. و 
موی ابیز امنات: گید مه خاها -خیوق: که ی ماه پزاض حفتتان. وب ار 
خواهد بود. عصا را می‌شود گرفت و شکست و کنار راهی انداخت. چوبی 
پیش نیست. و مهم‌ترین خاصیتش محکم‌ترین ضربتی است که فرق یکی را 
می‌شکافد و در اين فاصله ممکن است فرق تو نیز بشکند و اما خاصیت 
ی قایم می‌شود. حمله می کند. هر لحظه احتمال دارد. به گردنت بیبجد. 

در این معجزه. بله انعطاف دقیق و علمی در مبارزه. پیداکردن ظریف‌ترین 
تا کتيك‌ها در زندگی صمد. با تجربه‌های فراوانی که او اندوخته بود. با دانش 
فراوانی که دره دره کسب کرده بود؛ بوقو ع ببوست. 

و او تبدیل شد به‌ازدهای فرزانه‌ای که در تمام جبهه‌ها آرام آرام می‌جنگید. 
در هر کلاس با جهل و نادانی. بین مردم با ظلم و خفقان وبخشیدن آگاهی 
برای مبارزه طبقاتی و در حوزه قلم با مهر بانی فراوان. با تواضع فراوان. و با 
خشم فراوان. برای فرو ریختن نظام جباران و قدرتمندان با هر وسیلٌ ممکن. 

بله. معحز: اگاهی. از يك نت ره‌های غرق در فلاکت. انسان 


و رت 


رو ی ساخت به‌جا و برحق محبوب تمام توده‌های رنجبر و زحمت کش. 
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ادا محترم فرهنگ آذرشهر 

می‌خواهم چند کلمه‌نی درباره همکار عزیزم دهقانی که رونوشت تقاضای منتظر 
خدمت شدنش از ادارژ فرهنگ تبریز طی نامه شماره ۷۶۷۰ مورخ ۴۰/۱۲/۱۴ 
به‌دبستان پیروزی رسیده است عرض کنم: 

نامپرده جوانی است پاك و امیدوار که پنجسال مداوم است در ممقان که یکبار 
خانه و اثاثش را در ان به‌یغما برده‌اند. خدمت می کند. خدمتی که از دست کمتر 
معلمی در آذرشهر برمی‌آید. فکرش را بکنید: جائی که در آن شاگرد کلاس نهم 
مجله را چیزی در ردیف لولهنگ و آفتابه می‌دانست. کتابخانه‌نی را صاحب شده 
است که کتابخانة دبیرستان پهلوی شما همه پول‌ها و کتاب‌های دولتیی که 
تصیبش کرده‌اید. مضافاً. پیشش هیچ است. با دست خالی, لیکن يا دلی پرشور. 
کسی یکشاهی پول نداده که ای دهقانی بیا اين را خرج کتابخانه‌ات کن. آنهم 
کتابخانه‌نی که مثل کتابخانه دبیرستان شما عدمش به‌ز وجود نیست. کتاب‌ها 
فتاه در آختیان اکن فشترسن: شا وان است. دهقانی علاقه‌ئی قز تا وردانشن 
ایجاد کرده که پول می‌دهند و کتاب به کرایه می‌برند و دهقانی با این پولها 
کتاب‌های جدیدی می‌خرد. در این دبیرستان عریض و طویل شما چکاری می کنند؟ 
من ازاینکه ادارة محترم راضی شده است با این اسانی‌ها فردی مانند دهقانی - که 
من با تمام فرهنگ آذرشهرش برابر می‌دانم - منتظر خدمت شود بی‌نهایت 
غصه‌مندم. غصه او نیز کم از من نیست. او غصه خواهد خورد که برخلاف میلش 
دست پرصفایش را از دامان شاگردانش کوتاه می‌ کنند. غصه خواهد خورد که 
قضاوت‌های سطحی و دیده‌های ظاهر بین فردی را از فرهنگ عزیز و مقدس جدا 
می‌کند که با تمام ذرات وجودش به‌آن عشق می‌ورزد و به‌سرنوشت آن علاقمند 
است و علاقه‌اش مثل من علاقه پولی نیست. با این فقر اخلاقی و جهل و نادانی 
که هر روز نمونه‌اش را در خود آذرشهر و در همین اداره محترم. ما معلمین به‌چشم 
می‌بینیم وجود دهقانی غنیمتی است کت چه خطائی از دهقانی سرزده است؟ 
چند بعد از ظهر یا قبل از ظهر غایب شده است و نتوانسته است سر کلاس حاضر 
شود. آیا در گذشته نیز این عمل تکرار می‌شده است؟ من با تمام ایمانم قسم 
می‌خورم که نه. شاید کاری داشته است. آیا مجازات کسی که پنجسال خون دل 
خورده است «یکبار خطائی از او سرزده» اینقدر باید باشد؟ شاید بشود ازخود 
۳۳ کارمندانی بیدا کرد که بیش از او سر خدمت حاضر نشده‌اند و سر و 
صدایش نیز درنیامده است. دهقانی چه حمایت و چه دلخوشی ازادارة فرهنگ دیده 


بود که این چنین دل حساسش را. شکستید و تقاضای «بشدت تنبیه شدن»اش را 
کردید. روزی دهقانی خسته و کوفته به‌در منزل خود - يا بقول خودش «آلونك» 
اش - می‌ رود می‌بیند قفل را شکسته‌اند و اثانش را به‌غارت برده‌اند. نامردها حتی 
به‌نمکدان او هم طمع کرده بودند. اين قضیه در ممقان اتفاق افتاد و مال دهقانی 
رفت که رفت. ولی او به‌روی خودش نمی‌آورد و دل شکسته نمی‌شود و بیش از 
پیش به‌تربیت جوانانی روشن‌بین علاقمند می‌شود. اما امروز از دیدن این که 
چنین کاری هم ممکن است بشود. دلسرد و شکسته خواهد شد. دلسردی و 
شکتتکی شرانی مثل دهقانی.ت کههن می‌دانم در بت پتانی تابناك و 
عریضش چه‌ها می‌گذرد - برای ایران عزیز و بخصوص فرهنگ آذرشهر ضایعه‌ای 
بزرگ است. روزی که در سال‌های گذشته. دهقانی و همکار عزیزش دولت آبادی 
فساد امتحانات و اوضاع دبیرستان عنصری را به‌اطلاع اداره فرهنگ رساندند. و 
تقاضای رسیدگی کردند. روزی ۶ه حتی شاگردان دبیرستان عنصری به‌نحوه 
فساد امتحانات متفرقه خود پی بردنسد و اداره فرهنگ خود را 
به‌نشنیدن زد - با شنیدن و مدارا کردن - دهقانی و دوستانش تا انجا که از دستشان 
برمی‌آمد و به‌آنها مربوط بود. جلو فساد را گرفتند. عده‌ئی بالطبم از ایشان 
ناراضی شدند. شاید هم خانه دهقانی به‌خاطر همین نارضائی به‌تاراج رفت. دهقانی 
خطائی مرتکب شده است. اما به‌نظر من مستحق «تقاضای بشدت تنبیه شدن» 
نیست. تازه دهقانی در دانشکده ادبیات هیچ سمتی ندارد. که ادارد محترم او را 
دانشجوی دانشکده ادبیات و کسی که «نظری غیر از تحصیل در دانشکده‌ندارد» 
معرفی کرده‌اند. دهقانی نظرهای فرهنگی بلندی دارد که فکر آدم‌های خاکی نظیر 
من از تحلیل آنها عاجز است. دهقانی جوانی متراضم و فاضل است که «نظری 
غیر از تحصیل در دانشکده ندارد» پائین آورده است. دارم دق مرگ می‌شوم. 
سواد دهقانی راهیج يك از فرهگیان ندارد. همچنین تواضع او را. صداقت او و 
پاکی او را. ای کاش من به‌اندازة تار موئی از او بلندنظری داشتم. دهقانی انسان 
بزرگواری است که در گیرودار انحطاط فکری و اخلاقی جامعة ما گیر نکرده و 
سقوط ننموده است. دهقانی انسان رن انیت کف تون کی دا وی هتا رز 
توبیخ‌ها و ابلاغ‌ها و مقام‌ها دستپاچه نمی‌شود. او راه خود را - که جز راستی و 
عشق به کار نیست - از هر کجا که باشد پیدا خواهد کرد. او انسان به‌معن واقعی 
کلمه است. و اگر نیست. می‌خواهد بشود ‏ و خواستن توانستن است - لیکن من 
وعده‌ئی نیستیم. که جای خود دارد. نمی‌خواهیم که بشویم و باشیم. و نمی‌دانیم که 
نیستیم و نخواهیم شد. به‌حساب در جهل مرکبیم ‏ و آن کس که نداند و نداند که 
نداند. درجهل مر کب آبدالدهر بماند. 

با تقدیم احترام: آمو زگار کلاس اول دبستان پیروزی 


ص - بهرنگی نقل از بولتن ناشر شماره ۴. 


۳۹ 





قائد: در مو رد تا که آزادی‌های دمو کر اتيك به‌ر وشنفگران داده نمی شود تباید 
دجار سوءتفاهم شد. جه فرهنگی چه آزادی‌ئی می‌تواند باشد به‌رسمیت 
حاکمه مغایر نباشد؟ یعنی حون هیأت محاکمه يك جیز دیگری را می‌خواهد 
علیه جنگ و مبارزه کنیم. امروز ما يك مشکل بر دار یم که این 
حامعه از نظراقتصادی و اجتماعی و اداری خواهان يكك بیشرفتی ات 
راهان عقه ارادتتطنی استواهان باکا فتر سان با یدوهی است: 
بیشتر شدن رفاه و تروت عمومی است. در عین حال فرهنگی که سوار بر 
امن اشتته خن فعلا عنوان مور فت دارگ ب فرهکی که‌ههراه این است 
1 فرهنگ ارتحاعی ات بعنی فرهنگی است که به‌عقب مر ک رده 
اتکی از تکام ها فرزک: اشست: 

تا اینجا طبق تعاریف توافق کردیم و پیش رفتیم که روشنفکران در 
رابطه با قدرت‌ست که موضع ود شا وا مشحضی ی کل نها ین که 
طر فدار بهبود جامعه طرفدار بیشرفت و ازادی حامعه هستند. ائر امروز 





سر زنشی ششیبت: ان رف فرش کنیم خود این‌ها و دت‌کران که جرا 
شماروشن نکردید و اگاه نکردید. يك مقدار من فکر می‌کنم برمی گردیم 
به‌همان موضوع. که جامعه ابزار ظاهریش و هیئت ظاهریش. ساختش 
قرار است به‌طرف مسیری حرکت کند در حالی که در کنار آن فرهنگی که 
به‌جامعه تحمیل می‌شود يك فرهنگ عقب‌مانده و ارتجاعی است. 

اشنها یهنتگ بکتهه اشاسی اشاره. طردنت. در ورد متال: سشته ارشتاد. 
آسیب‌ناپذیری مراکز مذهبی مانند مسجد ومنبرو این‌ها يك چیز مطلق نبود 
بلکه در رابطه دقیق بود باجریان مبارزه علیه قدرت. آن‌جائی که قدرت 
احساس می‌کرد که همین مراکز هم که حتی پایه‌های نفود خیلی عمیق 
دارند می‌خواهند در برابرش بایستند بی‌درنگ شروع می‌کرد به‌سرکوب 
و نی .| دیگران به کار خودشان ادامه می‌دادند در حقبقت 
فراک: ان بود که تا مدت زیادی کاری در جهت نفی منافع قدربت نمی کردند 
و این را نه تنها ما می‌توانيم تصدیق کنیم بلکه من فکر می‌کنم تا حد 
زیادی مورد اشاره رهبران مذهبی هم بود. من یادم می‌آید که بخش مهمی 
از سخنان و حرف‌های رهبران مذهبی ما خطاب به‌بقیه روحانیت بود که آقا 
اسلام فقط دین مسئله‌گونی و ذکر مصیبت و این قضایا نیست. اسلام این 
است که شما از منبر و مسجدی که در اختبارتان است در جهت بسیج 
خلق و برای مبارزه برعلیه قدرت ظالم استفاده کنید بس آن‌جائی را که 
تایه بذیت او نوی تساه فیک کم کرد ان ان ی ."که تسد 
روشنفکران» بين جناح سنتی روشنفکران و جناح غیرسنتی روشنفکران که 
حالا مورد شماتت و به‌اصطلاح بر کنارهستند. در مرحله‌ای از این جنبش يك 
نوعی پیوند ذاتی و عینی وجود داشت بخاطر ماهیت آن تغییری که 
می‌خواست خی قوه یا ها هنت ۸۱ اقدام تاریخی که قرار بود در حامعه ما 
صورت گیرد. بعنی آنجائی که اين ماهیت کاملا روشن می‌شد و پیونداین 
دو تا عا به‌جائی یت :که هر تفای کی فزانیی فلاوت فرانمی ‏ متا 
دستگاه هم آن وهم این هر دو را یکسان می کو بید تِِِ" کف در مرحلة 
اخیر انقلاب تا وقتی که این ببوند کاملا برقرار بود و عملا همه فشرها با 


هم در میدان بودند. به‌سرنگونی رژیم انجامید. پس سوّال این است که چرا 


۳۱ 


ی ی ی نس سح 


تضا زد هر توت 1 دو جناحی را که به‌همدیگر نزديك شده بودند از هم جدا 
کنند و چه کاری می‌شود کرد برای اين که واقعاً این پیوند برفرار شده ولی 
بل فاضله ‏ کسید سین ان اد در وتا دوه یاهع ری ار وی فان 

اب ۳ هم از مسجد در مقابل تاه اه دای ام کلست نهاوه اش 
مدهبی بود که شامل سنت‌هاء. زبان و بیان و نحوه ارتباط با مردم می‌شود. 
شریعتی اثر و برد این مجموعه نهادها را تشخبص داد و برای برقرار کردن 
ارتباط با جامعه به‌مسجد روی آورد. و رفت حسینیه ارشاد. مراد من از 
مسجد همین بود. جامعیت این نهاد بود. ولی من فکر می‌کنم که يك نکته 
دیگر را هم باید رش رو 2 این که ببينيم وافعا چه چیزی سرنگون 
شده. این مطلب خیلی مهم است. به‌نظر من يك سری نهادهای سلطنتی 
دراین مملکت سرنگون شده و يك مشت آدم هم فرار کرده‌اند و يك مشتی 
از آن‌ها هم تیرباران شده‌اند. امّا آن چه اساسی‌تر از همه بوده هنوز 
دگرگون و سرنگون نشده و آن نهادهانی است که بهلوی اول سوار آن شد 
و بعد تقویتش کرد یعنی يك نوع تفکر در جامعه. از جمله این تفکر 
نداشتن بردباری و شکیبائی در مقابل نظر مخالف است این تفکر که 
رضاخان تقویتش کرد و بسرش هم بیشتر تقویتش کرد هنوز بافی است و 

ان‌ها که بر سریر قدرت نشسته‌اند برمر کب‌این عدم شکیبائی در جامعه سوار 
هستند و این را می‌تازانند. 

شاملو: فکر نمي‌کنید که یل چیزی پشت این جریان هست؟ 

ش: قطعاً اين انگیزه دارد. زیرا اگر کسی از خودش مطمتن باشد چه هراس 
از طرف مخالف دارد. درست کسانی ک رن مطمئن ننستند. دز 
مقابل نظر مخالف ناشکیبائی و نابردباری نشان می‌دهند. 

ای که ال تکاس رکفت رضا ای ففخری ناه باه فان 
بحث است. اعتقاد به‌مطلقیت ناشکیبانی می‌آورد می‌خواهد دیانت نماینده 
آن باشد می‌خواهد حکومت عرفی اه هر ما کی تار بخ 
چه در غرب و جه در شرق نهادهائی که قائم نفد انم شین و اج ان بط 
تعلیمات الهی و غواه از نظر تعلیمات غرفی این‌ها تاشکییا بودتند..و 


هدف‌شان برانداختن هر نوع فکری که موضع آن‌ها را ممکن بود مختل 
کند و اين جیز تازه‌ای نیست به‌این جهت ناشکیبانی را باید در نهاد آن 
بنیادهای اجتماعی پیدا کرد که با منطق شکیبائی اساسا ناسازگار هستند و 
چون عنصر روشنفکر اساس تفکرش بر نسبیت است و نه بر مطلقیت و 
همه جا معتقد است که مسائل را می‌توان از جهات مختلف بحث کرد و 
نسبت به‌هیج مسئله‌ای. يك جواب واحد نداریم به‌این جهت خواه حکومت 
رضاخان آن را سرکوب کند با حکومت غیرعرفی ماهیت یکی است. يك 
نکته را هم بنده باز عرض کنم برمی‌گردم به‌موضع اولی خودم و از این 
توضیح معذرت می‌خواهم.روشنفکری که از موضع عقلی در جهت تغییر 
برای ترقی حرکت نکند او را ما روشنفکر نمی‌گوئيم ممکن است مرد با 
سوادی باشد یاممکن است عالم درجه اولی باشد. ممکن است نویسنده و 
نمایشنامه‌نویس هم باشد و میلیون‌ها نسخه از کتابش هم به‌فروش برسد. 
اما روشنفکر نیست. نمونه‌ای که در اینجا یکی از دوستان ضمن صحبت 
نام برد به‌نظر من ازهمین مقوله است» یعنی نمونه یکی ازتاريك‌اندیش‌ترین 
آدم‌هائی که در این مملکت بیدا شدند. ۱ 
ب: به‌دنبال مسائلی که درمورد عقل مطرح شد و اشاره‌تی که اقای شاملو 
کردند که يك جیزی بشت همه این‌ها هست من مطلبی را اضافه کنم. فکر 
می‌کنم ما با دو بدیده يا پدیده‌نی واحد که از دو جنبه خودش را نشان 
می‌دهد روبروهستیم: از يك جنبه يك کشاکشی بین عقلی که من اسمش را 
می‌توانم بگذارم عقل تاریخی و يك عقل دیگری که اسمش را می‌توانیم 
یگذاریم ضدتاریخی وجود دارد. من فکر می‌کنم روشنفکران يا آن 
مجموعه‌ای را که ما اسمش را می‌گذاریم روشنفکران و سروصداشان 
ازنبودن آزادی‌ها بلند شده است نماینده این عقل تاربخی‌اند و انجه 
می‌خواهد بگوید که همین است و جز این نیست و در این مسیر حرکت 
کنید این نماینده آن عقلی است که در برابر عقل تاربخی قرار گرفته 
است. يك جنبه مسئله ما اين است و اشاره‌ئی هم که سرکار کردیدمبنی بر 
این که بایه‌های مادی این تغییر يك چیز است ولی روبنای فرهنگی که 
می‌خواهند براساس آن +ستوار بکنند و يا بهرحال به‌مردم بدهند يك چیز 


۳۳ 


جماعتی با دید عقل تاربخی راه افتادند [ ۱ وسط. ولی سس از بیروزی 


۳ ۳ ۲ مار را ربج ؟ ار رلک رل مئله ات که من 
ی ها محص شسص ی و مک 7ص ی 4 4 ۳ ۸ 


اسمش را می‌گذارم به‌اصطلاح جنبه تئوريك یا جنبه ایدئولوژیکی دعوائی 
که الا مطر ح اشت: فستلة دوم مر بوط ی به‌ا شاره نی که شاملو کرد این 
جنبة اخیر ناشی ازتأثیر یا گرایش به‌تأثیر گذاشتن نیروهای سیاسی موجود 
ات اعم از داخل با خارج. به‌و بر ه خارج. به‌عبارت دیگر يك انقلابی راه 
ا- اس ۱ ۱۱۵۰ رس ۱ ۱ ا 
[ لیا لب ۵ 2 ظه فقس ! بت د سر تون و ۰( ارادی تشر و 2 زرا لته ث 
امیریالیزم بوده است خوب بدیهی است که ان بابائی که قرار بوده ضر به 
بخورد بیکار نمی‌نشیندو آن نیروهائی که می‌بایست به‌وسیله این انقلاب 


عما 
وه 





کنار بروند به‌هیج وجه راضی نیستند به‌این که ما به‌چنین چیزی برسیم 
برای این که اگر به‌چنین چیزی برسیم به‌اعتقاد من هم به آزادی هم 
بهاستقلال ملی خواهیم رسید و هم به‌يك معنا اگر در غالب این استقلال 
ملی حرکت بکنیم به‌فرهنگ متعالی خوزدهان که امبعتةه انسیا ان اسلامن 
که اسلام آزادگی و رهائی است خواهیم رسید هیچ کدام از اين‌ها را آن 
نیروی امیربالیستی يا آن نیروی استبدادی که پشت سر رژیم قرار گرفته 
بود و وابستگانش هنوز هم دست اندر کار هستند قبول ندارند. بنایراین در 
جنبه عملی قضیه برخلاف آن جنبه ایدئولوژیکی و تثوریکی دعوا دعوای 
سیاسی و اجتماعی است و يكث نیروهائی هستند که با ایجاد کردن حادثه 
با ابجاد کردن سوءتفاهم. با ایجاد کردن انواع و افسام انجراف‌ها کوشش 
می کنند آن چیزی را که دستاورد اين انقلاب بوده و باید گسترش پیدا کند 
پس بگیرند. زیرا هم کسانی که با دید عقل ضدتاریخی می‌اندیشند و هم 
نیروهائی که به‌ادامه سلطه خود و وابستگی ایران دل بسته‌اند هر دو در 
ضدیت با ازادی و دموکراسی اشتراك منافع دارند. چون دموکراسی نفی هر 
دوی این‌هاست. دموکراسی. نتیجه‌اش گسترش فرهنگ و رسیدن به‌قدرت 
عقلی و ملی است که این با موجودیت ارتجاع و امپربالیسم ناسازگار 


ات 





ش: من يك نکته را اضافه کنم و آن این است که بنظر من هم پوزیسیون 


ت‌: 


بعنی دولت. و هم اپوزیسیون. که روشنفکران نماینده اش هیییت هر 31 
مقهور ضربه فرهنگی بهلوی هستند همانطوری که آقای بازرگان آن 
با نها ها را می‌بیند و مقهور و مجدوب ان‌قاست روشنفکر هم مفهور 
ین جامعه است قادر نیست تحلیلی از آن بدهد. جفت‌شان قربانی فرهنگ 
طذشته ان 

من معتقدم که باید لایه‌ها قشرها و طبقات اجتماعی را که در حال افول 
با شکل گیری هستند شناخت. منافعشان را تمیز داد و روشن کرد که تحت 
تأثیر چه نوع عوامل فرهنگی, تاریخی, مرامی و غیره علیه منافع خودشان 
حرکت می‌کنند. تحلیل فقط افشاگری نیست. بلکه همه این نکاتی را که 
گفتم باید در برداشته تاشتد: 
تحلیل دوجنبه دارد: يك جنبةٌ آن افشاگری و عریان کردن مسائل است و 
يك جنبه که ناظر برشناخت ریشه‌ها و عوامل دست‌اندرکار. برای 
تحلیل کردن احتیاج به‌آزادی تفکر است احتیاج به‌این است که شما وقتی 
حرفی زدید يكك کسی نیاید در برابرتان بایستد و بخواهد که زبان‌تان را از 
بس حلقتان بیرون بکشد که چرا این حرف را زدید. درست یکی از دلائلی 
که استبداد پهلوی توانست بر این مملکت مسلط بشود و اين همه منابع ما 
را به‌هدر بدهد و این بل را سر مملکت ما بیاورد بخاطر اين بود که با زور 
یت ات سا مسا فان الا کشت هر کانعن کم کر 
این مملکت اتفاق می‌افتد راجع به‌آن بحث نشود هیچ کس وا یکت ها 
اين برنامه اتمی را که تو می‌خواهی بیاوری آیا لازم است یا خیر این 
برنامه ینج ساله را که قیمت نت بالا برود و تو برداری فورا درامدها را دو 
برابر بکنی و حجم برنامه را دو برابر بکنی بعد هم مجبور بشوی بروی 
هرچه عمله و راننده و کامپیوتریست و پزشکیار و دندانيزشك از گوشه و 
کنار دنیا هست آن‌ها را بخری و بیاوری با حقوق‌های گزاف وارد این 
مملکت کنی تا بتوانی بزور این برنامه‌ها را اجراء بکنی که نمی‌توانی. 
ی ی ی ب ( 2 
نمی‌دادند. و دردناك این است که ما همین حالا هم با يك جنین وضعی 


۳۵ 
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رویرو هستیم بعنی باز سس از این انقلاب داریم با جنین وضعی روبرو 
موی که هرک جر کی فد بز ند تصوز سکاو که یی بط 
دشمنی و يا بخاطر اين است که تيشه برداشته و می‌خواهد به‌ريشه این 
دستگاه يا انقلاب بزند کاری را که ما داریم اینجا می‌ کنیم همین بحث و 
گفت‌وگوها. شاید مقدمه‌ای باشد برای طرح خیلی از مسائل و دعوت از 
روشنفکران به‌تفکر درباره آن‌ها و ارائه نظرات و راه‌حل‌ها. این : نکته را هم 
اضافه کنم که صحبت ما ازلزوم آزادی‌ها به‌هیج وجه ناشی از ساده‌نگری 
درباره ماهیت دستگاه نیست. ما می‌دانيم هر قدرتی دنبال فرهنگ خاص 
خویش است و همان را به‌عنوان چارجوب حاکم بر جامعه مستقر می‌کند. 
اگر این چارچوب کلی در جهت نفی حقوق و آزادی‌های عام جامعه نباشد 
حرفی نیست. اعتراض هنگامی است که چارچوب حاکم واقعاً عمومیتش 
را از دست می‌دهد و شروع می‌کند به‌در افتادن با ارزش‌های عام و بنیادی 
تشتتزه از ان اعتراضرن هم به‌هیج وجه ساده‌انگاری وجود ندارد. معلوم انتتت 
که این گونه دشمنی‌ها ناشی از چیست و از کدام ریشه‌ها و سرچشمه‌های 
اجتماعی و طبقاتی آب می‌خورد. می‌خواهم بگویم اگر به‌فقدان آزادی 
اعتراض داریم این يك اعتراض است نه يك گله‌گزاری از دستگاه يا از 
نظامی که ماهیتا قادر به‌اعطای نوع دیگری از آزادی نیست. ما روی 
سخنمان‌با ان دستگاه نیست. روی سخنمان با جامعه و با هه است» در 
جهت ایفای نقشی که در زمینة آگاهی دادن و بیداری افکار برای خود 
می‌شنا سیم. در هر صورت» بحث ما طولانی شد و گمان می‌کنم ازموضو ع 
خودمان هم تا حدودی دور شدیم. اما انواع مسائل و مباحثی که مطرح ت 
نیز بی‌فایده نبود. امیدوارم در تشستت‌هاعن. استته بتوانیم د از را دقیق تر 


بر رسی کنیم. 


شرکت کنندگان در «می زگرد»: 
فر بدون آدمتت ه با قر پرهام 9 راهان مها ها بل 





۳۶ 





بر بام این ی 


و آسمان زلال‌تر از جان من 
در لحظه‌ی حریری‌ی عشق. 


آیا خدا؛ 


۳ ۳۹ 
فسی پیس؛ 


بر بام این سپیل ۵ کل خنته نیت ؟ 


۰ اک رآ" 
۹ ی ۳ ی 
ی 6 6 0 0 0 0 0 ۳ 
0 0 0 0 0 0 6 یی ی یی 
ی ورکیم 6 6 6 ۰ 
٩‏ 
| کال ۳ ۵ 6 
۹ سل ی کب 9 
رک 
ی اب تا 0 ۰ 
لب ۳ اه 6 





۲7 صحنة اول 


صحنه خارجی. مزرعه‌ای در جوار سبزوار. غروب. پائیز. سال 
۵ هجری. سیرده سال س از انقراض سربداران. 
امیرشاهی شاعر بازمانده سربداران سبزوار در مزرعة خویش. 
ببرمردی که موهایش سیید شده و شتش حم شده است, در 
کنار او تأریخ نویس گمنام سربدار, لب جوی آب نشسته‌اند. 
افتاپ دارد غروب می کند. 


امیرشاهی شاعر: ما غروب کردیم. ما غروب کردیم. 
به‌اين خورشید نگاه کن. ابرها را می‌بینی که جگونه 
خورشید را در خود فرو می‌کشند؟ ابرهای تیموری 
خورشید سربداران را بلعیدند. ماء مردم ما تنها يك 
لحظه چشم به‌آفتاب گشودند و خورشیدشان 
خاموش شد. بنجاه سال. بنجاه و چند سال در چشم 
روزگار همانند برآمدن و فرو شدن خورشیدی‌ست. 
ما برآمدیمی زمین خراسان را با خون خود شستیم و 
مردیم. ما بر آمدیم حول انبوه مازندران تابندیم 
و مردیم. ما برآمدیم تا سمر فند نور باشیدیم و مردیم. 
ما به‌یاری کرمانیان شتافتیم و بازگشته غروب 


کردیم. از سر بداران دیگر تنها نامی باقفی مانده. 


ات رح او مش وس فان دنت تا ار یادها 
نرود که «ما نیز مردمی هستیم» بدرم و بدر او سر بدار 
بودند. خود نیز تأ رمق دربای داشتم بودم. بودیم و 
بودند. روزگار سر نیامد. روزگار ما سر آمد. امروز 
دیگر شعر نمی‌سرايم. تنها مرثيه‌هايم را پیش خود. 
در خفا زمزمه می‌کنم. اه.. اه از تفرقه. ما خود. 
خود را خوردیم. بیگانه به‌از این چه می‌خواست؟ اما 
فرزندم. تو راست بنویس. سخن بوالفضل را خوب 
دریاب. تو تاریخ را به‌درستی بنویس. چنانکه جانب 
حق را رعایت کرده باشی. نام این مردم به‌خامه تو 


۳۹ 


تن یاد. 
تار یخنو پس: «من داد تاریخ به‌تمامی خواهم داد» 
5 ۲ هط فد را و و شا ه ی 
نز نرفته باشم سحن تفن بیفهی !: 
4 و ای دفیق وخوداری 
امیرشاهی شاعر: بس «داد این اه به‌تمامی خواهی 
داد!» 


تار یخنویس: اينك گوش با شما دارم 





هر دو مرد در غر وب برمی خمر ند و شت به‌ما (دوربین) 


راه می‌افتند. در مر رعه. 


امیرشاهی: در اين قیام مردان نامی سیار بودند. اما 
سش از آن‌ها مردم گمنام سر جود پردار و 


دور و محو می‌شوند. 


ا] 


بحش دوم 
و مه به ذشتا 


صحه خارجی. صیح . طلو ع آفتاب. براباد. دصی در 
سبزوار. کنار کوره راهی يكث گاری که به‌گاوی بسته 
ی ات ات دوف ان او سا ی ار اش ده وگو 
مغول و يك فارس. میان گاری بر است از دهقانان و 
افتات نشینان. دست‌های مردها به‌هم بسته شده است 
تعدادی مرد و جوانسال هم پشت ازع تفت مه | نف 
در چهره‌ها حالتی از انتظا ومیدی و خشمی فرو 
خورده دیده می‌شود. دوربین روی يکايك چهره‌ها پرسه 


مبی زند. بیرمردی سرش را مسان دستهاشن فر و بر ده 


مرد: خدایا... خدایا... داد از بداد. 


سوار مغول به‌او براق می‌شود. مرد میانه سال سرش را بائین 
می‌اندازد. اسب‌های سواران بی‌تابی می‌کنند. سم بر زمین 
می‌کوبند. یکی از مغول‌ها از اسب فرود می‌آید و چیق ترکیش 
را تن می‌کند. به‌تنة گاری تکبه می‌دهد و مشغول کشیدن 


می‌شود. سوار فارس که رمضان نام دارد دور گاری حرحی 
می‌زند و سرجایش می‌ایستد. مفول دیگر از اسب فرود می‌اید 
و تنگ اسبش را محکم می‌کند. مغول اول (سوچی نام دارد) 
طرف رفیقش می‌رود و چیقش را به‌او می‌دهد: 
سوچی: تونون کردستان 
کوجا حبق را از همقطارش هد و دود می کند. 
سوچی: دیر کردند. نه؟ تو چی خیال می‌کنی؟ 
گوچا: میان. 
سوچی: بایدخودم می‌رفتم. نمی‌خواهم کار به‌خشونت 
گوچا: چه فرقی می‌کنه؟ ما که حلوا به‌کسی تعارف 
رمضان. سوار فارس از اسیش بیاده ند ه رو به آن‌ها و 
نزديك که می‌شود سوچی چشمش به‌او می‌افتد. 


سوچی: کی به‌تو گفت که پیاده شوی؟ کی گفت؟ 


رمضان در حالبکه دهنه اسیش را به‌دست دارد سر جا میخکوب 


سوجی: گفتم کی به‌تو گفت پیاده شوی؟... سوار شو. 


۳۱ 


رمضان: سوحی و 


رمضان به‌جابکی سوار می‌شود. 

مغول‌ها به‌خود می‌بردازند. 

مردهای درون گاری به‌رمضان نگاه می‌کنند. رمضان نگاهش 
را از ایشان می‌دزدد و روبر می‌گرداند. مردهای درون گاری 
ب‌یکدیگر نگاه می‌کنند. چند چشم در يك تصویر. چشم‌های 
دیگر. نگاه‌ها می‌خواهند احساس پیوند خود را با رمضان به‌او 
بفهمانند. اسب رمضان روی ياها بلند می‌شود و شیهه 
من کفلگه 

سوچی چپقش را می‌تکاند و آن را زیر قبا بیخ کمرش می‌زند. 
رمضان قوطی ناسوارش را از بیخ کر رون ای | ورزت کل 
گردناس را زیر زبانش می‌اندازد. پیرمرد میان گاری هم چنان 
می کند 


سا پینه تسس 


_] صحنة سوم 
خارجی. حباط يك خانه در براباد. صبح. دو سوار مغول مردی 
را از تتور بیرون می‌کشند و از کنار مادربیرش کشان کشان 
به‌سوی در میآورند. مادریی چشم‌هایش نابیناست. عصازنان 
ال آوفا زین وخمت بفی مایا با وق مان 
سرش به‌جستجو می گرداند. 


پیرزن: تو را به‌دین بگذار یکبار دیگر دستم را 
به‌شانه‌هایش بکشم. تو را به‌دین من همین يك 
جوان را دارم. تو را به‌دین! 
دو سپاهی مغول جوان را از درگاهی حیاط بیرون می‌برند. 
مادر مبان درگاهی می‌ابستد و دست‌هایش ر به‌هر طرف تعان 


می‌اید و دستش را هی گیگ 


۳۲ 


پیرزن: کحا بردیش. کحا؟ جوانم ر کیسا بردند؟ من را 
۹ ۱ کی 


وس پسرکم. ببرع. من دق می دنم. 


بسرك پیرزن را به‌رد پسرش و سیاهیان مغول می‌برد. 


] صحنهة چهارم 


خارجی. صبح. راون ا ماه نان کاوعی ان نها مردهای 
درون گاری و سپاهیان سواری مي‌بينيم که از کوچه‌ئی بیرون 
می‌تازد و به‌سوی گاری مین | نت نزديك و نزدیکتر می‌شود. 
گوجا به‌پیشوازش می‌رود. سوار گوسفند را به‌او می‌دهد. گوچا 
ما را به‌زمین می‌اندازد. سوجی ردان را و و 
دنبه‌اش را وزن می‌کند. سوار به‌نزديك سوچی می‌آید. 


سو چی : کو بقبه؟ 

سوار: هنور دارند با مرد که کلنحار می ر و ند. از فا ر2 
بیرون نمی‌آید. به‌هیچ زبانی از خانه بیرون 
تین | ی 

سوچی: حرفش جیست؟ 


رمضان به‌نزديك مغول‌ها می‌آید و گوش می‌ایستد. سوجی 
خیم کب سه: |شت: 


سوچی: گم شو از اینجا. گم شو. 


رمضان دور می‌شود. تصویر مردی درون گاری که از درك این 
رابطه لبخند تلخی می‌زند. 


سورچی : فمقط ره ؟ 
سوار: فمط نك 


سوجی د شت. به‌دو همتطارش قدم می زند. 


۳۳ 


۳۳ 


برمی گردد و دوی: صورت سوار نعره می زند: 


سوچی: بس شماها چه وت دید؟ چوب بودید؟ يا 
اينکه بو شده‌اید؟ کو آن بزش بدران ما؟ ها؟ يك 


یاهانب شتا 0 «نه))؟ 

سوار: خان. من این شيشك را از خانه‌اش ورداشتم و 
۳ 

سوچسی؛ من خودش را می‌خواهم. شیشاف؛ همه 
شتتاک‌ها مالعا اش دز ان شرس کر و 
کت مانده‌ای؟ سیاهی ایلخان ابوسعید کی گرسنه 
ما نله اس ؟ 

تتق او ها هر تن آوردم. تا دستور خان جی 
باشد؟ 


سوچی: من او را می‌خواهم. دستور من همین بود. 


سوحی حود ۳ اسیش سوار می‌شود. در همین هنگام چشمش 
به‌مردی می‌افتد که بونت دو سوار به‌سوی آن‌ها اورده می‌شود. 
گوجا به سوجی نگاه می کند. 

گوچا: شاید خودش باشد؟ 
سوجی رو به‌سوار می گردا ند. 


ی هی ترس نان ی ات 
سوچی: این‌ها جرو دسته شما بودند؟ 


سو چی: تو بمان. نو بیا, 


سوجی می‌تازد و سوار هم دربی او می‌تازد. در جند قدمی با 
مرد و دو سوار تلاقی می‌کنند. سوجی یکدور اسب خود را 
به‌دور آن‌ها می‌جرخاند. نگاه‌شان می‌کند و براه نخود می‌رود. 
سوجی از سوار راه خانه را می‌برسد سوار با شلاقش سمت را 
نشان می‌دهد. سوجی می‌تازد. وارد کوچه می‌شود. خروسی 
زیردست و بای اسبش برپر می‌زند. 

سوجی می‌تازد. بسر بجه‌ای از حلوی اسیش کر و به‌یناه 


دیواز هی دون وی .مس نارگن شرمدع لا نوا می کما ید و 
تکاهتتن نفد کنت: 

سوجی می‌نازد. گوساله گاوی جلوی اسبش می‌رسد. سوجی 
با لکد به رده کواتش مه می کو بد. کا له مردی روی زمسن 
می‌غلتد. 

سوجی می‌تازد. بیرزن کور در صحن کوجه دارد بیش می‌آید. 
برخورد با بیرزن. 


| _]صحنهٌ پنجم 
خارجی. کنار دیوار کوزه‌گری دهد: براباد. روز. يك سپاهی 
مغول چند کوزه را با يك ضربت درهم می‌شکند و نعره 
سپاهی: بیارشان بیرون! 
بدر نوجوان‌ها بال قبای سیاهی را گرفته التماس می‌کند. 


بیرمرد؛ سردار! ارباب! حان بزارک۱ مق همست افو کا 
نصف درآمدم را مالیات می‌دهم. به‌خدا من بنده 


خان بزرگم. این‌ها دست‌های من هستند. 


سیاهی بیرمرد را از خود وا می‌کند و روی بار کوزه می‌افکند. 
بیرمرد گنیک کوزه‌ها فرو می‌رود. سیاهی به‌درون می‌رود 
و از جشم می‌افتد. بیرمرد خود را از درون بار کوزه بیرون 
کشا ند و دست و بال می‌زند. 


بر مرد: من ۳ این ولایتم تنیز داز [ دو تا تسیر 
برای مردم. برای سیاهی‌ها, برای خان‌ها کوزه 


را از من مگیر. 


سیاهی معول دو وجسوان را از در بسرون می‌کشاند. 


۳۵ 


دست‌هایشان را می‌بندد و بر اسب می‌نشیند. بیرمرد رکاب 
سوار را می‌گیرد. سوار با لگدی پیرمرد را به‌دور می‌اندازد و 


می‌تازد. دونوجوان در بی انتتتتنه می‌دوند. بیرمرد نسم خر 
نگاه‌شان می کند. 


ری 0055 


[] صحنه ششم 


خارجی. حیاط خانه مهدی. روز. دوربین روی در بسته. در 
خانة مهدی با لگد سوچی باز می‌شود. سوچی و درپی او سوار 
به حیاط هجوم می‌آورند. 

نمای عمومی. 

کدخدا به‌جلو می‌دود و کرنش می‌کند. 


کد خدا: سلام» حان: 
سوچی. می‌خواهم ی 
کدخدا: بیر‌ون نمیا بد قربان. 


می کشد و بر زمین می‌کو بد. 


سوچی: پس تو چکاره‌نی مردکه؟ 
کدخدا: التماسش کردم خان. التماس. 


سوارها دور سوحی حلقه زده | ند. سوجی به آن‌ها می‌ نو ند. 


سوچی: نانخورها. 


" سوچی به‌در اتأق ی می‌برد و با لگد آن را درهم می‌شکند. 


۳۶ 


جهرهٌ زن مهدی در تاریکی بیداست. 
سوچی: بیا بیرون فرمساق. 


کدخدا: قربان سرت گردم. رفته نوی کندو قایم شلد ۵ . 
هرچه کردم بیرون نمی‌اید. 


سر ون. 


کدخدا: نماد قربان. 
سوچی: نمیاد؟! 


تا ادارد تست 
[] صئنه هفتم. داخلی. اطاق. 


سوچی خودش را به‌درون اطاق می‌اندازد و به‌صنوبر» زن 
مهدی هجوم می‌برد و گیس‌های او را به‌دور دست خود 
می‌پیچد و می کشد. جیغ صنوبر بلند می‌شود. 

مهدی درون کندو به‌خود می‌ببجد. 

سوچی به‌صورت صنوبر سیلی می‌زند. 


سوچی: بیرون! بیرون! بیرون! 


سوچی وحشیانه زن را می‌زند و با هر سیلی فریاد می کشد 
«بیرون» مهدی از دهانة کندو بالا می‌آید. چشم‌هایش مثشل 
چشم گرگ شده. از بالای کندو خودش را روی سوچی 
می‌براند. سوچی. مهدی و صنوبر. هر سه برزمین می‌غلتند. 
مغول‌ها و کدخدا به‌اتاقی هجوم می‌آورند. جمعی روی مهدی 
می‌افتند. مهدی یکی دوتاشان را می‌اندازد. اما سرانجام 
گرفتار و مهار می‌شود. دست‌هایش را از پشت می‌بندند و 
بیرونش می کشانند. صنوبر به‌همسرش چسبیده است و همراه 
او کشتده می‌ شود. 


صنوبر: نمی گذارم. نمی‌گدارم ببریدش نمی کدارم. 
خون. خون. از روی نعش من باید ببریدش! 
مرد مغول با پشت دست به‌دهن صنوبر می‌کوبد. صنوبر پس 
می‌افتد و سرش به‌دیوار کنو ار زار می‌زند» 
صنو بر: خونخوارها! سگ‌های پلشت! شویم را کجای 


می‌بربد؟ مهدی! مهدی! 
۳۷ 


00 


[ اصحنه هشتم - خارجی. حیاط 


اهالی جلو در جمع شده‌اند. مردهای مفول به‌کمك کدخدا 
مهدی را از بیرون می‌کشانند و به‌حیاط می‌برند. صنوبر 
می‌دود. یکی از مغول‌ها خنجرش را بیرون می‌کشد و زیر 
گلوی صنوبر می‌گذارد. صنوبر خاموش می‌شود. 
ی وا ات 6 
بر زمین می‌خوابانند. سوچی تخت چکمه‌اش را بیخ گردن 
مهدی می‌گذارد و فشار می‌دهد. 
سوچی: بدران من. بستان مادران نشابور را بریدند. 
حالا من نتوانم تو را از خانه‌ات بیرون بکشانم؟ تو 


و من کی کی ی 


اگر به‌زهد آن مادرت هم گر بخته بودی» من بیرونت 
می کشیدم. 


| 


می‌زند و چشم به‌سوچی دوخته است. 


پیرمرد: مادران نشابورا... تاوانش را بش خواهید داد. 
گاو به‌دمش رسمید ۵. 


سنه سه  .‏ نم حف لبم ف ۵ ۷۰ یه یه چم ر 
۷ یک ی ۰ مه یگب ۰ ی سا 


نگاه می‌کنی ٍ 


5 
۴ 
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سوجی: تو جرا ابنجوری دار 
پیرمرد: چه جوری. قربان؟ 
سوچی: همينجوري! 

پیرمرد: من هیچ جوری نگاه نمی‌کنم» قربان. 
سوچی: پس به‌چی اینجور ژل زده‌ئی؟ 
پیرمرد: بنده کورم قربان. 

سوچی: کور؟ 

پیرمرد: بله, خان! 

سوچی: زیرلب داری چه می‌گوئی؟ 

پیرمرد: ذکر خداء. خان. دکر خدا. 


مهدی بطور نیم خیز به‌اهالی نگاه می‌کند و با خود حرف 
شی رن 


مهدی: مرد ان ! 
سوجی به‌طرف او برمی‌گردد و فریاد می‌زند. 


سوچی: دهنش را ببند! 


وی که موش را هنانز ی 


۳-۰ 


| | صحنه نهم. خارجی.کوجه. جلو در خانة مهدی. میان کوچه 
اسب‌ها منتظر ایستاده‌اند و سم بر زمین می‌کوبند. سپاهی‌ها 
مهدی را از در حیاط بیرون می‌کشند. سوجی. دست‌های 
مهدی را به‌طنابی بسته است. يك سر طناب را به‌پشت زین 
اسب خود می‌بندد. یابه‌رکاب می‌گذارد و اسب را بورتمه 
می‌برد. سوارهای دیگر هج به‌راه می‌افتند. مهدی دنبال اسب 
دوانده می‌ شود و نگاه به‌دتبال سر دارد. مردم حلو خانه مهدی 
ایستاده‌اند. نگاه‌ها وحشت زده و پرهراس است و جابه‌جا 
احساس شفقت و همدردی در نگاه‌ها دیده می‌شود. دوربین 


روی جهرة برمرد می‌ماند. 


پیرمرد: روزگار بر يك قرار نماند. من می‌دانم. من این 
را خوانده ام. 
نمای عمومی. وریمه رفتن سوارها. بکا: مردم از بشت 
دیوارها و روی بام‌ها به‌مهد ی که برده می‌شود. 


صحنه دهم. حارجی. بیرون ده شاتاق وف کاروض ابستتاده 
نف گاو به سونی نوا می کند. مردها درون کازعن شا 
تفر ار منتظر برجا هستند. رمضان ایلجی. سواره به‌گاری 


نزديك می‌شود. 


دور سن روی جهره‌ها. هیچکس جوابی نمی‌دهشد. همه 


رمضان: بعد ازاینهمه سال هنوز جنس این‌ها رو 
جهره‌ها خاموش و بی تفاوت. 
رمضان: شماها که با بای وتان متا مک اه 
عیبی داره؟ 


فضل. پسرخالة قنبر پايش را روی پاي. او می‌کو بد. 


فضل: نمی توانی خفه شوی؟ 
رمضان به‌فضل براق می‌شود. 
رمضان: تو خودت چرا خفه نمی‌شوی, خاربشت؟ 
فضل نگاهی کوتاه به‌رمضان دارد و سرش را پائین می‌اندازد و 
خاموش می‌ماند. 
زمضان از روی اسب خم می‌شود و کاکل فضل را می گیزد 
ب# می‌خاره؟ ها ؟ 
فضل خاموش اتشتا: رمضان کاکل او را به‌خشم رها ٍِ 
رن فضل لق می‌خورد و ۳ می‌ماند. " 
فطل  :‏ ۳۷۹ نو را نمی فهمیم. . ۱ 5 
رمضان: نمی فهمید؟ من بهزبان مادری دارم حرف 
می‌زنم. 


فضل: ما نمی‌فهمیم. تو به‌زبان مادری حرف نمی‌زنی. 

رمضان: من دارم فارسی حرف می‌زنم. 

فضل: نه. تو داری مغولی حرف می‌زنی. 

رمضان: من به‌زبان مادرم؛ ب‌زبان بدرم. به‌زبان مردم 
این مملکت حرف می‌زنم. تو نمی‌فهمی؟ ۱ 

فصضل: من نمی فهمم. نه! 

رمضان:. شماها جی؟ 


رمضان به‌کلی از کوره در می‌رود. 
رمضان: شا هم نمی‌فهمیند؟ جار با شدید؟ حالا 
زبانتان را باز می‌کنم. 
رمضان با تازیانه اسبش روی شانه‌های فضل می‌کوبد. فضل 


می‌کوبد. بالاخره می‌ایستد و تقریبا زار می‌زند. 





فضل: نگفتم..تو به‌ژبون آن‌ها خرف می‌زنی» اجنبی؟ 


صدای دیگری می‌آید. 


یا تیا نها موی دی ای را اون کار ادسفتا 
می داند. 
.۰ ( 0۳ 


صحنه یازدهم. خارجی دهانه کوجه براباد. ببرون دهکده. 
روز. سوچی و همراهانش را می‌بینیم که به‌سوی گاری 
رم نت تصویرهای شکسته از جهره‌ها. براق‌ها. یاهاء نفس 
نفس اسب‌ها. عده نزديك می‌شوند. سوچی به‌گاری نزديك 
می‌شود و آدم‌ها ر می‌ شمرد. 
۵۱ 


سوچی: من بیست و هفت نفر خواسته بودم. 


نگاه مغول‌ها به عقب وتو کر فا و روی صنوبر می‌ماند. صنوبر 
زیر نگاه آن‌ها مثل پرنده‌ئی که افسون شده باشد برجا خشك 
می‌شود. مغولی بهاشارة سوجی از اسب پائین می‌برد و طنابی 
را به‌مج دست او می‌بندد. بیش می‌کشان‌دش و او را هم 
به‌مردهای دنبال گاری می‌بندد. سوچی فرمان حرکت می‌دهد. 
کاروان حرکت می کند. از دور بیرزن کور را می‌بینیم. که 
عصازنان دارد ین ان به نظر می رسد دک دو جایش زبردست 
و بای اس امه کی ما تا یره یرای حوشتل گا 


[_اصحنه دوازدهم 


2۲ 


در راه. خارجی. روز. 

کاروان دارد به‌ییش می‌رود. مغول‌ها گاری و فردم ر ش حلقه 
ری ربص که مرد بومی کاو را پیش می‌راند. 
مغولی شيشك مهدی را جلوی اسب خود دارد. سایه‌ها کنار 
راه بیش می‌خزند: -مهدفی به‌دتبال اسب می‌آید. سوچی 


برمی‌گردد و به‌مهدی نگاه می‌کند. زهرخندی روی لب دلرد. 


سوچی: پرویی "قرصی داریق؟ می‌خوای بازم کله‌شقی 


خودت. را امتحان کنی؟ 


وان ‏ ام رکه ارت ففط ستاعیی وا نگاه می‌کند. سوچی 
تا صقان شاف وا فا شتا هی کستهم .ار ی 
می‌کند و به‌تاخت در می‌آید. مهدی به‌دنبال اسب کشیده 
می‌شود. سوچی اسب ر! يك میدان می‌تازد. سر اسب را 
تزمی کردا ند او وونه‌کاروان. غي تاد ردیت: کاروان. تاختت» را 
کند می‌کند و همیای آن .می‌شود. مهدی از حال رفته است. 
صنوبر جشم به‌شویش دارد. لب‌هایش می‌لرزند. اما 
نمی خواهد ی لب‌ها ۳ به‌دندان 3 مهمدی دی‌گر 
توا که تال اش کته مر تشر ده ناه فرهها زوا کر 
فروخوردٌ آن‌ها را می‌بينيم. گاربچی بومی اندوهگین به‌نظر 
می‌رسد و گوئی کارش را از یاد می‌برد. شوار مغول چوبة 
شلافش را توی کوش او فرو می‌کند. 


۰ 5 ۶ 3 
مغو ل : توا جرا مرده‌نی ؟! 


گاریچی تکان می‌خورد. به‌خود میآید و چوب را به‌یشت گاو 

می‌زند. راه ادامه دارد. 

از روبرو دو مرد پیش می‌آیند. یکی خرش را می‌راند و دیگری 

در کنار او راه می‌رود و چوبدستی به‌دست دارد. یکی پیله‌ور و 

دیگری درویش است. نزديك کاروان که می‌رسند خود را 

به کنار راه می‌کشانند. کاروان می‌گذرد. اما سوجی و يك سوار 

دیگر کنار آن‌ها می‌استند. بیله‌ور کرق الا ی وا میت 

دارد. و درویش کمی دورترك ایستاده است. 
سوچی: چه به‌خورجین داری؟ 
بیله‌و ر: همه سرمایه‌ام. سردار. 
سوچی: خوردنی ست. پوشیدنی‌ست يا نوشیدنی؟ 
پیله‌ور: من سر همین ماه مالیاتم را داده ام» سردار. 
سوچی: به‌تو گفتم چی به‌خورجین داری؟ 
پیله‌ور: کشمش سبز, گردو, نبات و نیم منی هم مویز 

شاخه. 
سوجی به‌سوار اشاره می‌کند. سوار از اسب بائین می‌ر ود و 
خورجین را خالی می‌کند. 


بیله‌ور: من مالیاتم ر داده ام» ۱۳ داده ام. 


سوجی به‌سوارش دستور می‌دهد. 
بیله‌ور: اين همه سرمایة من استت خان. من مالیاتم را 
داده ام. 
سوار: بوزه‌ات ر نمتل دیگر. رم کف که دارد از تو 
سوار به‌تقسیم کالای خورجین می‌بردازد. سوچی به‌درویش رو 
رن کنات 


سوچی: تو با خود جه داری. قلندر؟ 


0۳ 


دررویش: نفس حق! 

سوچی: خوش سخنی و حاضرجواب! دیگر چه داری؟ 

درو یش: حوبدستی به‌دست و طیلسانی کهنه در بر. 
می‌بینی که کف باهايم.را در چرمی کهنه پوشانده‌ام. 

سوچی: سفر می‌کنی؟ 

در و یش: ۳۹ می کنم. 

سوچی: کحا؟ 

درویش: از کجا بدانم؟ مگر می‌دانم از کجا آمده‌ام تا 
بدانم به‌کجا می‌روم؟ 

سوچی: بخته سخن می‌گونی؟ 

در ویش: سخن بخته نشانی از سینه سوخته دارد. 

سوچی: مقصود سفر را برایم نگفتی؟ 

در ویش: ای رودکی مقصد خود داند؟ تو می‌دانی دات 
حیات راه به‌کجا می‌برد؟ 

سوچی: لدم می گوئی ؟! 

درویش: برورده آنم. 

سوچی: تو را لابق می‌بینم. چرا نباید مشاور ایلخان 

بزرگ باشی؟ اینگونه سرگردانی شایسته فضل تو 
نیست ! 

درویش: درویش یابند دل خویش است. نه دلبند بای 


سوجی به فکر فرو می‌رود. سوار با کیسه‌های کشت ری کرد 
به‌سوجی نزديك می‌شود و منتظر اجازه است. 


سوچی: جای تو کجاست درویش؟ 
دور یش: خالك. خاك. از کار وانتان دورافتادید! 


سوجی به گاری که دارد می ر ود نگاه می کند و دودل ظت 3 


و ارام به‌راه خود می‌رود. سوار از پی او روان 
می‌شود. درویش همچنان به‌رفتن او نگاه می‌کند و لبخندی 


برلب دارد. بیله‌ور به‌در و یش نزديك می‌شود. سراسیمه تاه 


پیله و ر: بردند! بر دند ! تاراجم کردندا 
درو یش: نو بر انتیت :۱ 
بیله و ر: نه, اما هر بارش داغ آدم نازه می‌ شود. 
در ویش: اگر این داغ تاژه بماند, اقلا ند تیست! 
پیله‌و ر: ۱۳| هستی؟ من نابود شده ام و نو 
می‌گوئی بد نیست؟ 
در و پبش: راه سفت برادر راه یقت ! 
بیله‌ور الا غش را روبه‌راه می کند. دو مرد دوشادوش یکدیگر 
راه می‌افتند. نمای دور. رفتنشان. از روبرو نزديك, دومرد با 
هم گفتگو می کنند. ۱ 
درو یش: کشمش جود ر می بمنی اما جوانی ر که 
همجون لاشه مرداری دریی مردار کشانده می‌شود 
نمی بننی. جود را می سی؛ اما مردمی را که بر ده 
گور خود را بکنند نمی‌بینی؟ خر خود را می‌بیتبی و 
مردم حود ر نمی‌بینی ؟ جشمانت نگ و دلت کور 
ات درد تازبانه را فقط هنگامی حس می‌کنی که 
رده وت تست مسا اد وا ام ی ها رت 
غافلی که بیداد تو را هم می‌جوید. می‌یابد. بیداد 
جود را در کدام یناه ینهان می‌توانی کرد؟ 
پیله‌ور: مگر تو قصد سمنان نداری؟ 
درویش: شاید. چه معلوم؟ 
پیله‌ور: با من که همراه شدی گفتی دارم. حالا داری 
یا نداری؟ 
درو یش: دارم! 
پیله‌و ر: جوب. سس حبری به‌دوراهی نمانده. راه ما از 
هم جدا می‌شود. 
درویش: برعکس. راه من و تو یکیست. 
0۵ 


و 


پیله‌ور: نه. من زبان تو را نمی‌فهمم. 

کو تقوم اراک یک تزع شا ند راهت را 
که کی: 

پیله و ر: نه. من راه خودم را بلدم. 

درویش: تو راه خانه خودت را بلدی. نه راه خودت را. 

پیله‌ور: اصلاً تو چه گفتگونی با من داری؟ من فراخور 
تو نیستم. 

درویش: هستی ! 

پیله‌ور: نه نیستم! تو باید با فاضلان گفتگو داشته 
این 

دیش دا شام مارم کرفداشسته از آنتن ی 
می‌خواهم با مردم گفتگوی داشته باشم. با تو. از من 
تا تو يك گام بیش نبوده است و من این يك گام را 
برداشتهام. يك گام. از خیسال تا خاك! خوب 
گوشهایت را پاز کن بیله‌ور. اگر از من بگریزی 
دنبالت می‌آیم. اگر بخواهی با من گلاویز شوی 
سرت را می‌شکنم! 

پیله‌ور: تو دیوانه‌نی! 

درویش: از آنرو که ازعقل طرفی برنبسته‌ام. 

پیله‌ور: تو مگر درویش نیستی؟ درویش مر مرد خدا 
یست؟ مرد خدا با خدا کار دارد. مرد خدا را با 
مردم چه کار؟ 

درویش: شاید من خدا را در مردم می‌جویم! 

پیله‌ور: استغفراله! 

درویش: این خواهش زمانه است. 

پیله‌ور: من از تو می‌ترسم. مرد. 

درویش: این آرزوی ایلخان است. مردم از مردم بیم 
دارند. از اين بهتر او جه می‌خواهد؟ 

پیله‌ور: دارم چی می‌شنوم؟ 

دوریش: سخن حق. دریاب که به‌جنونت نکشاند. 


پیله‌و ر: دارم کلا وه می‌شوم. 

درویش: این اغاز عشق است. 

پیله‌ور: مگر تو نمی‌خواستی به‌سمنان بروی؟ 
درویش: جرا؟ 

پیله‌ور: پس چرا از بیراهه می‌روی؟ 
درویش: من راه‌های رفته را نمی‌روم. 


پیله‌ور: خوب؟ 
درویش: به‌هوش باش همسفر من. شاید توفان ازراه 
پر سدژ. خاك. نب کرده انشت! 


بیله‌ور به‌راهش می‌ر ود. درویش همجنان رفتن او را نظاره 
می‌کند. بیله‌ور برمی گردد. 


پیله‌ور: برایت يك مشت مویز آوردم. 

درویش: صدفه است؟ 

پیله‌و ر: به. به. 

درویش: نمك رفافت؟ 

پیله‌و ر: نمی‌دانم. نمی‌دانم. این راه به «ببارجمند» 
می‌رسد. طولانی است. 

درویش: توقع دعای سفر که از من نداری؟ 

پیله‌ور: به. به. 

درویش: بس فبول. 


درویش کشمتن‌ها را و 3 بیله‌ور می‌رود. درویش نگاهش 
من کلن: ببله‌ور دوگام نرفته باز هون کر دک سرجایش می‌ماند. 


پیله و ر: راستی. ی مردم ر کحا می بردند ؟ 


لبخند روشنی روی جهره دروش مي‌روید. با خودش زمرمه 
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پیله‌ور: ها؟ نگفتی؟ 
درویش: گویا خواهر ایلخان می‌خواهد. برای ایلخان 
۵۷ 


کوشکی بنا کند. 
[ ۲ صحنه سیردهم 
اری شعل ساتان انی ووی فا ی سیر 
ریزه پیزه. همراه دستیار خود و ناظرخان مغول مشغول طرح 
نقشه‌نی است و برای ناظرخان توضیح می‌دهد. معمار چینی با 
جوب ظریفی نقشه را به‌ناظرخان نشان می‌دهد. 
معمار چینی: این قسمت شبستان است. ورودی 
و اه اس اف 
دارید که طاق‌ها زیاد بلند نباشد. اگر اشتباه نکنم. 
غرض خاتون بزرگ این بوده است که در این 
کوشك حالت خیمه و سرسرا حفظ شود. اين نظر 
مطلوب و خوشایندی است. اما من در نهایت 
فروتنی می‌خواهم نکاتی را به‌عرض برسانم که بنده 
بنا به‌علاقه‌تی که به‌حرفه و هنر خود دارم. در طول 
زندگانیم مطالعاتی روی معماری ایرانی انجام 
داده‌ام. معماری قدیم این کشور روحیه‌ئی والا و 
فاخر دارد. این معماری خبر از بلندنظری و گشاده 
دستی می‌دهد. البته روحی سلطه‌جوئی هم دارد. با 
توجه به‌اینکه پدر من از چین آورده شده وهمجنین 
بدر و بدران من بیشه‌ئی جز معماری نداشته‌اند. و 
این کمترین هم مادام‌العمر خدمتگزار ایلخان بوده ام. 
می‌خواهم بيشنهاد کنم اجازه داده شود ستون‌های 
شبستان را رفیع‌تر محاسبه کنم. بدیهی است سعی 
خواهم کرد که در این کوشك آمیزه‌ئی از معماری 
باستانی چین. معماری باستانی ایران. و روحیه 
مغولی در آن بکار بندم. البته نظر نهائی و عملی نظر 
خاتون بزرگ است و بعد نظر جناب ناظرخان که 


نماینده خاتون هستند. 


ٍِِ ۱ ِ و ۲ مه ۱ 
ناظرخان سری تکان می‌دهد و نگاهش همجنان به‌نقشه است. 


ناظرخان: جای... جای حشم کو؟ 

معمارچینی: ابنجا. در منتهی‌الیه باع. در قسمت بائین. 

ناظرخان: هرجی نگاه می‌کنم راهی نمی‌بینم که به‌بالاای 
کوه برسد! 

معمارچینی: کوره راهی هست. کوه هم در این ناحیه 
کمی بریده می‌شود. کار اول ما هموار کردن راه 
است. زمان هم مناسب است. ده ماه از سال را ۱ 
به‌راحتی می‌توان کار کرد. مناسب‌ترین استادکارها 
ژا هاگره ای کناز ولتت زوا اورددام ۶ تابان 
همین هفته گروهی از یزد و گروهی از هرات خواهند 
رسید. گلکار و سنگتراش. بهترین سنگتراش‌ها را 
به‌ساهان سفارش داده ام والبته همانطور که آگاهی 
دارید. گلکارهای خراسان و سمتان خود از 
بهترین‌ها هستند. 

ناظرخان: کف که حرمسرا در کدام قسمت؟ 

معمار چینی: رو به‌درةٌ سبز. جائی که خورشید در 

دریچه‌هايش طلوع و غروب کند. گچکارهای بخارا 

عهده‌دار تزئین اندرونی خواهند بود. 

ناظرخان: و... محسس؟ ۱ 

معمار چینی: دز کف کی کوهن اس برتگاه. برای ان که 

يك راه بیشتر نداشته باشد: راه ورود. دست گر 

راه‌هایش از دوزخ سر برخواهند آورد. 

ناظر خان: این خیلی اهمست دارد. اندازه اش را باند 

فراختر بگیری. این روزها اوباش بیش از اندازه 

حودسری کت 

معمارچینی: به ظاهر نام کوشك بر خود دارد. ابا در 


اصل ساختن شهر‌ی در نظر دارم: «خاتونشهر.» 
سوی دیگرادامه بیدا کند. ابلخان بر بالا اسکان 
می‌کنند. کاخ تابستانی خاتون بزرگ در منتهی‌البه 
غربی واقع خواهد شد. چاکران نزديك. و بزرگان 
سیاه در پیرآمون» تجار, بعد از سیاهیان قرار خواهند 
0 و در صورت لز وم» دون ده کسبه و جاکران 
خرده با در دورترین نمطه شعاعی که از کوشكک 
ایلخان به‌بیرون کشیده می‌شود خانه‌های خود را بنا 
خواهند کرد. این طرحی است درازمدت قربان. 

ناظرخان: جیره. انتظامات و فرمان کار با .ما خواهد 
بود! 


معمار چیتی: بدون شك. 


هر دو از روی نفشه برخاسته راه می‌ر وند. 


ناظرخان: شما اول هر ماه گزارش بیشرفت کار 
تلفات» ملزومات و مشکلات را به‌من خواهید داد. 

معمارچینی: بدون شك. 

تا اوه کرت ای تایه رگ و مب 
خواهد بود. 

معمارچینی: اراده شما. محترم اعنت: 

ناظرخان: اراد همه ما اراده ابلخان است. 

معمارچینی: همسن طور ات : دقیقا. 


با می کنند: در بائین :تیان .۲ رغن از جند نقطه بیش 
می‌آیند. در هر گاری جمعیتی از مردم دیه‌ها وول می‌خورند و 
بدتبال عاری‌ها تب تعدادقن: تن رانده می شوند: 


کته وس 


| ] صحنه چهاردهم 


خارجی. کنار يك خرسنگ. روز. سوچی می‌ایستد. همچنان 
تتوآن جر شیارا اف حور مه را ور رسک 
می‌اندازد. از اسب بائین می‌آید و به‌کاروان با دست فرمان 
حرکت می‌دهد. کاروان می‌رود. اش اس ات 
سوجی بالای سر مهدی می‌ایستد. خم می‌شود و دستمال از 
دهن او باز می‌کند. جهرهٌ مهدی درهم کوفته است. سوجی 
بایش را بیخ سر مهدی روی سنگ می‌گذارد و با زهرخندی 
تاو ان می‌کند. لب‌های مهدی خشك است. 


سوچی: به‌راه امدی؟ 

مهدی: آب! 

سوچی: حالا دیگر می‌توانی سنگ بکنی, نه؟ 

مهدی: آب! 

سوجی: دیگر به‌سرت نمی‌زند که رودر روی من 
بایستی. به‌سرت می‌زند؟ 


مهدی زبانش را روی لب‌ها می‌مالد. 


سوچی: ما رسیده ایم. کار ازهمین امروز شرو ع 
می‌شود» تو چه کاری بلدی؟ 
مهدی: آب. آب! 


0 
ِ 


سورجی از خورجین ترك اسبش مشك ابی بیرون می‌آورد. در 
مشك را باز می‌کند و مش آب را روی دهان مهدی نگاه 


می‌دارد. 


سوچی: فول می‌دهی که جوان سربه‌راهی باشی؟ 


مهدی سرش را با يك ضرب بلند می‌کند و دهن مشك را 
ند ان هی کسر دراو با" سوخی وان عشاک: را آزدهان اورفزن 
بیاورد. مهدی دهنی تر کرده است. مشک دست سوجی است. 
۶۱ 


سم فِ 


سوچی : کار. کار. با رغت کار می کنی؟ 


مهدی لب‌هایش را به‌زبان می‌لیسد. 
سوچی: به‌من قول بده. کار می کنی ؟ 
مهدی: نه! 

سوچی: بس می‌میری؟ 
مهدی: نه! 

سوچی : بعنی کار می کنی ؟ 
مهدی: نه! 


سوچی دق دل خود را با تازیانه‌نی بر سینه مهدی خالی 
فن کنل: با در رکاب می‌گذارد و طناب را می کشد. مهدی دنبال 
اسب به‌راه می‌افتد. سوچی به‌کاروان نگاه می‌کند. کاروان‌ها 
به‌هم رسیده‌اند. مامورها دارند آدم‌ها را از مسئولان تحویل 
و کرت سوجی می‌تازد. می‌رسد. در حدود دوست و بنجاه 
مرد سرشان یکی شده است. سوجی خودش را از اسپ به‌زیر 
می‌اندازد و به‌نزديك تحویلداری می‌رود. 


صحنه پانزدهم. اردوگاه رور. نمای ین بشت. چند سیاه اه چادر 
پریا شده. تخوید ار روی بلندی ینار کار میاه ۷ 
طناب تعیب شده در کار شمارش افراد کاروان انسعت: 


تحو پلدار: افراد هر کاروان جداجدا. پشت سرهم 


پایستند.. 


مأموران مشغول نظم دادن به‌افراد کاروان خود می‌شوند. 
تحویلدار جمعیت کاروان اول را می‌شمارد. به‌پایا ن شمارش 
که می‌رسد اما هون متیت مین تسده 

تحویلدار: کدام بلوك؟ 

تحو پلدار: جنلد نقر ؟ 


مامور: چهل و دو نفر. ... 
تحو بلدار رو ی طومارش خم ون کنیل : 


ات کت یی 


تحو پلدار: ده ۳5 


دنه دوم پیش می‌آنند. مامور می‌شمارد و تحویل تحو بلذار 


می‌دهد. 


مامو ر: از من سی و دو نفر خواسته بودند. 

مامور: بلوك باشتین 

تحو بلدار: این دو تا یدرد کار نمی حو رند. بر وند حر و 
تلفات. سی نفر. 


و نقر مس موز ازع جدا می‌شوند 
تحو بلدار یادداشت می کند و می گذرد. دسته دیگر حلو آورده 


می‌شوید. 


تحویلدار: بعدی. 
مامو ر: هفتاد نفر. 
مامور: بلو لك تکاو. ۲ 


آدم‌ها از معبر عبور می کنند و آن طرف در گودالی که دورش با 
بندجادر واشتهان منز سمل ۵ حا هو کت 


آدم‌ها می گذرند. 


تحو پلدار: بعدی. 
مامور: چهل و هشت نفر. 


تحو یلدار: بعدی! 


سوچی: بیست و هفت نفر. 
سو ی : بلوك بالا. 


تحویلدار اشاره به‌مهدی می کند. 
تحو یلدار: با او؟ 


سوچی: بله. 

تحویلدار: ار حساب نیست. من جنازه تحویل 
نمی‌گیرم. بیست و شش نفر. 

سوچی: سالم تحویلش می‌دهم. امشب بخوابد سرحال 
می‌ابد. 

تحویلدار: سرحال که آوردیش, تحویل می‌گیرم. 


تحویلدا به‌طرف مأمور سرنگهبان می‌دهد. 


تحریلدار: سالم دویست و سیزده نفر. خودت هم 


تحویلدار طومار را به‌سرنگهبان می‌دهد. 
تحو پلدار: مهر خودت را اینجا بزن. 


سرنگهبان طومار را مهر می‌کند. تحویلدار به‌سوی چادرها براه 
می‌افتد. سوجی به‌سوی مهدی می‌ر ود و رودر روی او 
می‌ایستد. مهدی جبره به‌او می‌ماند. 


سوحجی: حرامزاده! 
خارجی. سانه جادر. رور. اسب‌ها که اد 1 هت 


۴ 


مغول‌ها نشسته‌اند و خستگی راه را از تن بدر می‌کنند. باها را 
برهنه می‌کنند. کمرها را باز می‌کنند. کلاه‌ها را برمی‌دارند. 
افو کشتایی آنس ماه ی پر سای کاستها لها با یار 
ماست را گشوده‌اند و می‌خورند یا قصد خوردن دارند. این‌ها 
همه کسانی هستند که آدم‌ها زر ار آبادی‌ها جمع کرده‌اند 


اوه ناه مغول‌ها بطور برا کنده 3 هم گفتگو دارند. 


مغول اول: نافرمانی زیاد شده. 

مغول دوم: خیلی. روز به‌روز زیادتر ميشه. 

معول سوه: مردم شرور و مودی! ما هزار نتتا [ن دیگر هم 
نمی‌توانیم به‌دل خود راهشان ببریم. 

مغول چهارم: مودی. مودی. آدم‌های مودی! 

مغول پنجم: فقط باید بالاسرشان شمشیر باشه. 
ما مثل بز بودید. 

مقتول اول: گمان تکنم این سرییچی‌ها. خود به ضود 
باشد! 

معول پیر: من هم عفیده تو را دارم. 

سوچی: من به‌راهشان میارم. 


سوجی مشك آب را سر می‌کشد. جوانك زیبای بومی به‌سوی 


جوانلت: باظ اما سا ۵ 


مغول‌ها خود را جمع و جور می‌کنند. ناظرخان وارد می‌شود. 
مغول‌ها دست‌ها روی شکم بلند می‌شوند. ناظرخان همچنان 


بر بالای اسپ. 


ناظرخان: اون زن کی بود؟ از کدام بلوك؟ 
سوچی: چاکر آوردمش قربان. از بلوك بالا. 
ناظرخان: مرد در آن خانه نبود؟ 
سوچی: مرد سرپیچی کرد قربان. هر دو را آوردم. 
۶۵ 


ِِ 


خارجی. روز. اردوگاه. 

مات وا ماود فازیی دی سا است‌هاسان. سس 
مشغول خوردن نان و آب هستند. سوجی ب‌طرفشان می ر ود. 
مآمورها خودشان را جمع و جور می‌کنند. مهدی کنار گودال 
افتاده است. سوچی بالای سر او می‌رود و بلندش می‌کند و 
اوه موی مره ی ها ری مامی هام فارسن نگاه 
می‌کنند. رمضان و دیگران. 


ناظر خان: الا کو آن مرد؟ 
زان اه 


با ر ان ببارش. 


ناظرخان از اسب فرود می‌آید و به‌جادر می‌رود. 


رمضان: سر این یکی چه بلائی می‌خواهند بیاورند؟ 

ولی: جوان جاداری هم به‌نظر می‌رسد. 

رمضان: ترسم از اینه که جان سالم درنبرد. 

نادر: خیلی‌ها مردند. او هم بالاش. 

یتیم: ترست ازاین نباشد. ترست از این باشد. که 
خودت را عمل ستم او کنند. 

رمضان: دل آدم ست 

ولی: هرچی فکر می‌کنی می‌بینی چاقو دسته خودش را 
نمی برد. 

تاووره انم ند تسه قیور درل تست ستک 

رمضان: سنگی برحون. 

جولا: حرف! حرف! این حرف‌ها به‌ما نیام ده ما 
مأموریم. حالیتون نیست؟ 


ولی: مگر کسی حرفی زد؟ 


یتیم: کور بدرش! خربوزه را خورده بای لرزش هم 


نب و 





نادر: بگذار سگ کشش کنند. به‌ما چه؟ 

رمضان: به‌دست حودم هم بدهند می کشمش ! 

جولا: این درسته. نون آبوجهل را می‌حوری باید برای 
ابوحهل شمشر بزبی. درسته؟ ان د وعه ر تستند ه 


می‌گیرم 


حول مشك ۳ ر به‌دهان هی یز ده 


تاه تست 
] صحنه هیجدهم 


خارجی. روم. جلو در جادر 

سوجی و يك سیاهی دیگر مهدی را روی خاكك می‌کشانند و با 
خود می‌برند. جلو در چارسه‌یایه‌نی علم شده است. گوسفندی 
را که ازخانه مهدی ربوده شده دو مغول می‌خوابانند و مشغول 
بستن دست و بای گوسفند می‌شوند. مهدی به‌گوسفندش نگاه 
مین کنن: 

مغولی خنجرش را بیرون می‌کشد و بوزة گوسفند را به‌دست 
می‌گیرد. سوجی برای گرفتن اجازه به‌داخل چادر می‌رود. 
مغول دیگر بند دستهای مهدی را به‌دست دارد. رفتن سوجی 
به‌مهدی فرصت می‌دهد که بریده شدن سر گوسفند خود را 
خون از گلوی شيشك فواره می‌زند. مهدی چشم‌هایش را با 
درد می‌بندد. سوجی از جادر بیرون می‌آید. دو مغول بغل‌هانی 
هیزم می‌آورند و در گودال زیر سه‌پا یه می‌ریزند. مغول سلاخ. 
کل شيشك را به‌سوی یکی از ان دو می‌اندازد. مغعول سر 
گوسفند را در هوا می گیرد. 

سوحی.» مهدی را به‌جادر ی بر 


[] صحنة نوزدهم 
داخلی. رور. همان تا 


۶۷ 


مهدی جلو سینة سوچی و مفول دیگر به چادر قدم می‌گذارد. 
خسته است. با اين همه کوششی دارد که سریای به‌ایستد. 
نمی‌خواهد خودش را بیندازد. ناظرخان بالای مجلس نشسته 
است و سرش پائین است. مجلس ساکت است. ناظرخان 
سرش را بلند می‌کند. و مهدی را نگاه می‌کند. 


سوچی: زانو بزن! زانو بزن. کفتارا 
مهدی برمی گردد او را نگاه می‌ کند سوجی یا لکد به خضم 


زانوهای مهدی می‌کوبد. 


سوچی: زانو بزن. مادرچموش! 


هدی با لگدهای دو مرد مغول برخم زانوهایش, به‌زانو در 
ید . 
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ناظرخان: تو 9 هستی ؟ 
ناظرخان: تو... کی هستی؟ 

رودرروی مهدی می‌ابستد. 
مهدی: ده. 

خشم درون او را بازگو می‌کنند. 
ناظر خان: لو از یك مادری که زائنده شده نی ره ؟ 
مهدی: نه! 
ناظرخان: يك مردی که با زنی جفت شده تا تو را پس 
انداخته نه؟ 
مهدی: نها 

سوجی خودش را وارد گفتگو می‌کند. 


۶۸ 


سوچی: ایلخان. او فقط همین يك کلمه را بلد است: 
نه, 

ناظرخان احساس نجات می کند. روی سجن. سوچی را 

قرار می‌دهد. 

ناظرخان: کارش جیست؟ 

سوچی: دهقان است. 

ناظرخان: رو زمین تبول کار می‌کرد؟ 


سوجی صورت مهدی را فبضه می کند. 


مهدی بی‌جواب می‌ماند. 


ناظرخان: برای خودت کار می‌کردی؟ 


مهدی بی جواب می‌ماند. ناظرخان لگدی بر حهره مهدی 
می‌کوبد. مهدی پس می‌افتد. 


دو مغول مهدی را بلند می‌کنند. ناظرخان در میان دو ردیف 
استاده سیاهیان مغول ی ره جادر قدم می‌زند» برمی گردد و 
روبه‌روی مهدی می‌ایستد. 
ناظرخان: تو... زن داری. نه؟ 
مهدی بی‌جواب می‌ماند. 
ناظرخان: اون زن. زن توئه, نه؟... زن خوش ساق و 
۱ سمیه! اون برای تو حیفه! نمیذارم او سنگ از کوه 
یکنه. دست‌هاش بینه می‌زنه. زن خوش تن و بدنیه! 


مهدی به‌روی مغول تف می‌اندازد. مغول رو می گرداند. سوجی 
از پشت سر مهدی کمر شلاقش را میبان دندان‌های او 
قرارمی‌دهد و می کشد. سر مهدی به‌عقب خم می‌شود. 

ناظرخان روی می‌گرداند و با کف دست تف را از روی 


۶٩ 


صورت خود باك می‌کند ناظرخان. بشت به‌همه. 
ناظرخان: ببریدش. چرخ فلك! 


دومغول مهدی را ببرون می‌برند. 


خارجی. بیر ون جادر. همان تتاغت: 

مهدی جلوی سینة دو مغول از چادر بیرون آورده می‌شود. يك 
لحظه به‌دشت و به‌طرف اردوگاه نگاه می‌کند نگاهش 
به گو نتشنذشین کد حالا در انش دارد بربان می‌شود می‌افتد. دو 
تا مغول دارند گوسفند پوست کنده را روی آتش می‌چرخانند. 
سوچی و مغول دیگر مهدی را به‌ییش هل می‌دهند. از بشت 
شلو وم شین ان‌ها را می‌بينيم. یکی از آشیزها زان تشه وا 
برای ناظرخان می‌برد. ناظرخان همچنانکه به‌رفتن مهدی نگاه 
کنی زان کوشفتد را به یشن می کند: 


[_] صحنه پیست و یکم 


خارجی. بعدازظهر گودال 

مردم توی گودال صنوبر را کنار دیوار جا داده او را در میان 
گرفته‌اند. هنوز گیج به‌نظر می‌رسند. خاموشند. قنبر و فضل 
چفت هم بیخ دیوار گودال ایستاده‌اند و به‌بیرون نگاه می‌کنند. 
قنبر اسب را که افسارش روی زمین, کشیده می‌شود نشان 


هر ۰ 2 و و 
قنبر: تو فقط قلاب بکر. فقط قلاب. 


فضل: نميشه. اين دور و برها پر از نگهبانه 
قنبر: تو فقط قلاب رن 

فضل: به گردن خودت. 

قنبر: به‌گردن خودم. تو فقط قلاب بگیر. 


فضل قلاب هر کنو قنبر باروی فلاب دست فضل می‌ گذارد. 
خودش را نرم بالا می‌کشد و از زیر ریسمان بیرون می‌لغزد و 
به‌سوی اسب می‌رود. مثل مر ع روی اسب می‌برد اسب را 
به‌تاخت در می‌آورد. مغول نگهبان قیه می‌کشد. مغول‌ها بیرون 
می‌ریزند. در يك چشم برهم زدن سوار اسب‌ها می‌شوند و مثل 
له ی انیت توص دنسخه ‏ قتو نله روز انی_فلتر ام تا ر نی 
مردم از میان گودال سرك می‌کشند. 

دز‌صان ورد فغای نافت وباز اسی‌ها فشر.و سواران:مقول از 
نظر محو می‌شوند. 

در چهره‌های مردم حالتی از بیم و خشنودی حس می‌شود. 
برخی مردها بههم نگاه می‌کنند. 

سرنگهبان مغول که از دنبال کردن سواران با نگاه خود خسته 
شده به‌لب گودال می‌آید و با شلاقش به‌فضل اشاره می‌کند. 


سرنگهبان: توا 


همه به‌فضل نگاه می‌کنند. 
سرنگهبان: تو. بیا بالا. 


سرنگهبان شلاقش را به‌طرف فضل دراز می‌کند. فضل از میان 
جمعیت می گذرد و از شیب ملایم راه گودال بالا می‌رود. هنوز 
فضل با از گودال بالا نگذاشته سرنگهبان شلاقی به‌سرش 
می‌کوبد. بعد او را بالا می‌کشد دستهایش را از بشت می‌بندد. 
مغولی پیش می‌آید. سرنگهبان فضل را به‌او می‌سپارد. مغول. 
فضل را می‌برد. سرنگهبان بالای سر مردم می‌آید. 


سرنگهبان: زنده زنده بوستش کنده می‌شود. مایة عبرت 
دیگران! 


پیرمرد: الله الله! 


"۳ صحنه بیست و دوم 
خبارجی. بعد از ظهر. 
سوحی و همقطارش دارند مدی را به نرد يك نجارخانه 


۷۱ 


۷۲ 


می‌برنا.. رمضان و جولا هم با آن‌ها هستند. جلو نجارخانه که 
در هوای زير سایبانی تشکیل شده نگاهش می‌دارند. چند 
استادکار و شاگرد مشغول کار هستند. همه ایرانی هستند. 
موی به‌مهدی نگاه می‌کند. 


سوچی: مایه آشوب! 
سوچی به‌سر استاد نزديك می‌شود. 
سوچی: چرخ و بر حاضره؟ 
انتتتاه کاو: چرخ و بر را نشان سوجی می‌دهد. 
استادکار: باید همانجا سوارش کرد. 
سوچی: پس خودت هم باید باشی. 


سوجی مهدی را به‌طرف دو بره بسیار و وت و بهن جوبسی 
می‌برد. نجارها مشغول بستن بره‌ها با طناب هستند. کارشان 
که تمام می‌شود. سوجی به‌مهد ی اشاره می‌کند. 


سوچی: بگیرشان روی دوشت. 


مهدی اعتنائی نمی کند. سوجی و همقطارش او را پای پره‌ها 
ه‌زانو در می‌آورند. با کمك نجارها طناب را به‌دور شانه‌اش 
قلاب می‌کنند. 


مهدی بلند نمی‌شود. 


مهدی همچنان زانو در خاك مانده. سوچی ناگهانی 
شلاقی به‌روی سينه مهدی می‌کوبد. مهعدی تکان 
می‌خورد. سوجی و همقطارش شانه‌های مهمدی را 
که وس ی که وی سا وم ات ند 
مهفدی ارام آرام می‌رود و برده‌ها روی زمیسن کشی‌ده 
می‌شوند. استاد نجار تیشه و لوازم دیگر کارش را بر 


می‌دارد و در بی او روان می‌شود. شاگرد نجارها دزدانه 


[ | صحنه بیست و سوم 


خارجی. ۳ غروب. 
معمار جسی و دستیارش درازای رودخانه را خر بدارانه قدم 


معمار: من این محل ر مناسب می‌دانم. دستکتندعن 
اتتت: که بدل به گرداب شده. . اینجاء رفتتا ی و 
بیش نخواهد آمد. 
نگاه دستار به‌مهدی» مغول‌ها و نار می‌افتد که دارند 
را ننک 
دستار: اووخنن: 


معمارچینی نگاه می‌کند. مهدی زیربار تاخورده است. 
معمارچینی می‌کوشد تا از تأثر خود پیشگیری کند. همچنان با 
سماحت اه آدم‌ها را می‌باید. مردها نزديك می‌شوند. 
نزديك‌تر. مهدی زبربار به‌زانو در می‌آید. استاد نجار طناب را 
از دور شانه‌های او باز می‌کند. مهدی به‌خاك می‌افتد. بره‌ها 
روی تن او می‌غلتند. نجار می‌رود که بره‌ها را بردارد. سوجی 
به‌او نهیب می‌زند. 

نجار کنار می‌آید. معمار چینی مشغول کار شده محل نصب را 
به‌سوجی نشان می‌دهد. 


معمار و نجار و دستبارش مشغفول نصب بایه‌های چوبسی 


معمار: البته اگر اين بایه‌ها از خاك و سنگ تعبیه 
شین ا امن تشه یت آما اف مرفا 
خوب است. بره‌ها! 
معمار و دستیار و استاد نجار سرا پره‌ها می‌روند. یکیش را 
می‌آورند کار می‌گذارند. دومی را نجار با كمك همقطار سوچی 
می‌آورد. پره‌ها روی پایه جا می‌گیرد. معمارچینی با لذت 
به‌هنر خود نگاه می‌کند و: 
مغمار: آماده است. خان. 
سوچی و همقطارش مهدی ر به‌سوی چرح فلك می کشانند. 
معمار طریقه بستن و متهم به‌چرخ و فلك را نشان سوچجی 
می‌دهد: 
معمار: دست‌ها به‌حالت باز در این دو نقطه سته 
می‌شود. پاها هم به‌همان حالت در این نقطه بدن 
باید به‌حالت يك ضربدر (*) در بیاید. 


سوچی و همقطارش مهدی را به‌پرژ چرخ می‌بندند. معمار و 
دستیار او که ایرانی است به‌مهدی نگاه می‌کنند. آن‌ها 
می‌تر سند تافرشنان را بروز دهند و حال خود را زير نقابی از 
خشکی پنهان می‌کنند. مهدی بسته می‌شود. 

معمار به‌طرف چرخ می‌رود. 


معمار: حالا می‌توان جر ح را چرخاند. با يك تکان 


کوتاه. اجازه. اجازه بدهند. شقفه کراکین ات یا 
بستن هر پای او به‌ترك يكث اسب از ظرافت به‌دور 
۲ ات این می‌داند» ستاخه و مونر اه 
می‌بخشید البته. 


معمار چرح ر به‌دور می‌اندازد. 
چرخ درست لب آب رودخانه کار گذاشته شنره است. مثل 
پره‌های يك اسیاب است. مهدی روی پره‌های چرخ صلیب 


۷۴ 


شده است. هر دست روی يك بره. هر با روی يك بره. 
صر بدر رت و یز همغن هر دور تکبار 
۱۳9 

محکم به‌سینة آب کو بنده می‌ شود زیر آب فرو می‌رود و بالا 
می‌آید. مهدی هنوز به‌خود نيامده است که دوباره بر آب 
کوبیده می‌شود. (البته اگر لازم باشد, با بیرون آمدن محکوم. 
ماموری بدن خیس او را شلاق می‌زند) معمارچینی چند قدم 
از چرخ فاصله. می‌گیرد و نگاه می‌کند. 


معمار: دقیق و مطمئن. 


معمار: کا هت تمام؟ 


سوچی: پر وا 


معمار دست‌هایش را بشت سر قلاب می‌کند و آرام آرام دور 
می‌شود. سرش را که بالا می‌آورد می‌بیند که چهار سوار 
جوانکی را به‌چهار طناب بسته‌اند و میان چهار اسب بیش 
ی ا ورین وا ناه فیرشت فتسی متر یلیل ی کت و سین 
به‌چرخ فلك می‌افتد. چرخ می‌چرخد. قنبر يك لحظه درنگ 
می کند. 

از چشم مهدی, قنبن چهار سوار و معمارچینی را که دارد دور 
می‌شود می‌بينيم که می‌چرخند. تصویری آميخته که هم 
آدم‌های موحود در صحنه. در لابلای چرخ پر چرخ فلك 
جر ین میجی ام شوب : 


6 پایا 


۰ 


۷۵ 
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صدایم نزد» 


امیرحسین چهل تن 
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چند وقت است که دیگر کسی صدایم نزده است!؟ خدا می‌داند. یکسال! 
دود تال ۱ ار سفق ال ۲۱ داي دنت هیک هتکن قیاع انم خانه تست 
کل یی شنت انز تن شننیه است؟ بهکمانم دزشته پاش اضار تمه فرق 
می‌کند. چه موقع روز است! به‌من جه که ساعت جند است. هر وقت که 
می‌خواهد باشد. اصلا به‌جه درد ادم می‌خورد که بداند ساعت چند است؟ جه 
فایده دارد که بلند بشوم. بروم بالا و آن همه ساعت را که نشسته‌اند روی 
طاقجه‌ها کوك کنم؟ این سا غت‌ها ابا آن صدای یکنواخت مرده‌شان جه جیزی 
را به‌ادم می‌خواهند حالی کنند. برای کی بدانم. ساعت چند است؟ برای 
بتول!؟ برای سبد؛ برای آقا! که ی تون که شین را عدا ی ارو 
دامنم و مرد. سید که رفت ولایتش و دیگر برنگشت. آقا هم که روی بشت بام 
کوچکه. توی بشه‌بند. جلوی چشم خودم چانه انداخت. حالا فقط من 
مانده‌ام. تنهای تنها. توی این خانه درندشت قدیمی. بر از ففس‌های قناری. 
پر از گلهای شمعدانی. يك عالم اتاق. تاقجه و قالیجه. ظرف بلور و ساعت. 
اینها به‌چه دردم می‌خورند؟ با این‌ها چکار می‌توانم بکنم! حالا دیگر. حالا 
دیگر برایم هیچ ارزشی ی تن به اقا التماس کردم. گفتم که «اقا من 
و بتول را هم با خودتان بیرید. بتول خیلی دلش می‌خواهد بیاید یابوس 
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جسس سس تسس سس تا تست 
جدشما. خودتان که می‌دانید. ما وسعمان نمی‌رسد». گفت. نه. زیر بار نرفت. 
بهانه ات گفت خانه تنها می‌ما ند. گفتم. «اقا, نینک که تنب حودش بکارها 
می‌رسد». گفت. «نه. تنهائی نمی‌تواند.» خودش هم می‌دانست که بهانه 
ین آوزد, بالاخره رفت و ما را با خودش نبرد. حالا من می‌خواهم جکار! این 
خانه بزرگ را؟ این همه قالیچه و چیزهای عتیقه را! به‌جه دردم می‌خورد! ۳ 
این‌ها به‌درد من که نمی‌دانم. ساعت چند است که نمی‌خواهم بدانی ساعت 
جند است. چه می‌خورد!؟ 
بتول طفلی آرزویش را به‌گور برد. آنشب توی حیاط. روی تخت. چقدر 
اش دنت هی پلکهایش را ماج کردم و گفتم. «اين قدر خون به‌جگرم نکن 
وال ان اما اصلا انگار نه انگار. اشگ می‌ربخت به‌بهنای صورتش. ۹ 
يك بجة کوجك هق. هق می‌کرد. تا آن وقت ندیده نی و آنطور 
زاره زار گربه کند. کُفت «من دارم می‌میرم. «گفتم» بتول ن این جه 
حرفیست که میزنی!؟ ما می‌خواهيم برویم کربلا. برویم اس آقا. اصلا 
همان جا مجاور می‌شویم. ما باید کنار قبر اقا بمیریم. نه توی این کفردانی 
بالاخره آقا را راضی می‌کنم. هر طوری که شده راضیش می‌کنم. بالاخره ما 
هم توی این خانه جان کندیم. زحمت کشيديم. ما هم سهم داریم. يك قالیچه 
هم بسمان است. یکی از قالیجه‌های بالا را اگر ببخشد بما. بسمان | 
می‌فروشیمش. مگر سفر چقدر خرج دارد؟ ما که به‌همه جور زندگی راضی 
هستیم. آنجا هم خدا رک ات کاو فید اه کدی کی از کشدی تلف 
نمی‌شود. این‌ها را که می‌گفتم. توی بغلم تمام کرد. تا صبح سرش همانجور 
توی بغلم ار ی ره کردم. مات مانده بودم. سپیده که زد. سید خدا 
بیامرز از اتاقش آمد بیرون. ما را دید. فهمید. رفت بشت بام آقا را بیدار 
گنف شتا تها هم آمو ول بر روت هه ری ود حه سو اهر او اک 
الان زنده بود. چقدر خوب می‌شد. بدون او این خانه بزرگ و اینهمه پول 
بفحه درد می‌خورد؟ بدون او به چه دردم می‌خورد که بدانم تا حند تست 
وفتی او نباشد که صدایم برزند. زند گی به‌چه دردم می‌خورد!!؟ اگر الاان زنده 
بود. می‌رفتيم کربلا مجاور می‌شدیم. يك سید عرب را به‌وجه فرزندی قبول 
می کردیم. برای گداها کاروانسرا می‌ساختيم. توی ولایتمان جاه می‌زدیم. اگر 
۷۸ 


بویت و ٩‏ اک .۳ 
بتول زنده بود! اگر بتول زنده بود؛ چه روزها و شبهای خوبی داشتیم! دوتایی 
توی يك خانة درندشت. شب‌ها می‌نشستیم پهلوی هم» گل می‌گفتيم و گل 
می‌ گذاشت دهانم.. پنجه‌ه‌اش را ماج می کردم. قاه قاه می خند سد. انفتلد 
می‌خوردیم تا لول لول می‌شدیم. آنوقت می‌رفتيم پشت بام. توی یشه‌بند اقا. 
می گذاشتم ه شقر قواعن الماک می‌داد. _ «بتول جان». 





شب‌هائی !؟ سید هم 3 َ" به کار ما نداشت. سرش و خودش 
بود. باغجه‌ها را اب 3 | د: رای فناری‌ها اف و دانه وم کد آنشنتت: به گل و 
گلدان می‌رسید. من و بتول هم توی ساختمان بودیم. به‌اتاق‌ها می‌رسيدیم. 
بتولم برایمان آبگوشت بار می‌کرد. نهار را با سید می‌خورديم. دیزی را 
می‌برديم نوی زیرزمین. می‌ سشستیم روی تخت. فواره‌ها را هم باز می کردیم. 
قناری‌ها می‌خواندند. می‌نشستيم سر دیزی آبگوشت. آبگوشت بزباش با 
لیته. پشتش هم دو تا يك به‌قلیان سید. 

همانجا روی تخت دراز می‌کشيديم. از چرت دوم که می‌بریدم» می‌دیدم 
سید توی زیرزمین نیست.* آنوقت می‌رفتم نزديك بتول. دستم را می کردم زر 
بیراهنش. همه دلش را دست می‌مالیدم. و دست‌های جافقالوی بتول با آن همه 
النگی روی دستم کشیده می‌شد. و با موهایش بازی می‌کرد. جفت هم 
می‌خوابيديم. بعد پا می‌شدیم و می‌نشستیم. پتول توی کاس آبخوری عرق 
۹ درست می کرد. انار دان می کرد. خبار بوست می کند. کاهو بر می کرد. 
شین کلاشتت دهانم. پنجه‌هایش را ماچ می کردم. می گفت «فربان شکلت بر وم. 
بما و عقدم کن. «می گفتم نه ابنجوری مره دیگری دارد.» می گفت. ۳ 
صیغه!؟» می گفت و می گفت و می گفت تا حوصله‌ام را سر می‌برد. همچین که 
غیظ می‌کردم. آرام می‌شد. مثل بره سرش را می‌گذاشت روی باهایم و 
خوابش می‌برد. آنوقت طوری که بیدار نشود. پایم را از زیر سرش در 
می آوردم. و بالش را می‌گذاشتم جاش. خودم هم چفتش می‌خوابیدم. تا عصر. > 

۷۹ 





تا وفتی که سید روی بله اول زیرزمین سرفه می‌کرد. جه بعد از ظهرهای 
حوبی بود! جقدر زود گذشت ت11 اگر بتول زنده می‌شد. جقدر وت نود آ ترافخ 
یکی ر داشتم که صدایم بر ند. بعنی می شود که مرده‌ها دو باره بر گردند این 
دنیا!؟ بعنی می‌شود؟ آمدیم و اتشطوای شا بتولم زنده شد. ۱۹۳ و سشست. 
رو بر ویم. اوقت اکن اسان تمعن ساعت جند است؛ جوابش را چه بدهم؟ 
می‌توانم بگویم. من هم مثل تو مرده‌ام!؟ نه. تفا باور نمی کند. اصلا می‌فهمد 
که درو ع می‌گویم. باید پاشوم. بر وع؛ ببینم شتا خی ححنلد ۳ بابد اد یگ 
بیرسم. باید از یکی بیرسم. که ساعت چند است! 

انگار همین دیشب بود که آقا حالش بهم خورده بود. روی پشت بام. گفت 
«من دارم می‌میرم.» گفتم. «خدا نکند آقا.» گفت. «نه دیگ خدا کرده است 
خدادار می کند. . بسم بود. يك عمر زندگی کردم. هفتاد سال کم نیست. زبارت 
رفتم. سیاحت کردم. گردش رفتم. همه حور . دیگر بس است». گفتم «آقا ۳ 


همسایدها را خبر کنم.»؟ گفت «برای چه!؟ تو که هستی, چك و چانه‌ام را 
ببندی». گفتم «اقا من بعد از شما تنها می‌مانم.» گفت «گربه نکن مشدی. 
عوضش خدا را داری». گفت. «آقا من اگر بمیرم. چه کسی چك و چانه‌ام را 
می‌بندد؟» آنوقت دیگر چیزی نگفت. یعنی چیزی نداشت که بگوید. گفتم 
را قا نمی‌خواهم نمك به‌حرامی بکنم. من يك عمر زیر سایه شما بودم. اک 
گذاشته بودید. من و بتول هم آنسال با شما بيائیم کربلاء حالا دیگر اینقدر 
غریب نبودیم بنا بود يك بچه سید عرب به‌فرزندی قبول کنیم تا دم مردن 
یکی باشد که يك قاشق آب تربت بریزد حلقمان.» 

اين‌ها را که داشتم می‌گفتم. چانه انداخت. آنقدر راحت مرد که نگو. تا 
ضیم بالا سرش زار زیم , صدایش زدم و آقا. آقا کردم تا خوایم برد. به خوایم 


آمد و صدایم زد. صدایم ری کف ماع مدع سلقت. و تاره فانت زوین 
مین مانده..دیگر همان شد. دیگر کسی صدایم نزد... همه‌تان رفتید. همه‌تان 
رفتید و تنهایم گذاشتید. آقاجانم بتول جانم» سیدجانم کجائید! بعد از شما 
جه رنگ‌ها که ندیدیم. هی مردم ریختند توی خیابان‌ها. هی کشته شدند. هی 
مردم ریختند توی خیابان. هی سربازها کشتندشان. نبودید که مردم چطور صدا 
می‌زدند. چطور آدم‌های خوب را صدا می‌زدند. قاضی‌القضات. 





حاجب‌الحاجات را واهب‌العطایا را مردم همه آدم‌های خوب را صدا زدند. . 


آدم‌های خوب هم مردم را صدا زدند. روز و شب. بیست و چهار ساعته 
همدیگر را صدا زدند. همه ساعت‌ها بکار افتاده بود. همه شهر تك تك ساعت 
بود که یکهو همه صداها افتاد. همه صداها خوابید. دیگر صدا از دیوار هم در 
نمی آید. اگر شما بودید لاافل به‌شما دل حوش می کردم. لاافل گاهی صدایم 
می‌زدید «مشدی قلیان» با سر می‌دویدم برای آقا قلیان چاق می‌کردم. 
«مشدی, البالو» میدان را از زیرپا در می‌کردم. برای بتول جانم البالو بیدا 


کنم. «مشدی هوا گرم شده. گلدان‌ها توی گلخانه اذیت می‌شوند.» با جان و 


دل با سید سر گلدان‌های بزرگ را می گرفتیم و چا به‌جا می‌کردیم. اما حالا 
کو! کجاست!؟ خیلی وقت است که دیگرکسی از تول محله. از توی شهر هم 
صدایم نزده است. نکند زبان آدم‌ها را بریده باشند. هیچ بعید نیست. مر افنتیر 
آقای تقوی نبود. برای يك کلام حرف سر به‌نیستش کردند؟ خب آدم هیچی 
نمی‌گوید. حرف بزند که جی! آنوقتها لااقل تره‌بار می‌آوردند دوره. صدا 
می‌زدند. باقالی» کدی خیان سبزی» همه جیزر. اما حالا قيمت‌ها را می‌نویسند. 


می‌زنند روی جنس. انگار که آدم‌ها لال باشند. بدون يك کلام حرف با هم . 


معامله می‌کنند. خدایا قربان مصلحتت بروم. توی خلقتت هم دست بردند. 
خودت مگر همه چیز را به‌قاعده نیافریده بودی؟. اگر زبان زیادی بود چرا 
به‌بنده‌ ات دادی؟ ساعت شماطه‌دار خودم هم خفقان گرفته. چند شب بیش 
موقع خواب کوکش کردم. به‌کار افتاد. از خواب که پریدم. دیدم هوا روشن 
شده. ساعت را نحاه کردم چهار را نشان می‌داد. هنوز موفع نماز نشده بود» 
نگو روشنائی از صبح کاذب بود. دفعه بعد که از خواب پریدم. آفتاب تا وسط 
حباط آنگه بود. ساعت را ۹ کردم باز هم هم جهار بود. از کار افتاده بود. 
هرچه کردم به‌کار نیفتاد. سرم را کردم توی کوچه. تا شب. از هر که وقت را 
پرسیدم. همه‌شان گفتند. ساعت چهار است. آدم چه رنگ‌ها که نمی‌بیند. 
پروم. بروم سرم را بکنم توی چاه. کمی داد بزنم. بروم يك لوله بردارم. بکنم 
توی آب و هی فوت کنم. بروم. بروم توی کوچه. توی خیابان يك کمی داد 


بزنم. دارد کم کم دارد حرف زدن یادم می‌رود. پاشوم. ۳5 
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چند شعر از ات فلت ار تور که کرد 


۰ ۱ مریم هك ع 
دحتری ر دوسب مي دار ع... 


دختری را دوست می‌دارم 
که مژگانش را 

يك به‌يك بنشاند 

و شهر را برچیسی کند. 


دختری را دوست می‌دارم 
که گیسوانش را 

رشته رشته بچیند 

و ریسمان داری بسازد 


کیفر ستمگران را. 


آفتاب 


سرزمین من تابوتی نیست 


۳ + یج سس م۳ " 1 
ربر فسار جحمه ردداری رمان. 


سررمین من بمبی است: 
روزی منفجر خواهد شد 
تا افتاب 

رشته رشته له نقسیم شود 
میان خانه‌ها. 


هنکامی که پا به‌جهان نهادم 
در سراسر پهنة خاك 


حون 
بزرگترین رودخانه بود. 
خانه ما 
چون خانه‌های تمامی رنجبران 
تار يك 
و چشم مادرم 
مهره‌نی 


زیب یال اسب ستمگران. 


هنگامی که پا به‌جهان نهادم 
مرا گوری آماده کردند 

و شمشیری را به گونة پلی 
میان من و دلدار من نهادند 


ریشه‌وار 


اگر خواستار آنید 
می‌باید تفنگی در آغوش شما باشد 
۸۳ 





۸۴ 


اگرخواستار آنید 

که به‌هنگام مرگ نیز زنده باشید 
به‌اعماق خاك کوهستان فرو شوید 
که چون ساقه‌هاتان را ببرند 


خون‌تان رودی شود 
۳ جاودانه 
با کوهستان 


بتوانید زیست. 


1 


4 
انگاه... 
ستمگران 
در سراسر پهنة خاك 
مکتب نفرت و کینه بنا می کنند. 
اما 

روری 

رنجپران 
آن همه را درهم خواهند شکست 
و در سراسر پهنة خاك 
مکتب دوست داشتن 
بنا خواهند کرد. 
ستمگران 
زمین را 
سرأسر 


به‌زندانی مبدل می کنند 


۳ 


اما 
روری 
رنجبران 
هر زندانی را به‌گلستانی بدل خواهند کرد 


ستمگران 
زمین را 

سراسر 

زرادخانه‌ئی می کنند 
بمب و تفنگ و مرگ راء 
آما 
روزری 

رنجبران 
زمین را 

"۳ 
زندگی را و مهر ورزیدن را. 
و آنگاه دیگر 
نه کینه‌ئی به‌جا خواهد ماند و نه نفرتی 
نه زندانی به‌جا خواهد مان و نه جنگی! 


ترجمهٌ جلال‌الدین ملکشاه 


۸۵ 








ضو ابط اساسی مشار کت مردم زحمتکش در بخش‌های اجتماعی و مختلط,ر. 
متن رسمی موافقت‌نامه دولت آلنده و مرکز واحد کارگران» (م.و.ك.) 


۱. شر کت‌هائی(۲ که این ضوابط نتم ل ان می‌ شود عبارتند از: 


بر کتاهای تن آختما مین نقتین ۱ آن دیش ار موس تور کا دز ما لکیت 
اتخضار کا حامه است و فا ات که ما تفت تا ند گاق 
قولت: و کاروران. اداوم. شوه 

- شرکت‌هائی که در بخش مختلط تحت نظارت دولت قرار دارند. بعنی آن 
شرکت‌هائی که بخشی از سرمایة آن‌ها به‌دولت و بخش دیگر به‌شرکت‌های 
خصوصی تعلق دارد. 

از جهت مشارکت. دو نوع شرکت - رادر بخش اجتماعی و مختلط - باید 
از یکدیگر تمبز داد. 


الف) شرکت‌های متمرکز. یعنی. آن‌هائی که فرایند تولیدشان فقط در يك 
کارخانه انجام و 

ب) موسسات نامتمرکز. یعنی آن‌هائی که فرآیند تولیدشان در بیش از يك 
کارخانه انجام ون 3 


الف) مجمع کاو را ان هه 

ب) مجمع واحد تولیدی (بخش. قسمت. یا مشابهات این‌ها). 

ج) کمیته‌های تولید هر واحد تولیدی (بخش. قسمت. یا مشابهات این‌ها). 
د) کمیتٌ همأهنگی کارا اش کت 


۱ مراد از «مختلط». در اینجا. شرکتی است که با سرمایة خصوصی و دولتی مشتر کاً می‌گردد. و 
اصطلاحاً به‌آن «بخش نیمه دولتی» هم می‌گویند.م. 

۰( لان)) ۲۲2۵08260۲65 06 ۱۱۱۵۵ 06۳1۲۵۱ .2 
۴ مراد از شرکت (60۱6۲۵۲56), در ابنجا. در معنای وسیع انن. کلم ات به ما محدود آن: 
نگفته نماند که «موسسه» هم برای 580115۳۳601 به کار برده شده است. م. 
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ه) شورای اداری. 
۳ مجمع کارگران شرکت 


مجمع کارگران هر شرکت عالی‌ترین وان فا هار کت کار گران است: 
این مجمع کل کارگران شرکت را در برمی گیرد. و توسط رهبران سندیکای 
واخد تشکیل بر درآ هی‌شود: 

آنجا که این سندیکای واحد وجود ندارد. مجمع توسط کمیسیونی 
ازنمابندگان اتحادیه‌های مختلف موجود در موسسه تشکیل و برگزار می‌شود. 


. وظایف مجمع کارگران در شرکت 


الف) بحث دربارهٌ برنامه تولید و سیاست‌های شرکت در چارچوب 
خطمشی کلی‌تی که توسط ارگان‌های کشوری و بخش برنامه‌ریزی مربوط 
به‌ان بخش ازتولید ترسیم شده است. 

ب) انتخاب نمایندگان کارگران برای عضویت در شورای اداری. 

ج‌( حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در کمیتة همآهنگی در باره 
شیوه اعمال سیاست تعیین شده از جانب مجمع کارگری در شرکت پیدا شود. 


د) تعیین سیاست نمایندگان کارگری در شورای اداری. 
ه)رأی‌گیری پیرامون اقدامات پیشنهادی‌ئی که نمایندگان کارگری باید 
به‌شورای اداری عرضه کنند. 


۵ مجمع واحد تولیدی 


هر بخش عمل‌کننده شرکت بسثابة یله واحد تولیدی تعریف می‌شود. 


۶ وظایف مجمع واحد تولیدی 





الف) تداوم در کسب اطلاع و بحث دربارهٌ برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت 
که در بخش‌های مر بوطه اعمال می‌شود. 

ب) انتخاب نمایندگان کمیتة تولید مربوط به‌واحد تولید. 

ج) تعیین سیاست نمایندگان آن در زمینة کمیته تولیدی مربوطه. 

د) رأی‌گیری دربار اقدامات بیشنهادی به‌نمايندة کمیته تولید مربوطه. 


۷ کمیته تولید واحد تولید 


برای رئیس واحد تولید کمیته‌های تولید واحد تولید (بخش. قسمت. با 
مشابهات این‌ها) ارگان‌های مشورتی هستند و درعین حال ناظر به‌اجرای 
برنامه‌ها وسیاست‌های شرکت. کمیته‌های تولید هر بخش یا قسمت (بسته 
به‌اندازةٌ مجمعی که انتخاب‌شان می‌کند) متشکل از ۳ تا ۷ کارگر است. 


۸ وظایف کميتة تولید واحد تولید 


الف) این کمیته به‌عنوان مشاور رئیس واحد تولید انجام وظیفه می‌کند. 
البته براساس پیشنهادهای مورد بحث و تصویب شده کمیته تولید به‌منظور 
بهتر اداره کردن واحد تولید مورد نظر. 

ب) مطالعه و بيشنهاد بهترین طرق اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت 
ب‌رئیس واحد تولیدی مر بوطه. 

ج) تضمین |عمال شرایط ایمنی و بهداشتی» پيشنهاد آن‌چه می‌تواند 
به بهبود شرابط بهداشتی و ایمنی واحد تولیدی کمك کند به‌رئیس واحد تولید. 
بهبود بخشیدن به‌اوضاع و احوال کار به‌طور کلی. 

دا ارت راکو نکهذ از فسشتاه‌ها وماشین الات و تسخن 
به‌موقع این که کدام قطعات یدکی موردنیاز است کدام قطعاتی را باید تعمیر 
کرد؛ تا از رکود در تولید جلوگیری شود. همین امر درمورد ذخایر و مصرف 
موادخام نیز صادق است. 

ه)براکندن آگاهی اهمیت مالکیت اجتماعی وسایل تولید. 


و) عرضه پیشنهاد در مورد شیوه‌های نوین کار که بازدهٌ بیش‌تری به‌دست 


۸۹ 





می‌دهد. 

ز) مطالعه و بحث پیرآمون مصرف تمام وسایل موجود درواحد تولید 
به‌منظور بهبود بخشیدن و تشدید جریان امور در واحد و کاهش مخارج تولید. 

ح) طرح مسائل غیرقابل. حل واحد پائین در کمیتة تولیدی بخش. 

ط) تشویق آموزش عمومی کارگران در واحد تولید. به‌ویژه آموزش فنی؛ 

ی) حفظ تماس دائم با کارگران در واحد تولید و تضمین مشارکت مسئول 
و موثر همه مردم زحمتکش. 

ق) احساس مسئولیت در مطالعه نمودهای مشوق و ضوابط رقابتی برای 
تمام کارگران در بخش‌هاء قسمت‌ها وغیره. 

د) بحث و چاره‌جوئی مسائل مربوط به‌غیبت کارگران و مناسبات انسانی. 


وظایف کمیتة همآهنگی شرکت به‌شرح زير است: 

الف) تعلیم نمایندگان کارگران در شورای اداری.مطابق آن ور متم 
شرکت به‌تصویب رسیده است. 

ب) ارائه پيشنهاد برای مسائل طرح شده از جانب نمایندگان کمیته‌های 
پخش و فسمت و غیره. 

ج‌( افو رن دادن نظر به دفاع ارشههان متا تشه ان . کار نطو و 
کارکرد بهتر تكتك کمیته‌های تولید. کمیتة همآهنگی کارگران شرکت به‌رباست 
رئیس اتحادیه واحد یا کمیسیونی مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های مختلف 
تتی ۳ خواهد بود. 


۰. ترکیب اعضای کمیته هماهنگی شرکت چنین است: 


الف) ۵ نمايندة شورای اداری با حق سخن گفتن و حق رأی. 

ب) رهبری اتحاد واحد یاکمیسیون نمایندگان اتحادیه‌های مختلف موجود 
در شرکت با و رای و جیگ 

ج‌( نماینده‌ئی از هر يك ازبخش‌ها و قسمت‌های واحد تولید با حق صحبت 
و رای. 





۱۱ شورای اداری 


شورای اداری.تنها ازکان شرکت. کارگ ان است که.خق. تضویب: قطحتانة 
دارد. انز قطعنامه‌ها که مر بوط هگ اش جربان امور است. برای همه کارگران 
شرکت لازم‌الاجرا هستند. شورای اداری آن ارگانی است که سیاست‌های 








شرکت را مطابق با برنامه‌ربزی اقتصاد کشور در آن بخش ودده تولیدات کالا 
و خدمات معین می‌کند. 


۲ ترکیب عضویت شورای اداری 


الف) پنج نمايندهٌ دولت که از سوی ریاست جمهوری یا مقامی مشابه با 
ان منصوب می‌شوند. 

ب) پنج نماینده از کارگران منتخب مجمم کارگران شرکت. 

ج‌( يك نمایندهُ ریاست جمهوری يا مقامی مشابه آن که بر جلسات شورا 
وا خواهد 9 

تمام‌اعضای شورای اداری دارای حق صحبت و رأی‌هستند. نمایندگان 
کارگران در شورای اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. و می‌توانند 
برای بیش از یکبار نیز برگزیده شوند. يك نماینده نمی‌تواند هم در شورای 
اداری عضویت داشته باشد و هم در رهبری اتحادیه کارگری. 


۱۳ ارگان شرکت کار گران در شرکت‌های نامتمرکز 


الف) مجمع کار گرا بت کت 

ب) مجمع واحد تولید (بخش, فسمت...) 

ج) کمیته‌های تولید برای واحد تولید (بخش, قسمت....) 

د) کمته همأهنگی کارگران. 

ه) کمیته‌های تولید شرکت. 

ز) شورای اداری. 
5 مجمع کارگران ش کت 

مجمع کارگران در شرکت همان ارگانی .است که در شرکت‌های تك 
موسسه‌ئی وجود دارد. اما در شرکت‌هائی که چند مسسه دارند ازکل کارگران 
تمام مسسات آن شرکت تشکیل می‌شود. 


نت 





مجمع کارگران يك موسسه ارگان شرکت کارگران در بایة هر موسسه استتا: 
این مجامع کل کارگران هر موسسه ر دربرمی گیرد و از طرف رهبر ی اتحادیه 


و اداره می‌شود. 


۶ «ظایف مجمع کار گری هر مو نسته 
الف) بحث پیرآمون برنامه و سیاست‌های شرکت مطابق خطوط عمومی 
طرح شده از جانب ارگان‌های برنامه‌ریزی کشوری و بخشی برای هر يك 
ازقلمروهای تولید. ۱ 

ب) شرکت در انتخاب پنج نماینده .از میان کارگران برای شورای اداری. 
پا مجامع کارگری دیگر موسسات. 

ج) حل و فصل منازعاتی که ممکن است در کمیته‌همآهنگی کارگری بر 
سرشیوه اجرای سیاست تعیین شده از جانب مجمع در آن شرکت پیش اید. 

د) شرکت در تعیین سیاست نمایندگان‌کارگری در شورای اداری, همگام با 
دیگر مجامع کارگری موسسات همان شرکت. 

ه) رأی‌گیری دربار پیشنهاداتی که نمایندگان کارگری به‌شورای اداری 
می برند. 

و) انتخاب پنج تقابنده: اه که نع لبق او هو تسه 

ین ماس ابید ان مر نیو زاین تویسیتم 

ح) حل و فصل منازعات احتمالی در کمیتَه همآهنگی شرکت بر سر 
سیاست‌های تعیین شده ازسوی مجمع کارگری شرکت پیش آید. 

ط) زا گر در بارخ اقدامات تماند کان دز کسته تالنق وز فرکت: 


۷ مجامع و کمیته‌های واحد تولید (بخش, قسمت...) 


(همانند آن‌هائی است که درباره شرکت‌های متمرکز گفته شد) 


۹۳ 





۸. کمیتة همآهنگی کارگری هر شرکت 


کمته همآهنگی کارگران تسه ۵ ارگانی است که نمابندگان کارگران 
در کمیتة تولید شرکت را مطابق با آن چه در مجمع کارگری شرکت به‌تصویب 
رسیده است راهنمائی می‌کند. این کمیتة همآهنگی برای مسائلی که ازسوی 
نمایندگان کمیته‌های تولید عرضه می‌شود راه‌حل می‌یابد. و به‌نمایندگان خود 
در کلبات نظر می‌دهد. 


الف) پنج نمايندةٌ کارگران در کمیتة تولید موسسه. با حق سخن گفتن و 
حی رأی. 

ب) رهبری سندیکای واحد یا کمیسیونی مرکب از نمایندگان سندیکاهای 
مختلف موجود در شرکت با حق سخن گفتن و حق رأی. 

ج) نماینده‌ی از هر يك کمیته‌های تولید (بخش - قسمت) فقط با حق 


۰ کمتهة تولید مو سسسه 


تولید موسسه مرکب است از پنج نماینده کارگران که از سوی مجمع کارگران 


موسسه بر گز بده شده اند. 


۱ کميتة همآهنگی کارگران شرکت نامتمرکز همان است که در 
موسسات متمر کز است. 


۳۲ وظایف کمیتة هماهنگی کارگران هر شرکت. 


۰ گ۱<۴<۴<۴۸ا۱هر ی 
کار هن ام شاه نیت رده ام 
ب) مطالعه و پيشنهاد راه حل مسائل که ازسوی نمایندگان کمیتة تولید و 


موسسته طرح می‌شود. 
ج‌( راهنمائی تفا تنل کاب کمبته تولید هر موسسه . 


۳. ترکیب اعضای کميتة همآهنگی شرکت 


الف) ینج تن از نمایندگان منتحب مجمع کارگران برای شرکت شورای 
اداری با حق سخن گفتن حق رأی. 

ب) رهبری سندیکای واحد یا کمیسیونی مرکپ از نمایندگان سندیکاهای 
مختلف موجود در شرکت. با حق سخن گفتن و حق رأی. 

ج) نماینده‌ئی از کمیتة همآهنگی کارگران در هر موسسه با حق سخن 
گفتن و حق رأی. 


۴ شورای اداری همان است که در شرکت متمرکز گفته شد. 
۵ ۲. شرایط انتخاب شدن در ارگان‌های مشارکت کار گران 


الف) شرابط همان است که در موردانتخاب شدن به‌ارگان‌های رهبری 
سندیکا باید رعایت شود. 

ب) حضور در شرکت‌ها شعبهٌ مربوطه به‌مدت دست کم ۲ سال. مگر در 
مواردی که شرکت جدیدالتاسس باشد با مواردی که از سوی مجمع کارگران 
کارخانه مشخص شده باشد. 


۶ نسبت نمایندگی پنج کارگر شورای اداری 


۳ نماینده از ِ بخش تولید. 
فا نهیه ات ا داش 


۹۵ 





۱ نماینده. از بخش فنی. 
۳۷ روش انتخاب نمایند گان کارگران در شورای اداری. 


نمایندگان کارگران در شورای اداری با رأی مستقیم و مخفی انتخاب 
می‌شوند. روش انتخاب وسیل مقررات داخلی هر شرکت تعیین می‌شود. 

مسئولیت سازماندهی و انتخاب به‌عهدة سندیکای واحد یا کمیسیونی 
مرکب ازنمابندگان سندیکاهای. موجود در هر شرکت است. نمابندگان کارگران 
به‌مدت دو سال انتخاب می‌شوندو می‌توانند برای بیش از يك بارانتخاب 


‌ 


بو تن 


۸ عزل يا سانسور نمایندگان کارگران در شورای اداری 

تقاضا برای عزل وسانسور يك يا چندتن از نمایندگان کارگران در شورای 
اداری باید به‌مجمع کارگری شرکت تقدیم شود که بنابر رای اکثریت کارگران 
و تقتر کت ان 13 تأیید يا رد می کند. 

این عزل فقط می‌تواند به‌نحو زیر انجام گیرد: 

الف): رای اکفزیت, کمتته هماهنی, کارگران خر کت. 

ب) يك سوم کارگران عضو اتحادیه‌های شرکت. 

انظا کدی با هدعم اح تما گاید مر رای اذاری عم قوایه 
جانشین‌های‌شان به‌همان روش‌پیشین انتخاب می‌شوند. 


مشارکت در شرکت‌های بخش مختلط 
نظام مشارکت در شرکت‌ها در بخش مختلط همان است که در بخش 


اجتماعی ده اجرا می‌شود؛ مگر در مورد سطوح عالی‌تر اداره ش کته 
دولتی که مشترکاً با اتحادیه‌های کارگری اشکال مشارکت را تعیین می‌کند. 





۲. نقشی که سندیکاهای کارگری در فرایند مشار کت کارگران ایفا 


ی سندیکائی سر کت فش نی رهم و تیفت: دادن به‌شر کت موتن 
خلاق و متشکل همه‌مردم زحمتکش شر کت اسنتت. که .خود 7 شرط اساسی 
د کشا نیم ات کهراه رسد به‌سنو ي سوسیا لیم در شیلی راخواهد 3 


عميتته برابری برای تدوین مقررات داخلی مشار کت کارگران 


به‌منظور شروع مشارکت کارگران در شرکت. کمیته برابری‌ئی مرکب از 
۳ سس جارق ِِ و نماننده وی ۳ (یا ۳ 


تج وب یو است مطالعه سم را اه 
کارگران را از طریق انطباق ضوابط به‌اوضاع و احوال ویژه هر شرکت تعیین 
حنت ۱ 

مقررات داخلی زمانی به‌مورد اجرا گذاشته خواهد شد که از جانب كميتة 
اجرانی مرکز واحد کار گری (م.و.ك.) و دولت در موردمشارکت به‌تصویب 
بر سنلگ(۴). 


کیانوش 
ح‌ پِ« 





. از کتاب انقلاب و ضدانقلاب در شیلی از مایکل رایتیس فصل «اسناد رسمی درباره 
مشارکت و خودگردانی.» 
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اتحادیه4 صنمفی 


نقش اتحادیه‌های صنفی در يك جنیش سوسیالیستی تفت ؟ توان ها برای عمل 

انقلابی چیست؟ چه روابطی باید میان طبقه, اتحادیه و حزب سیاسی برقرار باشد؟ این 
ف 

برسش‌ها همواره در کانون نموری سوسیالیستی بو ده ا شتا امر و زه این کونه برسش‌ها در 
تا ما هت رت سا تم ات هخا مت بای کا کر اه هار 
به بهنه گمان‌بردازی رانده ات بذبهی انست که وظفه تک تک متونتضا لنتتت ها در حال 
حاضر عبارنست از دفاع قاطع و صریح از این آزادی ابتدائی که اتحادیه‌های صنفی 
(تریدیونینیسم) 3 سوسیا لیسم را به‌زمان نامعلومی موکول کنند. درست برعکس. 
نیروهای چپ تنها به‌کمك بینش روشن و آگاهانه از جایگاه ویزهُ اتحادیه‌ها در جنبش 
تتوسا ی انست که ایگان مشفی خاش داشت داب کرعش‌های کت بای 
از میان بردن اتحادبه‌های صنفی بریتانیا مقاومت کنند. 


محدودیت‌ها و انتقادها 





از زمان لنین به‌بعد. آغازگاه همه تثوری‌های شکفتة سوسیالیستی تأکید بر 


محدودیت‌های گریزنا بذیر عمل اتحادیة صنفی در جامعه سرمایه‌داری بوده 
اسست. این تاکید: نتیجة مبارژه با اشکال گوناگون. سندیکالیسم و جنیش‌های 
نجود انکیته نی انشت که,ونزه تهقضته کار کر ا وتا دن سال‌های تست ان 
قرن بود. اعتقاد به‌اتحادیه‌های صنفی بعنوان ابزار برگزيدهٌ تحقق سوسیالیسم. 
تم یی اضتتان ست کا آنسی وخییت که تسیر قلانم از اسگام شرت 
به‌اتحادیه‌های صنفی بهشماو .مه رفتر از دید دام انخ ستت.: که نماشته کان 
برجسته آن دولئون (06۱60۳), سورل (80۲6۱) و مان (۸20۳) بودند, سلاح 1 
مبان برداشتن جامعه سرمابه‌داری اعتصاب عمومی‌بود. نوع رفرمیستی [اتکاء 
محض به‌اتحادیه صنفی ] صرفاً این بود که بدون لزوم کوچك‌ترین تغییری در 
ساخت اجتماعی فقدرت» خواست‌های دستمزدی اتحادیه‌ها می‌تواند عاقبت 
به‌دگرگونی شرایط طبقه کارگر بینجامد. هر دو گرايش از سوی گرایش اصلی 
سوسیا لیسم ارویای آن زمان رد شد. مارکس, لنین. گرامشی هر سه همواره 
تاک هی کردتق ک مها ی ی ترا تشه تته رم سا رهات نش وت 
به‌سوی سوسیالیسم باشند. [بنظر آن‌ها] اتحادیه‌گرائی» به‌هر شکلش, يلك نوع 
ناقص و تغییر شکل یافتة اگاهی طبقاتی است. که باید به‌هر قیمت که شده 
با گاهی سیأسی. که در يك حزب آفریده و حفظ می‌شود ارتقاء یابد. یس 
بیش از بحث دربارهةٌ نقش کنونی و توان واقعی عمل صنفی. بجاست که 
انتقادهای بنیادی نسبت به‌محدودیت‌های اتحادیه‌ها را خلاصه کنیم. این 
محدودیت‌ها را می‌توان در جند سطح مختلف بیان کرد. همه آن‌ها ناظر 
به‌جیزی‌ست که می‌توان آن را بایگاه بنیادی جامعه‌شناختی اتحادیه‌ها در 
جامعه سرمایبه‌داری نامید. محدودیت‌های اتحادبه‌ها. محدودیت‌های ساختی 
است.محدودیت‌هانی است که در طبیعت اتحادبه نهفته است. 

اتحادیبه‌های صنفی جزء ذاتی جامعة سرمابه‌داری است. زیرا تجلی 
فرق میان سرمایه و کار است. فرقی که جامعه [سرمایه‌داری] را مشخص 
می کند. به‌نوشته هت : اتحادیه‌ها «نوعی سازمان برولتری‌اند که مختص 
زمانی است که سرمایه فرمانروای تاریخ است.... بخشی جدانشدنی از جامعه 
سرمابه‌داری که کار‌کردش در دات نظام مالکیت خصوصی نهفته است!۱.» 

بدین‌معنی. اتحادیة صنفی به کونه دیالکتیکی هم متضاد سرمایه‌داری است و 
۳ جزء مکمل آن. زیرا از يك‌سو, با خواست‌های دستمزدی خود در برابر 
نوریع نابرابر موجود درآمدها در جامعه مقاومست می‌ کند. از سوی دیگر 


به‌صرف و جود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحه می‌گذارد که این بنوبة خود 
مستلزم تأیید اصل مدیریت به‌عنوان ضدمکمل است. قوت و دوام مفهوم 
«دووجهی بودن صنعت» همچون چارجوب تغییرنابدیر عمل صنفقی درست در 
هنن خاست: مورروی ۰ که نه کوماق: ان ایدئولوژی وضع موجود (5-900د21ا5) 
حالت عادی بودن خود را تثبیت کرده است ناشی از این واقعیت است که 
اتحادیه‌ه | هیچ کته دو وتان سس السترن کر خود ندار نس مار کسن 
سوسیا لیسم را چنین می‌دید:از میان برداشتن جامعه طبقاتی بدست پرولتاریا. 
و از اين راه از میان برداشتن وی به‌دست خویش. این بعد نابودی خود 
به‌دست خویش در اتحادی صنفی وجود ندارد. اتحادیة صنفی به‌عنوان نهاد با 
وجود جامعه استوار بر تقسیم طبقاتی سر ستیز ندارد بلکه بیشتر بیانگر 
آنست. از این‌رو اتحادیه‌های صنفی هرگز به‌خودی‌خود نمی‌توانند به‌عنوان 
بردارهای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم. مطلوب باشند؛ آن‌ها بنابر ماهیتشان با 
سرمابه‌داری جوش خورده‌اند. می‌توانند درون جامعه دادوستد کنند. ولی 
نمی‌توانند جامعه را دگرگون سازند. 

۲ تایه مین استاسا ضا رشان کف ند کي ماو بطیمتم. .کار کر ون 
محل کارش. ازلحاظ صوری اتحادبه‌های صنفی انجمن‌های داوطلبانه‌اند, 
ولی در عمل بیشتر به‌انعکاس‌هائی نهادی از محیط‌شان شبیه‌اند. عضو شدن 
اجباری در اتحادیه که امروز کارفرمایان نیز غالبا مدافع آنند. به‌چیزی 
رسمیت بخشیده که به‌هر صورت گرایش خودجوش اتحادیه‌گرائی بود. اگر 
سازمان اتحادیة صنفی از مرزبندی‌های طبیعی صنعت نوین پیروی نمی کند نه 
از آن‌روست که به‌دلیلی استراتژیکی تصمیم آگاهانه‌ئی برای فراتر رفتن از آن 
رز تا ها کر فقه با .یلک این وضع با اه و «طبیعی» بیشینی است 
که همچون يك لایه زمین‌شناسی به‌دورةٌ صنعتی نوین انتقال یافته است. 
نیروی بازدارنده در سازمان اتحادبه صنفی تا به‌این حد است. صنایع 
انگلستان با آن اتحادیه‌های کوچك پیشه‌وری بیشمارش و اتحادیه‌های پیوندی 
شا تشر اه و ان شتون: خا‌امه ات امش تا شام ها فان 
اما خی بهسو آ فی کی کر هر تیان اقلایی است با همایا اند 
فرمانروانی ایستای گذشته براکنون است. بدین ترتیب اتحادیهُ صنفی رنگ 
طبیعی محیط زیر نفوذ سرمایه و محدودهٌ کارخانه را به‌خود می‌گیرد. 
ایا بانتان مین ماضای تروق کرام فریشن: سای بای 


کتنشتتا: ار تخط اطیقی جامعه مدنی است. اجتماع قراردادی داوطلبانه‌نی 
است که در مرزبندی‌های جامعه تغییر ساختی ایجاد می‌کند در حالی که 
اتحادیه در رابطه‌نی يك به‌يك, به‌این مرزبندی‌ها می‌گرود. همچنان که لنين و 
گرامشی همواره تأکید کرده‌اند خزب انقلابی بیش از طبقَ کارگر را 
در برمی گیرد؛ حرب انقلابی در برگيرنده عناصر طبقه میانین و روشنفکر است 
که هیچ پیوند ناگزیری با جنبش سوسیالیستی ندارند. بیوند آن‌ها. برخلاف 
جهت ساخت اجتماعی. با فعالیت خود حزب انقلابی آفر بده می‌شود. بس. 
تنها حزب سیاسی است که می‌تواند مظهر مجسم نفی حقیقی جامعف موجود و 
۱ باشد. در تاریخ تنها این نیروی نفی‌کننده است.؛ 
۳. وابستگی درونی اتحادیة صنفی به‌متن نظام اجتماعی, نتیجه عملی مهمی 
دارد. کاری‌ترین سلاحش علبه سیستم غیبت ساده یعنی اعتصاب است که 
کناره گیری از کار می‌باشد. کارگر گشتن این شکل عمل. فی‌نفسه بسیار محدود 
اف 
این نو ع عمل می‌تواند به‌دستمزد بیشتر» بهبود شرایط کار و در موارد نادری 
هاخذ برخی حقوق قانونی بینجامد. ولی هیچ‌گاه نمی‌نواند يك رژیم اجتماعی 
را سرنگون سازد. اعتصاب به‌عنوان سلاح سیاسی تقریبا همیشه بسیار بی‌اثر 
اتقتتاه با نون هیچ اعتصاب عمومی بیروزمند نبوده است. دلیلش این است 
که [بربا ساختن] سوسیالیسم نیاز به‌تسخیر قدرت دارد که عبارنست از 
حدا کثر مایه گذاری در عمل. نوعی مشارکت فوق عادی تهاجمی در 
سیستم که سیستم را از میان برمی‌دارد و نظم اجتماعی نوینی می‌آفریند. و 
تغالن ان که اعتضانبعمومی ,وف اری: ازعهان است به ور بلس ها بقدار. 
اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقه کارگر را در يكك بحران سیاسی از 
حرکت بازمی‌دارد و این در حالی است که درست بسیج سریع طبقه علیه 
حمله احتمالی ارتجاع ضرورت دارد: برای نمونه. در يك شهر بزرگ هرگونه 
فلج وسائل نقلیة عمومی تظاهرات توده‌ای سریع را غیرممکن می‌سازد - در 
حالی که هیچ اثری بر درجة تحرك عمل سرکو بگرانة یلا۶ بعبارت 
دیگر اعتصاب عمومی می‌تواند ضد - کارآمدی باشد. اعتصاب اساسا يك 
سلاح اقتصادی‌ست که چنانچه در زمینه‌ئی به کار گرفته شود که برای آن 
ساخته نشده دودش به‌آسانی در چشم کسانی می‌رود که از آن استفاده 
می‌کنند. از انجا که ماهیت اقتصاد همچون يك سیستم. در نهایت ۶۰ 


سس ی 
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یله کارآ درند و هط 1 ۳:۷ دنت کر ور انس : کل 
رائی نسبی 4 2 ابن سر زری دری اسست 


اتحادبه‌های صنفی [ هیچ گاه ] نمی‌توانند موجودیت سرمابه‌داری را به‌عنوان يلك 
سیستم أجتماعی به‌خطر اندازند. 

۴ اتحادبه صنفی به‌خودی خود فقط اگاهی رسته‌ای با صنفی ابجاد 
می‌کند. کفتة لین در باره ان محدودیت در کتاب (رجه باید کرد» به‌ا ندازه‌ای 
روشن و دقیق است که تاکنون هیچ کس به‌طور جدی در آن تردید نکرده 
است. خصلت صنفی آگاهی اتحادیه‌ها نه ناظر به«لغو نظامی اجتماعی است 
که ندار را مجبور به‌فروش خود به‌دارا می‌کند» و نه ناشی از ماهیت عمل 
سروی کار»* اج ات آگاهی. بای سیاأسی فرهنگی دارد. اتحادبه‌های صنفی 
فقط نماینده طبقه کارگر است در حالی که يك جنبش انقلابی - يكك حزب - 
بیش از این نیاز دارد: جنبش انقلابی باید دربرگیرندة روشنفکران و عناصر 
خرده‌بورژوا بعنی تنها کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را 
ارائه دهند نیز باشند. 

تأریخ همه کشورها شاهد آن است که طبقه کارگر بااتکاء‌صرف 
به حویش تنها قادر به بسط اگاهمی سندیکاشی. یعتی بی بردن 
به‌صر ورت هم‌بیوندی در اتحادبه‌ها بیکار با کارفرما. واداشتن دولت 
هل رال فا اک اون لازم و غیره است - در حالی که 
نظریه سوسیالیسم از تئوری‌هائی فلسفی, تاریخی و اقتصادی بدید 
آمد که به‌دست نمایندگان با فرهنگ طبقات دارا. بعنی روشنفکران, 
برداخته شده بو د. شاد رواخ سوسیا لسیم علمی. مارکس و انکلن 
نبیر از لحاظ جایگاه اجتماعی متعلق به‌روشنفکران بورژوائی بودند.ه 

بدین‌معنی» فرهنگ در جامعة سرمایه‌داری حق ویزه لایه‌ئی ممتاز است: 
فقط هنگامی که عده‌ای از اعضاع این لا به‌ها 2 رفن طبقه کاو کر بگروند 
است که جنبش انقلابی می‌تواند زاده شود. زیرا بدون تئوری انقلابی هیچ 
جنبش انقلایی نمی‌تواند وجود داشته باشد. یایه جامعه‌شناختی اتحادبه‌های 
صتم امن از آن محجدود است که جنبش سوسیالیستی ین استوار 
شود. این اتحادبه‌ها به‌خودی خود ایجادکننده جسزی جز آگاهی صنفی 
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درون گرائی موجود در جنبش کنونی اتحادیه‌های صنفی انگلستان» که 

تیا ورش عفت اب تبیصم را نی خی نباکنت انم 

درست برابر نهادهٌ دیدگاه عام‌گرائی است که آگاهی سوسیالیستی رامشخص 
می‌کند. 

گاهی طبقه کارگر نمی‌تواند اگاهی به‌راستی سیاسی باشد مگر 

که کار کرا تا رلک درد شرا اه ود هر کر که انم ند بخو ی گام 

ستم. زور و سوء‌استفاده. صرفنظر ازاین که چه طبقه‌ئی فربانی آن 

باقن تقکشنی آ لها نان خه يم ] کاهتیم نتسه کار در تم وان 

آگاهی به‌راستی طبقاتی باشد مگر آن که کارگران براساس حفایق 

سیاسی مشخص و موضعی بیاموزند که هر طبقه دیگر اجتماعی را در 

همه اشکال زند کی معنوی. اخلاقی و سیاسی‌اش مورد مشاهده قرار 

ی کیک نها هت کاهی فد کارا ری 

به‌طور عمده به‌خود وی متوجه سازد سوسیال دمکرات نیست. زیرا 

خودشناسی طبقه کارگر به‌نحوی ناگسستنی فقط نه به‌درك تئوریکی 

روشن - و یا درست‌تر بگوئیم نه به‌درك به‌طور عمده تئوریکی ‏ بلکه 

هم‌چنین به‌درك عملی مناسبات موجود مابین همه طبقات جامعه 

نوین مربوط است که خود از تجربه زندگی سیاسی به‌دست می‌آید». 

نا گفته بیداست که حهان اتحادیه صنفی جنین ادرا کی ر به‌دست نمی‌دهد. 

۵. توان قدرت اتحادیه‌های صنفی تنها توانی رسته‌ئی است و نه عام. در 

جامعه سرمابه‌داری هیچ گونه برایری میان قدرت «مدیریت» و «کار» وجود 

ندارد. زیرا کار عنصر تبدیل‌نابذیری است که تنها می‌توان از آن کناره گرفت. 

او وس فان از اهسا بای اهان کات ماه ها 

در حالی که سرمایه پول است - بعنی يك رسانه تبدیل بدیر عام فدرت که 

می‌توان آن را به‌اشکال و «نقد» کرد. سرمابه می‌تواند به اسانی 

به کا لبدهای گوناگون درآید: کنترل رسانه‌های همگانی [روزنامه. رادیو 

تلویزیون...]. منابع لازم برای بستن کارخانه. پشتیبانی عملیات تبلیغاتی. 

صندوق مالی برای آموزش و پرورش خصوصی: کومك‌های مالی برای حزب 

سیاسی, بودجه برای تامین اسلحه در بحران اجتماعی (در امریکا در دهه سی 

۱۳ اه اسادو ان کشا سار شغمو ل ود اي ی روم رفن الیتد 

اتحادیه‌های صنفی نیز مقذار معینی سرمایه جمع می‌کنند؛ اگر چنین نمی کردند 
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هرگز نمی‌توانستند در بیبکار اعتصابی دوام بیاورند. هم‌چنین می‌توانند 
به‌احزاب سیاسی کومك مالی کنند. چنان که در انگلستان به‌حصزب کارگر 
کیش کت رای انم ی ات یا ای ک ی دا خر انا ر هرازه 
فابل قیاس نیست. قدرت اساسی اتحادیه‌ها در نظارتی است که بر نیروی 
کار دارند. و این بخصوص سلاح محدود و انعطاف نابذیری‌ست. يك حزب 
سیاسی مارکسیستی را می‌توان. درعوض, درست همجون کوششی جهت 
آفرینش يك توان چندظرفیتی برای عمل انقلابی تصور کرد. توانی که بتواند 
در چند زمینة مختلف - انتخابات. تظاهرات. تحریم تهییج. آموزش سیاسی. 
قیام. و غیره و غیره - جابجا سریعأً ابراز وجود کند. حزب سیاسی بنا 
به‌ماهیتش انعطاف پذیر و جندوجهی است در حالی که اتحادیه صنفی یابسته و 

پررسی تحربه‌های تار بخی 4 عمل صنفی فراتر از حدود 
خواست‌های دستمزدی رفته است این را ثابت می کند.جالب توجه است که 
در این بررسی‌ها. جنبش اتحادیه‌ئی» خواه دید گاهش «رفرمیستی» باشد خواه 
انقلا بی. در عمل روی‌هم‌رفته با همان محدودیت‌های ساختی روبروست. این 
محدودیت‌ها اقدامات جسورانه‌ای را که منبع‌الهامشان کاملا متفاوت بوده 
غالباً به‌همان شکست محکوم ساخته است. 


دست‌اندازی به‌حیطه نظارت 


این عبارتست از استراتزی پیشروی گام به گام در سطح کارخانه. برای 
کستتته اما رها خن موضعی ویژه از دست مدیریت - در مورد استخدام و اخراج. 
تقسیم اضافه حقوق. سرعت کار نوریع مقدار کار و غیره و غیره - این 
استراتژی. نسبتا واقع‌بینانه‌ترین استرأتژی «سیاسی» اتحادیة صنفی است که 
از سوی سوسیالیسم گیلد (۵انل0)- جنبش رفرمیستی درانگلستان در طول 
خ که تهای وهای اه ره ا از عو مین 
سوسیالیست‌های گیلد هرگز نتوانستند در صنایع مهندسی - جائی که کوشش 
اصلی خود رامتمرکز کردند - برنامه خود را به‌کارفرمابان تحمیل کنند. در 
اه تست ۲۱۱۸۳۹ یی | ها از بین رفت و که از خود 
اش هایگ روما ل‌های شصی ( ۱۱ )و ین تیا تین شا لا 


کوشید که نوع انقلابی همین | ستراتزی را بیش برد. بیمان‌نامه سال ۱۹۶۲ 

کار وان فلزسازی احتمالا معر وف تر بن نمونه این سیاست بود. نتایج آن 
تا کون ی اه شیختان 

توازن نیرو در هر مسسه سرمایه‌داری به‌اندازه‌ای نابرابر است که - بدون 
دخالت موازی حزب یا دولت - هیچ اتحاده‌نی نمی‌تواند امیدوار باشد که در 
زمننه مدیریت امتیازهائی عهته از رانا تک نها بادی. که در 
آن‌ها اتحادیه‌ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند دلیل این مدعاست: عملا 
در تك‌تك آن‌ها از تفر لیا شتا بر انشا شین رامیت امه ات اف 
کنترل غالبا در صنایع دولتی شده بوده است. مانند راه‌آهن برزیل (تا سال 
۴ و معادن فلع تولبوی (تا سال. ۱۹۶۵). «دست‌اندازی به‌حبطه نظارت» 
افسانه نیست. ولی فقط وقتی ممکن است که اتحادبه از بشتیبانی عامل 
مافوق - اتحادیه‌ی توانائی برخوردار باشد. 


8 اشغال کارخانه‌ها 


اين. ظاهراً تجاوزکارانه‌ترین شکل عمل ممکن در محل کار است که هم 
بهابتکار اتحادیه رخ داده است و هم ون اقدام اتحادیه‌های پرونیستی 
ازر انشتن. در اسان ۲۸۳۲ : موسوم ب‌طرح دولوچا (۰۳(2با 09) از 
کوشش‌های رفرمیستی اخیر بود که در آن اشغال کارخانه‌ها همچون سلاحی 
برای بدست آوردن یکسری خواست‌های اقتصادی و قانونی (دستمزد بیشتر و 
ی ی هی کی تس اس ار 2 
شد. این برنامه با آن که پیش از بانصد هزار کارگر به‌کارخانه‌هاشان یورش 
بردند» عده‌ای را کرو کان. ک فتگ در وازه‌ها را کر ازع کردند غبره و غبره 
به‌جانئی نرسید. 

اشغال خودجوش و غیراتحادیه‌نی کارخانه‌ها در فرانسه در دورهٌ حکومت 
«جبهه مردمی» (۱۹۳۶ و دوباره در سال ۱۹۳۸) و در ایتالیا س از جنگ 
جهانی اول (تورین )۱٩۹۱۹-۲۹‏ روی‌هم‌رفته دجار همین سرنوشت شد. این‌ها 
به‌راستی جنیش‌های انقلابی مقدماتی (۵۲۵۱۵-۲۵۷0۱۵۲۱0۳۵۲۷) بودند. ولی در 
هر يك از آن‌ها وقتی روشن شد که هیچ افق سیاسی که بتوان از آن 
سربرآورد وجود ندارد جنبش عرم خود را ازدست داد. زیرا اشفال کارخانه 





سم 


تا عمل کاناا میتلیت: انیت اشعال کارعانه شهج وعه سیر آن ست: 
کارگران در هیچ يك از اشغال‌ها نتوانستند کارخانه را به‌راه اندازند و بدین 
وسیله کنترل آن را عملا به‌دست گیرند. جنین کاری در صنعت نوین که در 
آن. سرمایه در گردش برای به‌راه انداختن هرگونه تأسیسات صنعتی صروری 
تست رکنم اس اسان کایتا هه رف غمان خفن اسگه سا 
شکل دراماتیکی از اثبات قدرت کارگران در مصل کار: حضور توده‌ای 
کار زان در صحن کارخانه تحلی سمبليك این امر است که کارخانه به‌حق 
متعلق,به تانب تهمو لدین می‌باشد: ولی این.مدعا با اشغال کارخانهنهعقیتت 
نمی بیوندد. فقط قانون بنادی اتحادیه گرائی - قدرت تنها در غاب است - در 
حقیقت توسط این استثناءه: حضور پرخروش ولی بی‌توان - تأکید می‌شود. 


همانند موارد بالا. این مورد نیز می‌تواند شکل رفرمیستی يا انقلابی به‌خود 
گیرد. اعتصاب عمومی ۱۹۲۶ در بریتانیا جنبشی دفاعی در برابر تنزل دستمزد 
بود - یعنی کمترین خواست رفرمیستی قابل تصور. اعتصاب با روحیه‌نی 
بریشان‌وفوق‌العاده قانونی رهبری شد و به‌سرعت و به‌طور قاطع شکست 
خورد. (محدودیت‌های سلاح اعتضات. تغو ان ففط خسیت: ار کار شین 
هیچ اه ان وین ان دافهر تیه اسگه ستق. غلیوین. کار کر شیر کار 
حاضر نمی‌شدند. و تنها توصیه‌ئی که شورای عمومی توانست به‌انان کند این 
وق کهوززتن تلبت اعلب دز منت آقتر اد لش که هامتون در کوییی 
اعتصاب‌شان بوده.) نقطة مقابل این رخداد با وقار گردباد انقلابی سال ۱۹۰۵ 
بود. یعی هنگامی که يك اعتصاب عمومی خودجوش وسازمان‌نیافته در 
سرتاسر امیراطوری تزاری. از ورشو تا شیتا. گسترش یافت. در این مورد. 
شرایط تاریخی به‌طور استثنانی مساعد بود: رادیو و اتومبیل هنوز وجود 
نداشت. ابعاد امیراطوری اهمیت ویژه‌ئی به‌راه آهن می‌بخشید.از این رو فلج 
کامل ارتباطات با اعتصاب کارگران چایخانه و راه‌آهن امکان‌پذیر بود. با 
سوسصن شورانگیز کارمندان دولت به‌جنبش, به‌هم ریختن ماشین دولتی 
ا ای نها حارتا نها تا که مها ها ها تما رس ها داد مها 
اداره‌های دولتی هم بسته بودند... بلیس قدرت دخالت نداشت - درحقیقت 


برخی از آن‌ها پنهان شده بودند... در بحبوحه جوش و خروش این شورش 
توده‌ه مکانیسم کن شهر ی روسبه کاملا متو قف شده بود۱۰.) 

ارا کنو اعتضات موی شا شین دور اما ی دانته همین اعتصات 
عمومی سال ۱۹۰۵ بود. ولی وقتی گرسنگی و یاس اعتماد به‌نفس توده‌ها را 
به در یج خرد کرد حتی این انفجار برتوان نیز کم کم محو شد. و وقتی در ماه 
اکتبر روشن شد که این يك بن‌بست استراتژیکی است بازگشت به‌سر کار 
اخان شتا ان آ خر ات اختصانب :او ها مه نی کی تیدا 
فیام مسلحانه. یعنی ضد دیالکتیکی اعتصاب عمومی» از آن سبقت گیرند. 
کوشش فهرمانانه‌نی برای تسخیر مسکو شد. ولی واحدهای نظامی قیام را 
سرکوب کردند. اما این درس. بلشويك‌ها را قادر ساخت که دوازده سال بعد 
پبروز شوند. 

کوشش‌های بسیار دیگری برای کاربرد اعتصاب عمومی همجون سلاح 
افتصادی - سیاسی صورت پدیرفته است. بی‌شك در يك بحران سیاسی 
تحادیههای صنفی در ترکیب با اشکال عملی مکمل - پیکارهای خیابانی, 
انتخابات. قیام و غیره و غیره -می‌توانند نقش مهمی را ایفاء کنند: سرنگونی 
رژیم نومستعمره بولو (ناواناه() در کنگو برازاو یل (8۲8226۷1۱18 0۳90)) در 
ال ۱ و وی اس وی اضف ها عصانت غموی قق‌ضا در 
همه موارد بهشکست محکوم شده است. دلیل اساسی‌اش روشن است: توقف 
هر اندازه هم ابعادش گسترده باشد با جایگزینی يك نظام اجتماعی توسط 
نظام دیگر برایر نیست. 


جابجائی نقش‌ها: احزاب و اتحادیه‌ها 








یس محدودیت‌های اتحادیه‌گرائی بنیادی است. تئوری سوسیالیستی بطور 

سنتی تأکید کرده است که این محدودیت‌ها باید از طریق براتيك حزب 

سیاسی از میان برداشته شوند. در سال ۱۹۰۰ لنین این نظر را قاطعانه بیان 
ری 

از نظر سوسیالیست‌ها بیکار اقتصادی همچون پایه‌ئی است برای 

سازمان دادن کارگران در يك حزب انقلابی» برای تقویت و تکامل 

پیکار طبقاتی علیه کل سیستم سرمایه‌داری. ولی اگر به‌پیکار 

۷ 


۳9 
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اقتصادی همچون چیزی خودبسنده نگریسته شود آن گاه هیچ چیز 
سوسیالیستی ندارد. در تاریخ کلیه کشورهای ارویائشی نه تنها 
اتحادیه صنفی سوسیالیستی بلکه همچنین اتحادیه صنفضی 
ضدسوسالیستی هم داشته‌ايم. کومك به‌بیکار اقتصادی برولتاریا کار 
سیاستمدار بورزواست. کار سوسیالیست عبارت‌ست از تبدیل پیکار 
اقتصادی در جهت کومك به‌جنیش سوسیالیستی و بیروزی حزب 
سوسیالیستی انقلابی. 
مرنگونی سرمایه‌داری تنها به‌دست يك حزب انقلابی انجام‌پدیر است و نه 
ب‌دست اتحادیه صنفی. معا لوصف شفک کی تا نصا ات فان تا سر 
کشورهای ارویای غربی تغییر مهمی رخ داده است: رابطه مبان اتحادبه‌ها و 
احزاب. میان بیکار اقتصادی و سیاسی به‌طور تجربی وارونه شده است. 
به گفتة تام‌نیرن (۲.۱۷۵۱۳۳): 
بار دیگر - سس از يك دورهٌ طولانی که در آن حزب سیاسی در مرکز 
بهنه بیکار نود ت اتحادبه‌های صنفی در صف مقدم بیکار طبقه کارگر 
جای گزیده است: محمل‌های‌به‌قاعده‌ئی که جایگاه‌شان همه چیز 
دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد۱. 
این چه‌گونه پیش امده است؟ دلایل کسوف کنونی حزب سیاسی در 
زمینه‌های سوسیالیستی. و سر برآوردن اتحادیه‌های صنفی همچون گردباد 
پیکار طبقاتی چیست؟ روشن است که کوشش کنونی در بریتانیا برای درهم 
کوبیدن استقلال اتحادیه‌های صنفی توسط وضعیت تاریخی ویژه‌تی تعیین 
شده است: بحران معاصر امیریالیسم بریتانیاء کوشش در جهت حل بحران 
به خر ج طبق کارگی در امدن «حزب کارگر» در نقش اعتصاب‌شکن اشکار, 
گویا بریتانیا تنها نمونه‌ئی مفرط از این نوع گرایش‌های عام در کشورهای 
سرمایه‌داری پیشرفته است. حزب سیاسی انقلابی يك روبنای غیرطبیعی و 
فراردادی است - يك سازمان داوطلبانه است که در جهت مخالف گرایش 
جاری جامعه ایجاد می‌شود. حزب. درست از این رر که در ماهیت مسستم 
اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری نهاده نیست. می‌تواند آن را قاطعانه از میان 
ان صاخ ان یس مه ان ای کت اه 
جامعه را سرایا انقلابی سازد. ولی کیان انم که شرت اس نها 
حزب بیشتر [از اتحادیهُ صنفی] «مصنوعی» است و توسط شرایط اجتماعی 


تولید و تجدید تولید نمی‌شود می‌تواند درسته در جامعه تحلیل رود تا آن‌جا که 
الا ابداعتر نکر و اقا جو شون شاه تا سل: هرجا که بیکار سیاسی 
جامعه سرمایه‌داری برای مدتی بهنه بیروزی ناسزاوار بورژوانی شده است. 
فا غربی امروزی - بعنی جاهائی که «وحدت کلمه» 
یکنواخت (00۳96908 ۳۱۵۳۵۱11۲[6), نفوذ هر گونه گرینة سوسیالیستی را در 
سطح ملی منتفی می‌سازد - احزاب سنتی چپ صرفا تبدیل به‌کارگزاران وضع 
موجود می‌شوند. درجه انحطاط آن‌ها معادل عکس توان‌شان برای دگرگونی 
اجتماعی است. 
در عوض. اتحادیه‌های صنفی هیچ گاه نمی‌توانند به‌والا ترین ن سطح فعالست 
باک رت تاش انا انم ان درس الیل اف هیچ گاه 
ب‌نازل‌ترین سطح فعالیت يك حزب سیاسی - به‌کلی جذب شدن در سیستم - 
شتقوط تم کت زیر کار کرد آن‌ها رنه دی‌سازمان طیعیم. کود رما به‌دا ری 
دارف هی اراد ان تشتحاه تا اشت که تخت رون راهان رداشتن ان 
اتحادیه‌ها دشوارتر است. زیرا این‌ها خودبه‌خود از بطن خود سیستم اقتصادی 
فرفون ان ۱ زمانی که طبقات وحود دارند - ۳ همه می‌بدیرند که امروزه 
در غرب طبقات به‌همان اندازه گذشته وجود دارند - تعارض طبقاتی هم 
خواهد بود. هرجا که بازتاب سیاسی این تعارض وجود نداشته باشد. 
ال اب ری یل نشکا افضا نیرب است کف نراقت ما یب ای 
آخرین کانون بیکار طبقاتی. اه شمشک تمهت است که خود را وقف 
و 0 ی ۱ است. حتی امروزه نیز 
اعتض ناه نها نی ایدئولوژيك سیستم است. لکش اغترا شارها افتصادن 
فوری و ضروری لزوم از میان برداشتن عملی اتحادیه‌های صنفی را مطرح 
ساخته است. نیازهای سرمایه‌داری نوین - لزوم کنترل تورم. برنامه‌ریسری 
درازمدت. گسترش بازارهای خارجی - به‌حمله سیاسی علیه استقلال 
اتحادیه‌های صنفی در چند کشور غربی منجر شده است. این حمله در بریتانا 
در مقایسه با کشورهای غربی دیگر ببشتر پیش رفته است و امروز جنبش 
نیسای ی برعایا با فرگری ار جر فاریقتی مراب استه 
بسیج منظم کنونی برای درهم شکستن اتحادیه‌های صنفی همچون يك 
نیروی مستفل به‌گونة کاملا فاطعانه‌ئی ارزش خلاق و نقش غیرفابل 
اب و زا تخر ناه یی شوش سای تسام مدشن بحالد که دود 
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خارجی عمل اتحادیه‌ها را نشان دادیم لازمست که ارزش ویزه و میزان 
کر ور مهو دی مطرح کنیم. این که جه جیزهائی در بیکار 
کنونی میان دولت و اتحادیه‌ها در معرض خطر است از این طریق روشن 
خواهد شد۱۳. 

۱ امروزه اتحادیه‌های صنفی دیگر قادر نیستند که سهم دستمزدها را در 
درامد ملی به‌اندازهةٌ معتنابهی افزایش دهند. همه بررسی‌های سال‌های اخیر 
نشان داده است که نسبت کل «سود . اجاره - بهره» به‌ کل دستمرد در 
انگلستان و سایر کشورهای سرمایه‌داری در طول چند دهه گذشته به‌طور 
ختوستط با بت سانده: اشتا شرفت کت آنکید تست اف تفه 
ضروری ساخت قدرت در يك جامعه سرمایه‌داری است.و فقط وقتی تغییر 
می‌یابد که يك انقلاب سیاسی خود اين ساخت را براندازد. اين بدان معنی 
نیست که عمل اتحادیة صنفی برابر با کار بی‌سرانجام سیزیف ( و صخره‌اش) 
باشد. بلکه برعکس. فشار اتحادیه صنفی برای دستمزدبیشتر باعت افزایش 
باروری می‌شود. از اين رو سهم ثابتی از تولید خالص ملی. سطح زندگی 
ان نع طبقه کاو که فر اهم می سازد۱. این همان «یایگاه» به‌سختی بسا عته 
ده ین انست. که شاضیل :معا ففت» طتف. کار بر قر شست‌ یاهمان داب 2 
شدید می‌باشد. درست همین بایگاه امروز در معرض خطر است. کوشش 
هت اتف رفن .بت شاونهها کوستی. اسیر آع تست ورن هی 
بیشتر از درآمد ملی برای سود در مقایسه با دستمزد - و تحمیل تنزل نسبی 
در امد بهطبفَه کارگر. در انگلستان. هزینة گزاف نی امیراطوری بوسیده - 
جه از لحاظ نظامی و سباسی و جه از لحاظ مالی - این را برای طبقه مسلط 
جالب‌ترین چاره سیاسی کرده است. از اين رو اگر سازمان‌های صنفی طبقة 
کارگر را از چنگش بدر اورند این طبقه با شکست و پس‌روی تاریخی مواجه 
خواهد بود. 

۲ اتحادبه‌های صنفی اسلحه بیکار اقتصادی ات اس ات برای عمل 
سیاسی تهاجمی مناسب نیست. این بدان معنی نیست که اتحادیه‌ها هیچ 
اهمیت سیاسی ندارند. هیچ حبز بیشتر از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. 
هویت اجتماعی - سیاسی طبقه کارگر اروبائی نخست در اتحادیه‌های 
صنفی اش متجلی است. فقط از طریق نهادهای دستجمعی‌اش است که طبفَه 
کار کر وجود خود را همجون يك طبقه تجربه می‌کند. و اساسی‌ترین این نهادها 


اتحادیة صنفی است. طبقة کارگر در خارج از اين نهادهای تاریخضی خود 
فوتتی. اما پآ تاو فا بان خی بعی نس هی فد کار کر و 
طریق شغل. اداب و رسوم. و فرهنگش از بقیه جامعه جداست ولی گروه 
جوش ‌بافته‌ئی:۰ که قادر به‌هر عمل اجتماعی باشد نیست. برای آن که قادر 
به‌جنین عملی شود باید هم جون يك طبقه. به‌خود آگاه باشد - و فقط در 
سازمان‌های معینی است که می‌تواند جنین شود. سازمان‌هانی که علبه خود 
سیستم اجتماعی | ون علیه سیستمی ور مندرج ا تیان وحخود 
صرف اتحادیه صنفی. صرفنظر از این که درجه سازشکاری رهبران اتحادیه 
چه اندازه باشد. عملا مبین شکاف پرنشدنی میان سرمایه و کار در يك جامعة 
مبتنی بر بازار است. اتحادیه تجسم پاسخ منفی طبقة کارگر به‌ادغام شدنش در 
سرمایه‌داری بر مبنای اصول ان است. از اين رو اتحادیه‌های صنفی همه جا 
ایجادکنندة آگاهی طبقة - کارگر است - یعنی هوشیاری در مورد هویت 
جداگانه پرولتاریا همچون يك نیروی اجتماعی با منافع صنفی ویر خود. این 
با اگاهی سوسیالیستی - یعنی دید و ارادهٌ تفوق‌طلب برای افرینش سازمان 
اجتماعی نوین که تنها يك حزب انقلابی می‌تواند ان را بیافریند - برابر 
نیست. ولی این یك. گامی صروری به‌سوی دیگری‌ست. حتی در غیر 
سیاسی‌ترین اتحادیه‌های صتفی شراهفتجربی روشتی برای این نقش سیاسی 
«تدارکی» می‌توان یافت. اگر بتوان دلیل وفاداری انتخاباتی دوسوم طقه 
کاز کن اتولستا نتب کار راتسا عاما ال داوم این غاما انا خر 
ها در ای کار اون ها تاره ری وا 
است که حزب هویتش را از طبقه به‌دست می‌آورد؛ يك سوم دیگر طبقه که 
به‌حزب محافظه کار ۳ می‌ دهد اکتراً عضواتحادیه نیست - جر این جنبه از 
هیج لحاظ اجتماعی قابل ذکری با دوسوم بقیه فرقی ندارد. منطق این بیوند 
سنتی امروزه اشکارا خود مسئله‌نی است. واقعیتی که پر از نتایج سیاسی 
بالقوه است. ولی خود بیوند درستی گفته مارکس را دربارة رابطه متقابل میان 
بیکار سیاسی و صعتی نشان می‌دهد: 
هدف نهائی جنبش سیاسی طبقة کارگر طبیعتاً تسخیر قدرت برای 
طبقه است؛ برای اين منظور يك سازمان قبلی طبقة کارگر طبیعتا 
لازم است. سازمانی که به‌درجه معینی از تکامل رسیده. از درون 
نیروهای افتصادی رشد می‌کند... همه جا جنیش ساسی از درون 
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جنبش اقتصادی پراکنده کارگران سر برمی‌آورد. جنبش سیاسی 
طبقه آن جنبشی است که می‌کوشد هدف‌هایش را در شکل عمومی 
متحقق سازد. ان شکلی که از لحاظ معنی اجتماعی عام دارای 
نبروی غیرقابل مقاومت است. هرجند لازمه این جنبش‌ها درجه 
معینی از رشد سازمانی است اما خود جنیش‌ها نیز به‌نوبه خود 
وسیله‌نی برای تکامل سازمان‌یابی است*. 
بنابراین آنچه با سلب آزادی جنبش اتحادیه‌نی در معرض خطر است 
هویت و حافظهٌ طبقَه کارگر همچون يك نیروی مستقل می‌باشد.خطر انقیاد 
اتحادیه‌های صنفی رفظ کر بجر تمس عظر.. از سس رهتن: ‏ هی طنمه بت 
کارگر [به‌معنای بالا] است. کوشش در جهت سلب آزادی از اتحادیه‌ها در 
تحلیل نهائی عبارنتست از کوششی در جهت آفریدن يك کلیت اجتماعی 
هندسی و تهی شده - همان تعبیه یکنواخت نامع یاک تسار کو ۳۵9 کر 
فرار است سوسیالیسم اینده‌ئی در بریتانیا داشته باشد باید در مقابل این 
کوششن. معافشت: گرد 


اینده 


از هو فد کاه.شوسا ليستی. که یی ایخاضه‌تین. | انطلستان رم 
می‌بينيم که بسیار ناکامل است. ولی روشن. است که این جنبش تنها وفتی 
مفروض گیریم باید پرسید: خصلت کنونی اتحادیه‌گرائی انگلیسی نیاز به‌چه 
تغییراتی دارد؟ 








امروزه اکثر اتحادیه‌های صنفی بریتانیا کهنه و دیوانسالارانه (بوركراتيك) 
تا ها از اعتماد بی‌جون و چرای اعضاء‌شان برخوردار نستند. شرکت 
تعداد کمی از اعضاء در انتخابات اتحادیه - تنها وسبلهً صوری که اعضاء 
برای کنترل کارکنان اتحادیه دارند - زبان‌زد است: دست‌راستی بودن و 
میان‌حال بودن بسیاری از رهبران اتحادیه‌های صنفی هم علت این وضع است 


هم معلول آن. مسلماً درست نیست که قانون جبریی به‌نام «قانون آهنیین 
الیگارشی» وجود دارد که به‌طور اجتناب‌نایذیری يك بوروکراسی اتحادیه‌ئی 
آمرانه می‌آفریند که در برابر نیازهای اعضاء‌ش بی‌تفاوت است. این مفهوم 
صرفاً همان حیزی‌ست که الوین گولدنر 60۷۱0060 ۸۱۷۱0) «عوارض 
متافیزیکی بوروکراسی» می‌نامده. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که 
اتحادیه‌های صنفی, هر اندازه بزرگ. نتوانند از يك دموکراسی با شرکت وسیع 
اعضاء و متکی بن ی روط انان برخوردار باشند: این که اتحادیه‌ها 
جنین دموکراسی را تت ۱ به‌دست »۱ ناشی از ضرورت‌های 
کورسازمان‌یابی در مقیاس بزرگ نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که 
در آن فعالیتِ می‌کنند. به‌عبارت دیگ فقدان دموکراسی در اتحادیه‌های 
صنفی را باید به‌کومك ماهیت سیستمی فهمید که آن‌ها در آن مندرجند: 
سرمایه‌داری. 

زیرا در جامعه سرمایه‌داری قاعده این است که هر نهادی یا رفرمی که 
برای یا توسط طبقة کارگر ایجاد می‌شود. می‌تواند درست از همان راه تبدیل 
قاری له کرو طن کار گر شو ورسکمل ای فاعقه ایق اسست که طنه 
مسلط همواره فشاری در جهت تحقق این هدف وارد می‌سازد. در اینجا يك 
چا کش نف مر ماع داتفی. فوتزدس تا حلیلیی. انم اسجت که هر وت 
کوشش برای پیش بردن آرمان طبقه کارگر یا ب‌دست آوردن کنترل برای آن. 
مستلزم به‌دست آوردن کنترل بر آن. در شکل سازمان‌های دستجمعیش, جه از 
نوع شرکت تعاونی اتحادیه‌نی و چه از نوع حزب سیاسی, می‌باشد. شرط 
صنفی شدن - یا سیاسی شدن - طبقة کارگر آفرینش نهادهائی است که يك 
جنبة آن‌ها کنترل طبقه است. کنترلی که ضرورت هرگونه عمل انضباط یافته 
می‌باشد. البته جنبةه دیگر این است که آن‌ها به‌سمان اعتبار در حکم رهائی 
طبقه نیز هستند. طبقهٌ کارگر فقط وقتی به‌طور مشخص آزاد است که بتواند 
علیه سیستمی که وی را استتمار می‌کند بیکار کند؛:. و تنها در نهادهای 
دستجمعیش می‌تواند جنین کند: وحدت او قدرتش است. و از این رو 
آزادیش. ولی درست دقیقاً از آنجا که اين وحدت مستلزم سازمان با انضباط 
است. تسخیر سازمان وی به‌منظور بایدار ساختن سیستم هدف طبیعی 
سرمایه‌داری می‌شود. سیس سازمان می‌تواند وسیله مبارزه علیه همان 
هدف‌هائی شود که برای رسیدن بدان‌ها ایجاد شده بود. درست این ابهام - 
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تبدیل قدرت برای طبقه به‌قدرت بر طبقه - است که سازمان‌های کارگری را 
بیتر نی سلاح ضد کارگری می‌سازد. از این رو امروزه بسباری از اتحادیه‌های 
صنفی ادایت ار درست به‌خاطر فقدان دمکراسی در آن‌ها. نقش عینی وابسته 
ساختن طبقَهُ کارگر به‌سرمایه‌داری را ایفاء می‌کنند. رهبران اتحادیه‌ها که با 
آن شوالیه‌گری و خان‌بازی مسخره‌شان مظهر مجسم این مکانیسم‌اند به‌حدی 
معروفند که نبازی به‌بحث درباره‌شان نیست. این رهبری‌ها صرفاً به‌عنوان 
تسمه‌های انتقالی سرمایه‌داری در پرولتاریا عمل می‌کنند. ولی در ضمن 
به خاطر ماهیت تناقضدار اتحادیه‌گرائی - هم‌چون مولفه‌ئی از سرمایه‌داری که 
نیز بنا به‌ماهیتش متعارض با ان است - حتی بدترین اتحادیه‌ها معمولا تنها 
سازمان‌های انطباق به وصع موجودنیستند. اگر چنین می‌بودند در درازمدت با 
بدست نبأوردن بهبودهای اقتصادی. اعضاء‌شان را از دست می‌دادند. بنابراین 
علط ات که تسا دایص مت ر اس را ان که معررف: ات 
صرفاً به‌عنوان «آتشنشان‌های انقلاب» تلقی کنیم. این اتحادیه‌ها نقش 
دوگانه‌ئی دارند. هم اعضاء‌شان را به‌سیستم زنجیر می‌کنند و هم برای‌شان 
بهبودی‌های محدودی در جارجوب سیستم به‌دست ی در پریتانبا» 
بت نصف افزایش‌های دستمزدی واقعی هز ابتاان: توس | کرات وزراق 
مرکزی اتحادیه‌ها به‌دست می‌اد. 

حال که این را" گفتيم باید اين را نیز گفت که نصف دیگر افزایش‌های 
سالانه دستمزد 4 تومنط خست ها‌هاع مرکزی اتحادبه‌های صنفی بلکه توسط 
پیکارجوئی معتمدین محلی - که معمولا مرزبندی‌های اتحادیه‌ها را زیرپا 
می‌گذارند و از دستورهای تشکیلاتی اتحادیه سرییچی می‌کنند - بدست 
مک افو ین آ بسا نوی درضد. ا عتص انا سیر ات عفن 
روزافزون معتمدین در پیکار طبقاتی امروزی نتیجه اجتناب‌نابدیر فقدان 
فراخوان‌بدیری و دموکراسی در اتحادیه‌های اصلی است. زیرا در جامعه 
سرمابه‌داری بیکار طبقاتی را نمی توان کاملا خفه کرد: بیکار به‌گونة طبیعی از 
خودعملکرد سیستم برمی خیرد. هر وقت که کارکرد اتحادبه صنفی ۱ 
رهبری آن انجام نپذیرد. تعارض میان سرمایه و کار صرفاً پله به‌پله از بالا 
به کارخأنه رکفت آن جابه‌جا می‌شود و معتمد آن را «به جنگ می گیرد». اختناق 
دیوانسالارانه در اتخادیه - که معلول تسخبتر آن از بالا توسط محنط 


سرمایه‌داری است - روی‌هم‌رفته منجر به‌شورش از بائین می‌شود که کارش 


باز گرداندن وضعیتی است که باید می‌بود - اوضاع طبیعی برای بیکاری که 
در سرشت سازمان‌بندی سرمایه‌داری نهفته است. رشد و پیکارجوئی معتمدین 
نشانه این فشار بازنداشتنی است. همه سوسیالیست‌ها باید از این رشد 
استقبال کنند و از آزادی عمل معتمدین دفاع. تفتیش عقاید بسیاری از 
معتمدین دقیقا دلیل موْثر بودن بیکار آن‌ها علیه سیستم سرمایه‌داری و 
واسطه‌هایش در جنیش اتحادیه‌نی است. ولی افتتاه امت کف نها را همجون 
برایر نهادهٌ اتحادبه‌های صنفی کرد جیزی که بدیده فعتملداتن. شتا ن می‌دهد 
این است که پیکار برای اتحادیه‌های بیکارجوتر در درازمدت پیکار برای 
اتحادیه‌های دموكراتيك‌تر نیز می‌باشد.البته در کوتاه مدت دموكراتيك ساختن 
اتحادیه‌ها, از آنجا که اعضای اتحادیه‌ها غالباً [درجه آگاهی] «سیاسی»‌شان 
کمتر از رهبرانشان‌است. ممکن‌ست منجر به‌از دست رفتن مواضع محلی 
گروه‌های چپ شود. ولی اين سطح پائین آگاهی. خود معلول نوع رهبری 
رایج امروزی است - رهبری میانحال. سلطه‌جو و نان به‌نرخ روز خور. آزادی 
بیشتر برای برخوردنظری در جنبش اتحادیه‌ئی الزاماً طبقة کارگری میآفریند 
که بیشتر متکی به‌خود است. و از این رو در درازمدت بی‌شك به‌نفم 
گرایش‌های پیکارجوی چپ خواهد بود. زیرا روشن است که برای به‌دست 
آوردن افزايش دستمزد از لحاظ صنعتی. پیکارجوئی خیلی موثرتر از سازش 
طبقاتی می‌باشد. بنابراین. رقابت عادلانه و آاشکار برای مناصب اتحادبه 
الزامأً به‌نفع گرایش‌های چپ خواهدبود. 

بس بیکار اقتصادی که هدف سنتی اتحادیه‌گرائی بوده است امروز باید با 
پیکار برای برگرداندن اختیار اتحادیه‌ها به‌اعضاء‌شان گره بخورد. هر يك, شرط 
آن دیگری است. بیکار برای اتحادیه دموكراتيك و پیکارجو بیکاری است 
علبه نفوذ و تسلط سرمابه‌داری در جنبش اتحادبه‌ثی. 


۲ منطق سیاسی 





اتحادیه‌های صنفی ازلحاظ تاریخی همواره برای شرایط بهتر فروش 
سر‌وری کار جانه زده‌اند؛ آن‌ها قادر نبوده اند که و جود حود بازار کار ر مو رد 
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سئوال قرار دهند. لکن امروز رابطه میان بیکار «سیاسی» و ببکار «اقتصادی» 
تغییر پافته است. بیدایش انگیزه‌ئی دولتی جهت تحمیل يكك سیاست درآمدی 
مرکزبت‌یافته یکی از مهمترین ویژگی‌های سرمایه‌داری معاصر است.اثر این 
سیاست این است که مجموعه‌ای از مسائل و اختلافات محلی را به‌صورت 
پیکاری در سطح ملی بر نس وریع اضافه[ ارزش ] اقتصادی ممکن می‌سازد. 
سیاست درامدی امروزه ماهیت سرمایه‌داری را به‌عنوان يكك سیستم بالقوه 
شفاف. به‌گونه‌ای که پیش‌تر از آن هیچ گاه نبود آشکار می‌سازد. بدینسان 
نوزیع خالص اضافه [ارزش] میان کل دستمرد و کل سود می‌تواند به‌نحوی 
بسیار روشن‌تر و خطانابذیرتر نمایان شود. بدین معنی مذاکره درباره دستمزد 
می‌تواند به‌خودی خودموردی برای از میان برداشتن «برده‌داری دستمزدی» 
رو از این‌رو به‌جای خواست‌های محلی منفرد و براکنده بیکاری سرتاسری 
پر سر بحوه وزیع اضافه [ارزش] امکان‌پذیر می‌شود..»درستی این نظر در 
مورد انگلستان. در مقایسه با کشورهای دیگر حتی بیش‌تر است.زیرا کل 
وضعیت تاریخی ما امروزه تحت‌الشاع کوشش حکومت حزب کارگر برای 
درهم کوبیدن خواست‌های اقتصادی اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته است که 
هدف از آن تأمین مخارح يك موضع گیری سیاسی در حفظ سیستم نظامی و 
مالی امیریالیسم انگلستان است: حضور در شرق سوئز» صدور سرمایه. حفظ 
اعتبار پوند. اتحادیه‌های صنفی تنها وقتی می‌توانند به‌طور موثر باسخ این 
حمله را با حمله متقابل بدهند که برنامه‌های سیاسی دولت را رد کنند. و 
برای سیاست‌های سوسیالیستی که قطب مخالف سیاست‌های دولت است 
مبارزه کنند.امروز بیکار اتحادیه‌ئی الزاما يك بیکار سیاسی است. ازاین بس: 
این هر دو نوع پیکارحتی بطور موقتی نیز تفکيك‌نأبذيرند. 

آیا این بدان معنی است که اتحادیه‌های صنفی. صر فنظر از اه در بالا 
گفته شد. می‌توانند با باید به‌عنوان عوامل سیاسی عمل کت تفر آنر عد ار 
آن‌ها در زمینة دیگری‌ست. عامل جدید این است که امروزه خواست‌های 
افتصادی سنتی آن‌ها چه بخواهند و جه نخواهند. يك بعد سیاسی پلاواسطه 
دارد. اين. «منطق» ببکار صنعتی انفاستت: ۳ این منطق تنها توسط يك 
حزب سیاسی می‌تواند پیروزمندانه تعقیب شود. پی‌آمدهای اين, امروزه بسیار 
اشاسین ابیت کرنت رن اعضاء فعال اتخادبدهای. ا ردان به هت زب 
کارگر» وابسته‌اند - درست همان حزبی که امروزه می‌کوشد از عمل آن‌ها 


جلوگیری کند و استقلال‌شان را درهم کوبد. ایا اين تناقض عظیم می‌تواند 
برای همشه دوام بباورد؟ تا کی اتحادیه‌ها می‌توانند به‌بروار کردن حلادشان 
ادامه دهند؟ تنها آینده می‌تواند اين را پاسخ گوید. ولی روشن است که اگر 
حزب کارگر روش کنونی‌اش را به جدیت تعقیب کند عاقبت «روز حسابرسی» 
فر | تخد اه وس ان کاد کل تا از ۳ شیاسی. نحنیشی/ اتحادنه‌لی: از نو 
طر ح اف اه زا ی وه اتحادیه گرائی غیرحزبی «تجارتی» را اتخاد 
خواهد کرد؟ ایا ۳ سیاسی کنونی‌اش را تغییر خواهد داد؟ ایا حامی 
نهادهای سیاسی نوینی خواهد شد. همان گونه که زمانی حامی «حزب کارگر» 
اک این برسش‌ها, درست بر فراز افق و در بشت هر دعوای صنعتی در 
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۲ رجوع کنید به‌مقاله «بری آندرسین»: عاوات6 0۲8901 ۱۳9 ۵۲ 5نوز0۳ در کتاب 

. ۲0۷۷8۳05 50612115۲۳۳0, ۳۵۳/6۵۳۱۵, 5 

۳ نمونه کلاسيك توسل به‌اعتصاب عمومی جهت مقابله با کودتای نظامی که رژیم 60۱3۳ را 
ی ون ساخت در سال ۱۹۶۴ در ریودوژانیرو 09806170 0 اتفاق افتاد. اعتصاب عمومی طر فا 
منجر بدین شد که کارگرانی که در منطقه‌های حومه‌نی شهر زندگی می‌کردند نتوانند به‌درون شهر 
بیایند و علیه توطثه کودتا بسیج شوند. 

۴ لنین «جه بابد کرد». 

. رجوع کنید به‌ماخذ ذکر شده در زیرنویس شماره ۲. 


لین زحه باید. کرد 


و مد 


رجوع کنید به‌کتاب ناه ۳0هز به‌نام 50۳2069۷ 5۱۲۱۲6 بهترین گزارش دربارة مبارزه علیه 
ی صنعتی توسط کارفرمایان. این بهترین اف 2 اتشیع: 46 آغم. اتف اوه 
اطتصات خی کات تا توافتم ات 

٩‏ کتاب 9۱۳۱۷۵ 6606۲2۱ توسط ٩۷۳۱۵8‏ هنابز 

۶ کتاب 9و6 0۲۱۳۵۵۲۱۵۱ ۲۷۸۱۱۱9۳۱ ۲۳6 تالف ۷5 ۹.0.6۳۵۲ 

0 رجوع کنید به‌مقال «ماهیت حزب کارگر» درکتاب ونادن86 ۲0۷۵۲۵9 

۲ رجوع کنید به‌مقاله ۷۷ 600۱۵۵۵۲۵0 ۸-عقه۱ 0۲ ۸۷۵ ۷۱۱۳۵۲۱9 ۲۳6 در کتساب 
۲ 0۷۷2۲05 ] . 

۴ البته اتحادیه‌های صنفی باید استقلال خود را در سوسیالیسم نیز حفظ کنند. لنین دز دهمین 
کنگره حزب در سال ۱۹۲۱ در بحث معروف باتروتسکی و بوخارین دربارةٌ اين مسأله مکدا از 
حقوق اتحادیه‌های صنفی دفاع می‌کند. وی معتقد بود که اتحادیه‌های صنفی باید در دفاع از 
کارگران هم مقابل سیاست‌های ویره دولت. سیاست‌هانی که از سازش‌های سیاسی میان منافع طبقه 
کار گر و دهقان نتیجه می‌شود. و هم مقابل خودسری دیوانسالارانه در تحقق سیاست‌های درلت ازاد 


باشند. از دیدگاه تئوريك. فرض بر این است که سوسیالیسم نه يك براتيك یکتاگرایانه بلکه هم از 

لحاظ نهادی و هم از لحاظ عملی نوعی وحدت در کثرت است. لکن.ماهیت اتحادیه‌های صنفی در 

يكک جامعه سوسیا لیستی در مقایسه با جامعه سرمایه‌داری تا اندازه‌ئی فرق می کند (لنین آن‌ها را 

همحون «سازمان‌های ۱۳ و برورش.... مدرسه‌های تعلیم شیوه‌های ان مدرسه‌های مدیربت. 

مدرسه‌های کمونیسم» تشریح کرده است) که در اینجا از بحث بیرامون این برسش مهم صرفنظر 

شده است. کتاب ایساك دویجر (1(6۱1506۳6۲ ۱8826) به‌نام ,۱۵0۵6۴ ,5وونوا ۲۲۵09 ۵۱ز50۷ 

0۰ شامل توضحات قابل تحسینی دربارهٌ مباحثه‌اتحادبه صنفی در روسبه سال‌های پیست 

(۵ ۷ )ات 

تا ی دوره‌های تاربخی تشسست: کی نها کمبود [نبروی] کار و رقابت متقابل 

سرمابه‌داری می‌تواند همان اثر را داشته باشد حتی زمانی که جنیش اتحادیه‌تی به‌زنجیر کشیده شده 

است. برای نمونه. اقتصاد المان دوران نازی. ولی در دراز مدت. فشار اتحادیه‌های صنفی برای 

اشتغال کامل بوده است که از طریق نظارت دائمی بر رشد قدرت تولیدی مانع رکود اقتصادی شده 

است. 

۱۵. برای توضیح دربار مفهوم «گروه جوش افته» رجوع کنند بهمقالة 6۵0۲2 .۸ در 

۷ شماره ۳۷. 

۳ نامه به‌بلته (80۱16) ۱۸۷۰. 

۷ ,اسان تك بعدی» لندن. ۱۹۶۴. 

۸ رجوع کنید به‌مقاله: 80۳۵250۲207 0۲ 21505 ۱۵۵۵0۳516۵۱ ۰۲۳۵ نوشته 6۵0۱۵۴۵۲ ۸۱۷0 در 

کتاأب: 1964 ,15۸ ,0۲920128۵11005 ۰2۵۳۱۵۱9 

8 برای توضیح این برسش رجوع کنید به‌مقال سارتر (۴.9۵۳076.ل)به‌نام 64۱8 00۳۳۲0۵۳۱5۵8 ۵5ا 

۳ 

۰ این تز را 5۱86۷0۷۲۳ 0۵۵۱0 در مقأله‌اش به نام «نوسرمابه‌داری» درکتاب 90618118۳7 ۲0۷۵۲09 

طر ح کرده است. 
.»سس سسسسسسس<- 


۱۵۷۷ 


(۳۵ ۲ 





باجلان فرخی 


در ۵. شماره ارل کتاب‌جمعه نمونه‌هانی از 
«اسطوره‌های خورشید و ماه» کشورهای 
گوناگون جهان, و نیز اسطوره‌های آفرینش 
سرخیوستان و اساطیر جین را خوانده‌اید.. 
اکنون لازم اسست که پیش از برداختن 
به اسطوره‌های سرزمین‌های کهن و کشورهای 
کرتا و وا در آشر رز ینیم که اسان 
چیست و چه مقامی در فرهنگ کهن, و در 
شناخت انسانی و فرهنگ کنونی دارد. این 
بخش از مردم‌شناسی کتاب‌جمعه ادامه 


خواهد یافت. 


اسطوره بخشی. از هر فرهنی باستانی است که دز دوره خاضی از خبات 
تارشیی:اشان ماه و تاه قر استه وز کات ونان رات 
بزرگ طبیعی و تاریخی - اجتماعی, روایات قهرمانی» زنده بنداشتن اشیا و 
غیره باز می‌گردد. روایات اسطوره‌نی کوششی است در جهت توجیه و تفسیر 
رابطة انسان و جهان, و نیز تفسیر بدیده‌های بزرگ طبیعت. جون رعدوبری 
وباد. و مانند این‌هاء و رویدادهای 0 اجتماعی. چون جنگ وبرافتادن و 
برنشستن دودمان‌های بادشاهی» ومانند این‌ها. 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


شناخت انسان باستانی از جهان شناخت اسطوره‌ئی است. اسطوره در 
وافع نسخه‌برداری ناخودآگاهانه و رویاگونة انسان است از طبیعت. و بی‌شك 
این چنین نسخه‌برداری و توجیهات از شرایط مادی و اجتماعی زندگانی 
ار سنوی ایکا نف ارس ینعی نها نم ده 
ات سر ی سل انس اشاطر, سوقمته ر اه نود 

وقتی آدمی در گذشته دور بر دو بای می‌ابستد نخست همه جیز را جون 
خود جاندار و زنده می‌بندارد و جنین است که برای شناخت خویش و 
شناخت جهان به‌بندار روی می‌آورد. در دورآن پارینه‌سشگی و روزگار 
گرداوری خوراك. جهان انسان دنیائی کوچك و بر از راز و رمز است. در آین 
دوران. انسان در تلاش زیستن. با حیوانات و برخی از کاهاخ آشنا می‌شود و 
ها برای انسان». همجون انا بو متا ها ربص وا بلق تفر مهار 
| ان مثلا. , در برخی از غارهائی که مسکن انسا ن‌های عصر پارینه‌سنگی 
بود. برتن حیوانات منقوش بر دیوارهً‌غار. تیرهائی کشیده‌اند. که آن را نوعی 
افسون دانسته‌اند. از این قبیل است: «نقش گاو کوهاندار غار «نبااو» که سه 
ره ای مر ای فر رها و قآ ۱ ها | انم تا ناس که شا رعا : 
انتظاری داشته‌اند که در هنگام شکار چنین چیزی رخ دهد.»" 

تن تهب زار آمفت یگر ان را بر انسان می‌نماباند. مرده. درنظر انسان 
اار اه ون ها وتو دا سناش که[ ۲ تن او جدا شده و حرکت را از 
او سلب کرده است. بعدها خواب و رژیاهای متأثر از جهان مادی. براساس 
همین تصورات انسان آغازین, سیب نوجه به‌روح و اندیشه‌های گوناگون در 
این زمینه شده است. در اغاز. وقتی انسان ان‌جه در بیداری می‌بیند به‌خواب 
ببیند. در توجیه مبتنی بر بندار خویش, رژیا ووافعیت را یکی می‌داند و 
اینجاست که به‌بینش اسطوره‌ئی رودی می آورد. بدین معنا که می‌بندارد 
«همراد» او هنگامی که او در خواب بوده به‌سبر و سفر می‌برداخته است. امیختگی 
رژی و واقعیت در بندار عوام» تارف وه انا فاحل ی شاد 

نت استطو ری انام شتا 

از کاوش‌های باستان‌شناسی روشن می‌شود که انسان جاوه (بتیکانتر وپ. 
حدود بانصد هزار سال بیش) در مغز خود مرکز تکلم داشته. و از زمانی که 
انسان و یم امکان سخن گفتن یافت به‌بازگوئی بندار و رژیاهای خود 
پرداخت. با گذشت زمان. انسان چون جهان بیرون را همچون خود 





۱۳۲ 


می‌بنداشت» کم‌کم بینش اسطوره‌ئی «جان‌گرائی» يا زنده بنداشتن اشیا در او 
شکل گرفت. 

برای نخستین گله‌های انسانی. و آنگاه «کلان»های (6۱20) اولیه ۳ 
فراهم کزدن: خورا مهو ترین مسا له اسنت: در جنین شرایطی است که «توتم» 
( ۵۱۵1 و جووی. که آساخها ی اغارفت وه وا ان تسا او تداشتنه. و 
گاهی نقش آن را برتن خود خالکوبی می‌کردند)و وابستگی انسان به‌حیوان یا 
نبات. که منشاً تغذیه است. مطرح می‌شود و «توتم» علاوه بر آن که وسيله 
طبقه‌بندی «کلان»های انسانی است. وسیله‌نی جادوشی برای فراخواندن 
بخنه او تفشت‌کار کاه نبز هست. «توتم». مت[ «تأبو»» (بعنی. مات ابا مطرح 
می‌کند و شکار و کشتن «توتم». «تأبو» می‌شود. یعنی حرام تفت 8 دز نیما 
مضریا نت وگ می‌شود. 

انسان دوره «بارینه‌سنگی» به‌تناسب ابزار و وسایلی که به‌کار می‌برد. بعنی 
همه‌ گونه ابزارهای سنگی. از جنگ‌افزارها گرفته تا ابزارهای دسته‌دار چکش: 
تبر» نبرزه ها سکره کمتن :وم که تساه ی ۳ معرش تکامل 
می‌یا بد. و بدنبال آن تکلمش هم به‌مرحله‌نی از تکامل می‌رسد که می‌تواند 
یندارهای به‌هم اه ای و گیاه را به‌شکل نخستین اسطوره‌ها. 
جادو نقاشی و حجاری میتی بر طبیعت و پزشکی و جراحی ساده بیان کرده 
عرضه بدارد. سازمان‌های یبای اشامن ام فوران ام کر فوه امن 
کوجك انسانی تأبع نظام مادرسالاری و «کلان»‌های «توتم»پرست است.مراسم 
و آئین‌های این انسان شامل مراسم تدفین. شکارگری و جادوگری است.و هر 
آئین و رسمی علاوه بر ارتباط با ویژگی‌های زندگانی اقتصادی انسان, با 
اسطوره‌ها و باورهائی نیز رابطه دارد که بدون شناخت آن‌ها شناخت جنین 
تا پیت ممکن نخواهد بود. 

در دوران و گذر از مرحلة گردآوری خوراك و شکارگری و روی 
آوردن انسان به‌کشاورزی (که زمان آن در مکان‌ها مختلف و نزد گروه‌های 
محتلفت عتفاوات: است) به‌تدریج روستأنشینی را به‌وجود می آورد. ات ۸ در این 
دوره با یافتن راه نوی برای تغدیه با به‌دست اوردن ارامش نسبی. در توجیه 
اصل وت نت ۵ ان به او رههت اف | رتم رو عم رزد: 
هراسطوره به‌طریقی با دوره‌ئی خاص از زندگانی انسانی محل زندگانی و 
کیفیت معیشت و ۳ ان دورو ارتباط دارد و از عناصر شِ اسطوره می‌توان 


۱۳۳ 


ری آ هقی اد اشطیر را بای فا مه سار تاکسا 
به‌ساختن گردونه با ارابه بی نبرده خورشید و ماه. در اسطوره‌های اوءبدون 
گردونه‌اند و زمانی که گرودنه ساخته می‌شود خورشید نیز در آاسمان با گردونه 
تفر کت می کند*: وفتی. انسان. آغازین. .با تبات. و کباه. اشنا آمی‌شود نخستین 
اسطوره‌های او دربارهةٌ آفرینش انسان از افریده شدن انسان از گیاه سخن 
می‌گوید. و وقتی هم با سفالگری آشنا می‌شود در اسطوره‌هایش از آفرینش 
انسان از خاک عي کویده: 

«(توتم» در دوره تواتیت کی در بسیاری از موارد جای خود را به‌نیای مرده 
تیک ردق تین قداباشی که ها آتساتی او اک ارات شا واه 
با ام مردگان در دوره‌ئی خاص از وکا انسان است. به‌دنبال جنین 
اعتقادی است که در دور مفر غ با پیدائی دولت - شهرهای بزرگ. بعد از 
مرگ فرمانروایان. فرمانروای تازه برای حل مشکلات از طریق تفأل و ارتباط 
با مردگان با. فرمانروای مرده مشورت می‌کند؛ و چنین است که به‌تدریج 
فرمانروایان مرده به‌خدایان تبدیل می‌شوند. 

با برستش «زمین‌مادر»ه قربانی دادن رایج می‌شود و قربانی که از دورة 
پارینه سنگی رایج شده بود در دوره نوسنگی و مفر ع به دای ارواح 
درگذشتگان تبدیل می‌شود. و وسیله‌نی است برای جلب حمایت و دفعم خشم 
فرمانروایان پدیده‌های طبیعت. «توتم»‌گرانی و طبیعت‌گرائی در این دوره‌ها 
به‌هم می‌آمیزد و حاصل این آمیزش معبودانی است که ترکیبی از حیوان و 
عناصر طبیعی‌اند. 

بیشرفت کشاورزی و نیاز انسان به‌تعیین زمان کار و بهره گیری از زمین 
موجب پیدا شدن تقویم‌های زراعی است. شکل زمین زیرکشت و لزوم تفكيك 
و سامان‌بندی این زمین‌ها اشنائی او را با هندسه موجب می‌شودء. کشاورزی 
و نیاز به‌تولید کافی موجب پیدائی اسطوره‌ها و باورهای این دوره از زندگانی 
اجتماعی انسان است. بدین معنا که توجیه مسائل کشاورزی و بدیدار شدن 
مراسیم باروری و طلب باران اسطوره‌هائنی مر بوط به‌باران را به‌وجود 
ما وه با . کشت رما وک وتا هت و ما سیم شرف مان ات 
اجتماعی بدیدار می‌شود و با توسعة روابط انسانی. مبادلات آئینی میسر 
می‌شود. در این دوره ابزارهای انسان تب کج یساس آن ارفت ۶ 
سفالگری و نجاری است. در رابطه با اين ابزار و دگرگونی‌های معیشتی. 





شناخت نسبی انسان از خویش و جهان بر بنیاد اسطوره‌هائی میسر می‌شود که 
بخشی از واقعیت‌ها را در خود دارند. در این دوره انسان که نبروهای طبیعت 
را در اسطوره‌های خود یگانه می‌بنداشت, آن‌ها را از یکدیگر تفكيك می‌کند و 
در اینجا هر بدیده‌ئی خدائی اسطوره‌نی خاص خویش دارد. 

در عصرمفر ۶ انسان با استخراج و ذوب فلز روش ربخته‌گری مس و 
مفر ع و ساختن اشیای مفرغی را می آموزد. آبیاری و شیبوه‌های آبیاری 3 
ایجاد جاه و قنات و سد و بند مورد توجه قرار می‌گیرد. اسطوره‌هائی که 
دربارهٌ رودخانه و طغیان آب در دست است. برخی از این دوره و برخی از 
دوره بیش از این است. ابداع گاری دستی و ارم اشت کی خضان که ا ها ره 
شد. اسطوره خدایان گردونه سوار را بدیدار می‌آورد؛ و جاده‌سازی و گردونه و 
زورق‌های بادبانی ارتباط انسان‌ها را با یکدیگر و تأثیر متقابل فرهنگ‌ها را 
ف راهم می‌سازد. در این دوره مازاد تولید. تجارت و مالکیت خصوصی و فوانین 
گوناگون را به‌وجود می‌آورد. و از به‌وجود آمدن دولت - شهرها کاهن - شاهان 
بیدا می‌شوند. 

تا خنه شدن دولت - شهرها ب‌دست بردگان. و نجمع تیک کار در ای شهرها 
معب. اکاهی و عضتان .برده‌ها آمی‌شودو اشنانی نسبی یا وافعتات اشمان :را 
از بندار به‌دانستگی و در برخی از زمینه‌ها به‌دانش می‌رساند. در این دوره» در 
دورة مفرغ, با دیگرگونی و تحول فرهنگ مادی, فرهنگ معنوی انسان نیز 
تحول می‌یابد و چنین است که علائم تصویری. خط. وزن و اندازه‌گیری. 
نیت نو ناه وتا بل رف شتا یسیو مش ورتم | رسعر کات شتا رگا 
پزشکی حرفه‌نی مورد توجه 4 می‌گیرد که اين را در اسطورهٌ آفرینش 
ممفیس, در مصر. می‌بينيم. ین اسطوره پتاح (020) جهان را با 
اندیشیدن نها مرا فونت ی که اندیشه ِ نزن به‌ماده مبدل 
و جیزها آفریده می‌شود. از ابنجاست ابات باب اول انجیل یوحنا که: «در 
آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. و کلمه خود خدا بود. همان در ابتدا نزد 
خدا بود. ۰ و اعتقاد اسطوره‌نی به‌اين که هر جبزی یک نام حقیقی دارد که با 
هر می‌توان | به‌فرمان خود دراورد از اینجاست 

در عصرآهن با کشف آهن و قابلیت اتعطاف این فلز ابزار کار بهتر و 
کمیت تولید افزايش می‌یابد. خیش آهنی زمین را عمیق‌تر شیار می‌زند و با 
گسترش کشاورزی و صنعت و تسطیح زمین و تراشیدن و باك کردن جنگل‌ها 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


میسر می‌شود. چرخاب. تلمبه. چرخ‌دندانه‌دار و فرقره از ابداعات این دوره 
است و ساختن منجنیق و دیگر ماشین‌های سادهٌ جنگی موجب پیدائی فيزيك 
تاه | ان هي توف بای کشت ها قنور شتا فبطو زا نی بر 
شناخت سرزمین‌های دور را امکان‌پذیر می‌کند و برای ارائهة مازاد تولید 
شهرهای تجاری بدیدار می‌شود و مشاغل مختلف فوام می‌یابد. برای ادارة 
خامنعه ش عفر اداره: هر ون شحاست ار صر وراه کان است:. با مومت 
دولتمندان و نیاز به‌ادارةٌ جامعه سیاست و اخلاق پیدا می‌شود. نیاز به‌شناخت 
درست گیاه و حیوان و انسان زیست‌شناسی و علوم اجتماعی مقدماتی را 
میسرمی‌کند و با پیدائی الفبا ادبیات. فلسفه. اخترشناسی ریاضیات. و توسعه 
پزشکی, انسان به‌دورةٌ تفکر منطقی و منظم یا می گذارد و نیاز به‌درست‌اندیشی 
بیدائی سخنوران و فیلسوفان را ممکن می‌سازد. در این مسیر هنور هم در 
بسیاری از جوامع شناخت انسان از خویش و جهان شناختی نیمه اسطوره‌ئی 
اشتت: 

با ابداع خط الفبانی در دورة آهن به‌سبب حکومت توانمندان و اختصاص 
خط و «سواد» به‌کاهنان. مغان. فر نتستا ران‌ور ر ور ادکان: برای که از این 
موهبت بی‌بهره بودند خط نیروئی اسطوره‌تی و جادونی بیدا می‌کند. چنین 
اس که رفن انا اند از این حوراقم از کلام ورین الاو رما لیتهها: 
پاییروس و چوب طلسمی است برای تسلط بر طبیعت و صیانت نفس. این 
پندار تا به‌روزگار ما ادامه می‌یابد و پیش از این امضاء و طغراهای امیران و 
دیگران در داخل مربع یا بیضی یا دایره محاط می‌شد تا صاحب طغری ازخطر 
محفوظ بماند. و نمونه امروزین این بندار, نزد عوام استفادة جادوئی از 
شک ری اد ریا که ای 

ر است ساوا عدشتی فا هیوست تحاما 
شناسائی خویش نخست به‌پندار و ریا و بعد با دگرگونی شیوة زندگانی مادی 
با تست و از بایان دوره مفر ع. به‌دانش‌های علمی 3 نظر ی 3 آنگاه علم 
زامن ا فارگ ها ند این ماشین و صنعت «ایدئولوزی»های مختلف بدیدار 
می‌شود. بدین سان در شناخت جوامع انسانی و شناخت فرهنگ انسانی. 
اتبتاطیر وله شتاخت ها .که وتو «اد ولو عم «سله. شا خن 
جهان نو است. 

ای ند اه اس سا و هط مظاامد و ری کی 





ناگفته نماند که اگر چه ما در نیمه دوم قرن بیستم زندگی می‌کنيم. اما هنوز هم 
شناخت بسیاری از مردم ما از جهان و خویش, بر جهان‌بینی اسطوره‌نی مبتنی 
اش که غلت ۱ را باید در شرابط زند گانی مردم و تابت ما ند شتا رع: از 
اشکال که رن کبس وت کرت لا فیکر مان کارا ساطیم بهوم هدن 
هنرهای گوناگون. زیبائی و افسون افسانه‌ها و روایات گوناگون است که 
ازگذشته به‌میرات مانده است و همیشه آنن بختن از فرهنگ شفاهی. به‌تخریر 
درآمده از دیدگاه‌های هنری» تاریخی. جامعه‌شناسی» انسان‌شناسی و به‌ویژه 
مردم‌شناسی دینی خواندنی و با ارزش است. 

از همین دیدگاه. و با توجه به‌همین ضرورت اساسی است که از شمارة 
اول کتاپ‌جمعه به‌مبحث اساطیر برداخته‌ايم. اميدواريم که در شماره‌های 
ایند تب ای کارا تیال کنم. 0 


۲. مثلا امروزه در قبیلة «آشانتی اگر کسی, در رژیا با همسر شخص دیگری نزدیکی می‌کرد وی را 


۳ ۹ اسطو ره‌های ماه و جو رسد شماره او ۲ کتاب جمعه. 





۵. نرزد هبد و آریائی‌ها. سامی‌ها. جینی‌هاأ و در شا زعه از فرهنگ‌های باستانی رمسن زاننده و مادر 


ب‌ 


۳ 


ک به‌همین دلیل در زبان‌های ارو بائی به‌هندسه 0۷ گفته می‌شود که به‌معنی انداره رعن زمین 
است. و این از مصر باستان به‌یونان و زبان‌های ارویائی راه یافته است. 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


رح سح 
م [ماکسین مالینو]: بایگاه سیاسی اتحادیه عمومی زنان یمضی (6۷۷) 


عم ۷ ک سازمان وهی وا تست رنف هه ار ادن ملی, اشست و 
بوسبله کمته مرکزی اداره می‌شود. در این رابطه کار سازمان بسیج 
کردن حمایت از اهداف حزب و دولت است. سازمان‌های توده‌ئنی 
نمایندگانی برای شورای عالی خلق و پارلمان راء انتخاب می‌کنند. هم 
اکنون ما ۶ نماینده در بارلمان داریم. اتحادیه ریا برطبق رهنمودهای 
حزب عمل می‌کند. برای مثال. قانون خانواده اگرچه به‌منافع زنان 
مربوط می‌شود. در ابتدا در ارتباط با خواسته‌های زنان توسط حزب 
بیغ شد. انا لته ربا مسائل قانونی مربوط پهزنان, با ما در 
اتحادیه, تبادل نظر می‌شود. همة سازمان‌های توده‌ئی حق بیشنهاد 
فوانین و با اصلاح قوانین تصویب شده را دارند. 

م‌ نها کفتت. که هدف اصلی اتحادیه تشویق زنان به‌وارد شدن در تولید 
اجتماعی است - دقیقاً این کار را چه‌گونه انجام می‌دهید؟ 

2 در مرحلة اول با آموزش دادن به‌زنان به‌منظور کسب تخصص‌های فنی. 
به‌عنوان بخشی از طرح‌های مربوط به‌سال بین‌المللی زنان در تمام 
استان‌هاء مراکز آموزشی فنی برای آموزش مکانيك اتومبیل, تراکتور . 
بخجال, تهویه. تلویزیون. رادیو و مانند آن. بای کردیم. ۳ جنین 
زا ترا تا وه تا انوا شیی سای آ رفن دادم کر 
سان ۱۹۷۵ دوه ۱0 ایض 9 ۲ 
پیش‌تر آنان در همان طرح‌هائی که در آن‌ها آموزش دیده‌اند. آغاز 
به‌کار کرده‌اند. این مراکز شبانه روزی و دوره آن‌ها یکسال به‌طول 
می‌انجامید. مر در صبح‌ها انجام می‌شد و بعدازظهرها 
صرف فعالیت‌هائی مانند آموزش‌های نظامی, سوادآموزی, موزيك. 
کارهای دی : آموزش مسائل سیاسی. دوره‌های فرهنگی و مانند آن 
می‌شد. این تحر به هنوز ادامه دارد. 

م‌ ایا مخالفت‌هائی با رفتن زنان به‌این مراکز وجود داشت؟ 





۱۳۹ 


سح سح 





۳ 


ات ها تس و تب : 
گشایش یافته ولی مر ان ,دز دانسا ۳۹۳ 
ان کانلا تشتضی ابست: فقر فرهنگی و بسوادی و نادانی. . وشایعاتی 
ان ارتجاعی دربارة زنان در . این مراکز بخش می‌کنند. ِ 
دو کارخانه در عدن ( کارخانه عطر 0 در معا لا ۱۸۸۵۵۱2 و اسفنج 
لااستیکی در شیخ عتمان) را برداخته است. با این هدف که امکان 


نمی‌خواهيم سرمایه‌دار باشیم! 


م: احتیاجات مادی اتحادیه از کجا تأمین می‌شود؟ 

۴ م: ما مقداری كمك هزینه از دولت دریافت می‌کنیم و مقداری هم از حق 
عضویت‌ها درامد داریم. ولی دولت نباید به‌دادن اين كمك هزینه به‌ما 
ادامه دهد به‌علت اینکه ما يك سازمان توده‌ئی هستیم و می‌بایست که 
به خود متکی باشیم. هدف ما این است که از لحاظ مادی مستقل باشیم 

دنا ان اضر یت در امک ها ار و وی هی و 
م: حق عضویت حقدر است؟ 

عم يك کارگر در ماه ۱۰ فلس (درحدود ۲۰ ریال) می‌بردازد و يكث زن 
خانه‌دار ۵۰ فلس. 

م: درصد اعضای اتحادیه از لحاظ طبقات اجتماعی چگونه است؟ 

ع م: شصت و ینج درصد اعضا را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که در 
کارخانه‌ها, کارگاه‌ها و غیره کار می‌کنند: پیست درصد اعضا را 
کارگران روستائی, اعضاء شرکت‌های تعاونی و مزارع دولتی. بنج 
درصد از انها در وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی کار می‌کنند که برخی 
از آن‌ها فارغالتحصیل دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها هستند و بقیه را زنان 
خاتهوا یداش امورانن. تن نع ۱۲ ۶ ۱۴ شالف نشکا سی‌ذهتن: 





: پس بیش‌تر اعضاء اتحادیه را زنان جوان‌تر تشکیل می‌دهند؟ 
ببالا را از لحاظ فکری تغبیر داد. 

م: بعنی زن ۳۱ ساله از نظر اتحادیه شما مسن بحساب میاید؟ 

ع. م: ما به‌فرزندان انقلاب دل بسته‌ایم انهائی که از امکان‌های آموزش. و 
پرورش و طرح‌های انقلابی آموزش اجتماعی و فرهنگی بیش‌تسر 
بهر ه مند ند. 

م: چگونه عضوگیری می‌کنید؟ 

ع. م: عضوگیری بر اساس توزیع جغرافیانی و محل سکونت است. زنان 
به‌مراکز شوراهای دفاع عمومی که در هر يك از نواحی مسکونی 
تاسیس اف تا عی انقز تا در بارة مسائل مر بوط یه خو د گفتگر. کنتد. و 
با در مبارزات شرکت کنند. يك نماینده از اتحادیة زنان در این مراک 
وحود دارد و معمو لا این نماینده منسی اجتماعی انیت و طیتععا یا زنان 
ارتباط بر قرار کل او دز مسائل طلاق. ازدواج. و امور دیگر 
اجتماعی انا ر باری مي‌دهشد. 

م:به‌بیان دیگر در واقع نماینده شما یف مدد کار اعتماعنتتی؟ 

1 م دقبقاً او يك مدد کار اجتماعست, 

م: از ۱۰۰ نفر کارگر زن بخش‌های صنعتی که با آنان مصاحبه کردم. فقط 
تعداد کمی در اتحادبه زنان بودند و سطح شر کت فعال اسان در 


۱۳۱ 








اتحادیه‌های کارگری و حزب در حقیقت بسیار پائین بود. یس چطور 
منأفع زئان در کار گاه‌ها تنصمین می‌شود!؟ 

ع. م: ما می‌کوشیم زنان بیش‌تری را به‌وارد شدن به‌اين سازمان‌ها تشویق 
می‌کنند آسان‌تر خواهد شد. پیش ازاین زنان کاملا از زندگی سیاسی 
مک وم بودید بنابراین این مسائل برایشان تازگی دارد. اما یا وحود این 
از ۱۰ نفر زنانی که در منطقة عدن نامزد انتخابات اخیر شوراهای 

م: مبارزات اصلی اتحادیه زنان کدامند؟ 

و م: مهم‌ترین این مبارزات عبارت بودند از, اول مبارزه برای کسب حمایت 





۱۳۲ 








از قانون خانواده و دوم مبارزه علیه پیسوادی. 

ار یا بایان شرع کی اند خی ار زات: یبای 
زنان دشواری ایجاد کند مبارزه می‌کنید؟ 

ع.م: با گسترش مبارزات اجتماعی زنان عبا و جادر خود بخود از میان رفته 
است هرچند سدی در راه مبارزات زنان نبود. بعلت اینکه قبلا در 
مبارزات علیه انگلیسی‌ها و فئودالیزم. زنان با وجود پوشیدن عبا مبارزه 
می کردند. 

8 ایا مبارزه خاصی توسط اتحادیه يا حزب وجود دارد که مردان را به‌تغییر 
نقطه نظرشان نسبت به‌زنان تشویق کند؟ جه در هر صورت این نظرات 
بخودی خود که تغیبر نکرده‌اند؟ 

و بله. در حزب وجود دارد. وجود زنان در حزب. در شورای عالی و 
شورای محلی دلیل بر اینست که به‌زنان ارج سار گذارده می‌شود. در 
حزب و بوسیله مبارزه در سطح توده‌ها برای تغیبر دادن نقظه نظرها 

وجود دارد. 

م: ایا با چنبش ازادیبخش زنان در غرب آشنائی دارید؟ 

1 وی اتید نیت باشم 

: به‌طور خلی می‌توان ن گفت که در جنیش‌های 8 در غرب دو اصل وجود 
دارد که با ام و توا انیا خی 3 
از: تا حد زیادی مستقل بودن ازسازمان‌های سیاسی موجود و تا حدی 
وفادار ماندن به‌این عشنده که مردان از اسارت زنان سود می‌برند و در 
ان دخالت مستقیم دارند. 

ع. م: زنان نباید مهم‌ترین هدف خود را مخالفت با مردان قرار دهند. بعلت 
اینکه در کشورهای سرمابه‌داری مردان نیز تحت ستم فرار دارند. 


۰۰ ۰ ۰ ۵۱ و ۱ ۱ ۷1 ا .۰ ۱ ۱ 1 
اسارت زنان نمی‌تواند یابان باید محر اسارت اقتصادی و اجتماعی و 


ستم طبقات سرمایه‌دارند بنابراین باید در مبارزه علیه این نیروها متحد 


۱۳۳ 





گفت‌گر با تز ربا باآباد: زنان و دگرگونی اجتماعی 


مبارزه فعال نکند. بلکه بگذارد خودش از میان برود. آشنا شوم. 


ایس خر ۰ 8و 


. ب: در سال ۱۹۷۲ مبارزه‌نی بر علیه عبا وجود داشت. در طی فیام دهقانی 


و بر زمین‌ها يك جریان نیرومند وافراطی در بین زنان نیز وجود 
میت شت. و بکی از عمومی نر سر , خواسته‌ها مبارزه با نوشیدن قیا و جادر 


رس ۳0 


۴ 


بود. در حقیقت این یکی از عمومی‌ترین وعمده‌ترین شعارها بود. 

پس اگر اين يك مبارزة مردم‌پسند بود چرا ادامه نیافت؟ 

. ب: در آنروزها وجود و تداوم این جریان يك بیشرفت واقعی برای زنان 
بحساب می‌آمد. این از هنور هم گاهگاهی بیان می‌شود ولی احتیاجی 
نیست که انرا شدیدا تحمیل کنیم. پروسه‌های عینی عبا را از بسن 
خواهند برد. در عطلی تظافرات. 3٩۷۲‏ پر عله عبا ها بهعدق. جرد 


یت ) 
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رسیدیم - یعنی توانستيم غلبه بر عبا را امکان‌بدیر کنیم. برای مثال در 
مدارس ما دختران عا نمی بوشند. ۰ ونیفرم‌های نظاه مین از دیا عارفتل 
در ادارات و زئان کارگر در کارخانه‌ها تعسن شده است. بعلاوه 
مبارزاتی نیز در مسائل ارتباط جمعی برای کاستن سر مات 
خانواده‌ها و بذیرفتن انجه را که ما انجام می‌دهيم. جریان دارد. همین 
حالا می‌توانید مشاهده کنید که عبا بتدریج کمتر استفاده می‌شود و 
چادر به‌تدریج جای خود را به‌یالتو می‌دهد. 

م: چه وع مباحثات سیاسی و بحت‌های تئوريك در این زمان در اتحادیه زنان 
جریان دارد. 

ن. ب: وظیفه اصلی در این زمان با سو اد کردن زنان و رها ساختن آنان از 
لحاظ اقتصادی می‌باشد. 

م: ایا کتاب‌های خاصی دربارهُ زنان وجود دارند که شما می‌خوانید و یا 
به‌آن‌ها مراجعه می‌کنید؟ 

ن. ب: کتاب خاصی خیر. بیش‌تر استفاده از منابع مار کسیسم بطور عمومی 
است. راهنمای خاصی برای زنان وجود ندارد. البته کتاب «منشاء 
خانوادم انلس بزاق ها ل مفتت نوده است: 

م: آیا مسئله تبعیت و فرمانبرداری زنان, در آموزش‌های حزبی مورد بحث 
قرار می گیرد؟ 

ن. ب: نف ان باستحا جات ات ها بقع تن تیا سین .3 
ایدئولوژیکی ما این است که ازاین مسئله آگاه باشیم. به‌اين مفهوم این 
جزئی از برنامه ماست. 

م‌ در کوششی که اتحادیة زنان در تشویق زنان به‌مشارکت در امر تولید می کند 
آیا اولویتی برای نوع کاری که زنان باید انجام دهند قائل است؟ 

ن. ب: ما نمی‌خواهيم که آن‌ها در صنایع سنگین کار کنند یا بارهای سنگین 
حمل کنند. ما آن‌ها را به‌آموزش فنی تشویق می‌کنیم. همانطور که 
روا نیک تین سینت ایس کها کر آورشی را تسس کردوایم: 

م: ختنه کردن زنان در بعضی از قسمت‌های کشور شما يك عادت سنتی است 
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آیا ان عادت منسوح شدة است؟ 

اجرا می‌شود از يك: استان به‌استان دبگر فرق می‌کند. در رابطه با زنان 
این عمل نمایشگر شرم آن‌ها بود. در رابطه با پسران این عادت ادامه 
می‌یابد و عالی است. ولی چون برای زنان يك رسیم تحقی رآمیز است و 
صحیح, لیست.ینابراین شروع به‌کاهش یافتن کرده است: 

اما عمل ختنه دختران غیرقانونی نیست؟ 

ب: قانونی بر علیه آن وجود ندارد. 

فحشاء جطور؟ 

سه: همانطور که می‌دانید در زمان سلطه استفاز کراین اتخلیسی روسییانی در 
حقارت را که خلت افتصادی داتشت می بدبر فتند. درواقع کمتر از يك 


یدبع چد 


۰ 











درصد , این امیریالیست‌ها و تا آن‌ها بودند که تعیب در | را 
سازماندهی می‌کردند. حکومت فعلی بایه‌های طبقاتی فحشاء را بافته 
ات و کارهای دیگری ثر اغ آیان رسب داده ات ( یگ کارخانه رت 
گو چاه فرنگی با رن در قوش ۰۳۷۱5۲ در حوالی عدن وحود دارد که 
زبرنظر 0۷۷ نیز تعدادی از آن‌ها را جذب کرده‌اند). 

م: به‌نظر شما زنان چگونه می‌توانند آزادی کامل خود را بدست آورند؟ 

ن. ب: ما نمی‌توانيم ازرهائی زنان صحبت کنیم مگر اينکه آنها را وادار 
کم ی ی ها هه اه و پنسا کر م نز ملس 
به‌مشارنت در رد صی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سیم و بدیسطظریی 
هرا هت مان و اما شتا سازیم. در قانون اساسی‌مان 
2 در کا. خانه‌ها کار انم ۲۳ با تشوی زان به کار در کارخانه‌ها و رفتن 
هیچ ماده‌ثی در فانون اساسی و قوانین دیگر وجود ندارد که بر علبه 
زنان تبعیض قائل شود. اگر يك زن بخواهد در يك رشته کار کند 
هیچکس مانع او نخواهد شد. 

م: چه نوع تاکیدی بر نقش مبارره ایدئولوژیکی, در تلاش برای رهائی زنان 
نهاده شید ۵ ات 

ن. ب: مبارزة ایدئولوژیکی. خطمشی حزب ماست و سیاست حزب بر همه 
اقشتان خامعه تاتیر م. گذاری اما ما فعالنت‌های: اند و لوزیک: خودرا تیز 
در اتحادبه دارم نج برنامه‌های اطلاعاتی. دو رادنو و تلو بزیون. 
روزنامه‌ها, اعلامیه‌های تکثبر شده. بوسترها و سخنرانی‌های سیاسی و 
اجتماعی. و تجر به کار ادن نیز مهم یا علاوه براین‌ها نا تشسیت 
بهره‌مندی از تجربه کشورهای سوسیالیستی دیگر. مانند جمهوری‌های 


اسیای مرکزی و کوبا را نیز افزود. 1 
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پرتولت برشت. در کتابی به‌نام ۷۵95۱092۴ که درخصوص هنر نمایش نوشته جند 
شعر دربارة بازیگری, صحنه‌سازی. اوازهای نمایشی وحتی جنبه‌های فنی تثاتر سروده 
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که در انها جکیده بینش خود را در خصوص هنر نمایش به‌زبانی شاعرانه و درعین حال 


ساده و بی‌بیرایه بیان کرده است. شعری که در زیر می یذ تور دای ار ات 2۳ 
بلدنترین و شاید بهترین این اشعار. از انجا که مقول حدود هنری و وظیفه اجتماعی 
تئاتر در حال حاضر در جامعه ما از فوریتی یگانه پرخوردار است. ترجمه این شعر 
به‌دست اندرکاران و دوستداران هنر تثاتر هدیه می‌شود. ۱ 
احمد کریمی حکاك 


نما 4 
دز سین مایمن 
باز یگران. 
ای شمایانی که در تماشاخانه‌های 9 بازی می کنید 
در زیر حورشیدهای مصنوعی و در برایر جهره‌های ها وتات 


گاه نیز به‌تماشاخانه‌نی تین 
که صحنه‌اش خیابان است. 


تماشاخانه هر روزی و معمولی 

بی چشم داشت افتحار 

ولی زمینی و زنده 

که از آمد و رفت مردمان مایه می گیرد. 


دراینجا زن همسایه 

صاحبخانه را به‌صحنه می‌آورد: 

جو یباز گفته‌های او را جاری می کند. 

و نقش او را چه نیکو بازی می کند 

آنگاه که از موضو ع لوله‌های ترکیدة آب طفره می ر ود. 
پسران جوان برای دخترانی که به‌خنده افتاده‌اند شکلك می سازند 
و تنگ غروب. در یاركها 

دختران چه یب عشوه می‌کنند. و عشوه گرانه 

با پستان‌هاشان بدآنها چراغ می‌زنند. 

دراینجا پیرمرد دائم انخمر شهر ما 

نقش واعظ شهر ر؛ بر منبر بازی مي‌کند 

و انبوه محرومان را 

به‌باغ‌های خرم بهشت نویذ می‌دهد. 


به‌جد يا به‌هزل. تماشاخانه خیابان را 


هدفی هست و وقاری. 


این بازیگران نه آن بازیگرانند که طوطی‌وار یا میمون صفت 
به‌خاطر تقلید. تقلید می کنند. 

اینان را تنها پروای آن نیست که نيك تقلید کنند 

و دیگر در بند آن نباشند که چه چیز را به‌نمایش می‌گذارند. 


اینان ر مقصودی در سر است 
و در این نکته بازیگران بزرگی که شمائید ای خدایان تقلید! 


تردیدتان مبادا 


به‌هر اندازه که هنر شما صیقل گیرد 
پیوندتان از نمایش هر روزه 

- نمایشی که صحنه‌اش خیابان است - 
نهاید بگسلد. 


ببین! آنك مردی درگوشْة خیابان, تصادفی را 
باز می افر یند 

مه ا. ) 24 .۰ 
وه زار ای زا رای اور 
تا رانند خاطی را محاکمه کنند. 
و محکوم - که مردی تال می‌نماید - 
به‌هر يكث از آنان توضیحی می‌دهد 


تا چگونگی حادثه را بفهماند. 


هر يك ازاینان در برابر چشمانت جلوه‌نی دیگر‌گونه دارند 
چرا که او هر يك را به‌گونه‌ی دیگر عرضه می کند 

تا بگوید که پرهیز از تصادف میسر بود. 

و بد ین سان که حادئه را در می‌یابی 

از از. ان شگفت مر اشلو عع: 


ببین که باز یش 

ور ناه جدی و نکته تتنانة "است! 

مي‌داند که چه بسیار چیزها به‌دقت او نت کر دارد: 

آیا بی گناهی رااز حق خرد محروم خواهد کرد 

يا مصدومی را یاری می‌دهد تا به‌دریافت خسارت خود توفیق یابد؟ 


ببین که چگونه دیگربار 

آنچه را که پیش از این بازی کرده بود به‌نمایش می گذارد: 

دز. تزدید: است:: انك 

از حافظه یاری می‌طلبد 

لیکن دیگر نمی‌داند که به‌راستی بازیش زیباست يا نیست. 


شما در تماشاخانه‌هاتان 

در نیمه راه اتاق چهره آرائی و صحنه 

ما را جادو گرانه حیره هی کنید: 

بازیگری ازاتاقش خارج می‌شود 

و پادشاهی به‌نمایشنامه قدم می گذارد. 

دستیاران صحنه را دیده‌ام من که بر سر راه بازیگر 


قهقهه سر می‌دهند و شیشه‌های آبجو را سر می کشند. 


لیکن بازیگر ما که در کناری ایستاده است 
طلسمی چنین نمی‌تواند تنید. ۱ 
خوابگردانیست که با او سخن نتوانی گفت : 
کشیشی است اکنون. در حال ايراد خطابه. 
هرگاه بخواهی سخنش را قطع کنی 

ارام پاسخ خواهد گفت. 

و هرگاه گفت‌وگوتان به‌پایان رسید 

آرام به‌بازی ادامه خواهد داد. 


نگوئید اين مرد هنرمند نیست 

چرا که هرگاه میان جهان و خویشتن تفاوتی ایجاد کنید 
خود را از جهان بیرون رانده‌اید. 

از گر تته «این هرد هترمتن نیست) 

پاسخ تواند داد «شماانسان نیستید» 

که این توهینی به‌مراتب ناگوارتر است. 


هم بازیگری‌ها 

هر روز به‌زندگی رجعت دارد. 

اگر فقط صورتك باقی بماند. 

چیزی پوج و ناچیز است. ری پوچ و ناچیز است. 


در اینجا مرد کراوات فروش 

کلاه ولگرد متلك پرانی را بر سر می‌گذارد 
عصایی به دنت مین کیرد 

سبیلی زن‌پسندانه به‌زیر بینی می‌چسباند 

و پشت بساطش به‌اين سوی و آن سوی می‌رود 
تا ثابت کند که کلاه و سبیل و کراوات 
به‌راستی مرد را زن‌پسند می کند. 


در آن سوی خیابان؛ روزنامه فروشان 
عنوان خبرها را فریاد می کنند 


و صدای آهنگی‌شان 


۱۳ 


تاثیر خبرها را دوچندان می‌کند 
و برگردان‌هاشان در حافظه می‌نشیند. . 


باید بگونید. ای بازیگران 

«ما کلام یی ر ان را می آمو زیم.» 

و باید بدانید که دستفروشان و عاشقان نیز می‌امو زند. 
و بسا که گفتار فر دج 


بر صحبه تکرار می‌شود 


پس هر کسی را کلامی هست, و شعری. و صورتکی 
اما چه نادر است صورتکی که با شکوه بنماید 
ریم کب شازت اک . 

و چه نادر است کلامی که هوشیارانه بر زبان آید. 


بگذارید منظور یکدیگر را در یابیم: 

تو شاید از آن کس که خیابان صحنة اوست 

بهتر بازی کنی. 

اما اگر تماشاخانة تو به‌قدر صحنه او نغز نباشد 

اگر بازی تو در زندگانی آن کس که به‌تماشایت می‌نشیند رخنه نیابد 
اگر چراغهای تو از چراهای اوکوچکتر باشد یا تأثیرت ناچیزتر. 

بی کُمان دستاورد تو از دستاورد او کم‌تر خواهد بود. 





۱۳۲ 





مق عبر نت3 کی د کر 


عیسسی صدیی 
به امپر یا لیسم بریتأنیا 


سس ______ جح 





صدیسق اسست با یکی از کارگزاران 
عالیرتب وزارت خارجه بریتانیا, گویای 
سرسیردگی او به امیر یا لیم پریتانیا و 
خیانتش به‌خلق ایران است. امبریالیسم 
بریتانبا در سمد دیگری (تلگرام مورح 
۳ زوئن ۱۹۴۷ - ۴.0.321/61989) او 
را نی از دشک ان قدیمی سفارت 
دکتر عیسی صدیق فکر می‌کرد که سی 
سال بعد متن مداکرات خائنانه او با 
کارگزار بریتانیانی بر همه روشن خواهد 
شد؟ این سند مشتی است از خروار. و 
بیداست که تاریخ ما در باب او چه 
فضاوت خواهد کرت 
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گزارش ملاقات دکتر عیسی صدیق با یکی ازمسئولین وزارت خارجه 


۱۳۴ 





بریتانیا در ۲۸ مه ۱۹۴۷ (۷ خردادماه ۱۳۲۶) در لندن 


من دیروزبا آقای دکتر عیسی صدیق, متخصص امور ی ۳ بیش از 
يك ساعت گفت» گو کردم. این دومین ملاقات ما بود که به‌خواهش او در مورد 
کشورش صورت می‌گرفت. دکتر صدیق یکی از پیروان باوفای پروفسور 
در دوره‌های مختلف ریاست دانشگاه جدید تهران. و وزارت فرهنگ را به‌عهده 
داشته است. اکنون به‌خاطر امور حرفه‌تی در این کشور [انگلستان] توقف دارد. 

در مذاکره با او من چند نکته را که آقای هاریس به‌وزیر مشاو ر[بریتانیا] 
متذ کر شده بو د در ذهن داشتم 

دکتر صدیق سخن را این طور اغاز کرد که به‌زودی به‌ایران مراجعت کرده 
به‌دیدن شاه خواهد رفت. و مایل بود که نظرات خود و [نیز] نظرات وزارت خارجه 
ترتتانبا را در مو رد ایران [به‌شاه ] توصیح دهد.او گفت که دو هزار سال تار یخ 
ایران ستان داده است که کشور و مردم عادی تنها هنگامی از روی برخو ردار 
بوده‌اند که ثبات حاکم بوده و ثبات نیز به‌يك حاکم مقتدر مرکزی بستگی داشته 
یادست کم به‌این نیازمند بوده است که از برخی اوضاع و احوال که موقعیت او را 
تضعیف می کند. فار عٌ باشد؛ او بر این نظر بود که شکل فعلی قانون اساسی ایران 
که براساس رأی عمورمی استوار ات و به‌سلطان هیج حقی در انحلال محلس 
نمی دهد . در حال قاض .شنک راه ایحاد بات ات ان او نظرات مرا در این مینه 
خواستار شد 

من ااین نظر موافق بودم که ایران به‌يك قدرت اجرائی نیرومند مرکزی 
نیازدارد؛ که ما [حکومت بریتانیا] یی دب ی اه و ی رب 
میهن پرستی است و حمایت ازو شایسته و ضروری است. من بر این نظر بودم که 
در کشور شرقی سلطان باید از حمایت ارتش برخو ردار وی تج و خر 
از ین پشتیبانی بر ه مد افتت: دکتر صدیق فورا نظر موافق حود را اعلام داشت 
واظهار امیدواری کرد که ما نه تنها بتوانیم سم ازشاه حمایت کنیم. بل که درین کار 
هم کمك کنیم که ارتش به‌يك ابزار موثر ملی بدل شود. من گفتم که دکتر صدیق 
اگر ما ارتش را بیش از حذ به‌زیر حمایت خود بگيريم. روس‌ها واکنش نشان 


خواهند داد. دکتر صدیق به این نظر موافق بود. دوم این که ما خود از نظر مالی در 
مضیقه هستیم. و سوم این که ما در زیرفشار زیادی قرار داریم تا برای کسانی 
که نسبت به‌آن‌ها تعهد سنگین‌تری داریم. وسایل [جنگی] تهیه کنیم. 

امّا من اطلاع دارم که آمریکائی‌ها کمك‌هائی به‌ارتش ایران می‌کنند. مدتی 
طولانی دربارة مسئله ثبات صحبت کردم و اظهار اطمینان کردم که وزیر خارجة 
ما نه فقط برای ثبات ارزش زیادی قائل است. بل که قویا براین نظر است که 
بات کیفیتی لایتغیر ندارد و به پیشرفت نتسشن جر دارد. 

در حالی که ما در مورد ثبات ایران در یکی دو سال آینده هیچ گونه تردید 
بخصوصی نداریم. محافل مختلف به‌ما توصیه می کنند که اگر دولت در تهران 
نتواند طبقات دهقان و صنعتگر را در شهرها. که صنایع جدیدی در آن‌هاپیدا شلد ۵ 
متقاعد کند که ثروتمندان - خواه زمیندار و خواه کارفرما - همه سودها را به‌جیب 
نمی‌زنند و طبقات فقیر نیز امتیازات ملموسی به‌دست می‌آورند اين خطر واقعی 
وجود دارد که در ظرف سه تا پنج سال آینده این طبقات برای جبران [صدماتی که 
به‌آن‌ها وارد شده] به‌حزب تجدید حیات کرده توده يا عقایسد کمونیستی روی 
آورند. بنابراین. مهم‌تر از همه اين است که دولت به‌جای آن که برنامه‌های زیبائی 
روی کاغذ بیاورد بایدبتواند پیشرفت‌های ملموسی در زندگی فقرا و وضع ایالات 
دوردست به‌وجود آورد. غالب اوقات تك‌تك اهداف چنین برنامه‌هائی به‌هن‌گام 
اجراء به‌سود صاحبان منافع تمام می‌شود. من گفتم که نوع اصلاحات موردنظر من 
بیش‌تر می‌تواند در صنعت. کشاورزی و خودمختاری [ایالات] به‌مورد اجرا 
درآیند. مالیات را مثلا می‌توان به‌چیزی شبیه به‌آن چه در اینجا [بریتانیا] هستند 
ی 

دکتر صدیق اعتراضی نذاتت: اما کت که دولت‌های ایران. و از جمله دولت 
کنونی [۰]۱۳۲۶ در جست‌وجوی باتی اساسی, به‌طبقات بازرگان و مالك تکیه 
داشته‌اند؛ بالاخص. دولت کنونی به‌طبقه بازرگان تکیه دارد. این طبقات نسبت 
به‌مالیات‌های سنگین‌تر وا کنش منفی‌نشان داده‌اند. واگر چنین مالیات‌هائی تحمیل 
شود دست از پشتیبانی دولت خواهند کشید. با این کار ثبات از میان خواهد 
رفت. 

من گفتم که این کار دولتمردان است که در امر اصلاحات با احتیاط پیش 
روند و طبقات را بیش از حدّ و يك طبقه را به‌نحو خطرناکی نترسانند. این که 
درلت ایران باید پایه‌های حمایت خود را گسترده‌تر سازد. امری مطلوب است. 





۱۳۵ 


دولت‌ها دیگر خاورميانه دست‌اندرکار اشتفغال وزرا و کارمندان عاليرتبة 
فار غالتحصیل دانشگاه [آمریکائی] بیروت هستند. من اغلب این نارضائی را 
شنیده‌ام که دولت‌های ایران نه قادرند که ازفار غالتحصیلان مدارس انگلیسی و 
آمریکانی در تهسران و اصفهان بهره‌گینری کند. و نه به‌حد زیساهی 
ازفار غالتحصیلانی که از فرانسه باز می‌گردند. من پیشنهاد کردم که شاید بهتر 
باشد تا دولت مرکزی به‌محصولات بهتر این کالج‌ها توجهی مبذول دارد و آن‌ها را 
به خود جذب کند. 

سپس دکتر صدیق نظرات وزارت خارجه [بریتانیا] را دربارة دو تغییر داخلی 
که به‌نظر او ضروری است. پرسید: 

الف) حق رأی عمومی کنونی باید با يك امتحان سواد محدود گردد؛ 

ب) قانون اساسی به‌منظور تفویض حق انحلال مجلس به‌شاه ترمیم شود. 

من گفتم که ما نمی‌توانیم دربارة این چنین مسائل داخلی توصیه‌نی بکنیم؛ 
مطلوب ما این است که ایران در پرتو تاریخ و اوضاع و احوال خود آن [بتواند] 
قانون اساسی‌ئی داشته باشد که به‌بهترین وجهی مناسب آن باشد. اما به‌او 
هشداردادم که دو اقدام پیشنهادی او می‌تواند به‌مثابه گام‌هانی به یس تلقی شود. 
و با شوق و شعف ازسوی تبلیغات کمونیست‌ها مورد بهره‌برداری قرار 3 ۶ 
بنابراین کمال مطلوب این است که دولت در کنار این اقدامات اگر جدا می خواهد 
آن‌ها را به‌اجرا درآورد به‌برخی اصلاحات يا اعطای نوعی خودمختاری که قبلا از 
آن صحبت کرده بودم. دست زند و به‌این ترتیب تعادل را حفظ کند. اين را هم 
افز ودم که به‌نظر من روس‌ها. که او از آن‌ها هراس دارد. نسبت به‌تبلیغات 
حساسیت دارند و سژال کردم که ایا دولت او [ایران] به‌فکر تبلیغات افتاده است 
يا نه. [گفتم] می‌دانم که شاه وشاهزاده اشرف از خود علاقهٌ فعالی نسبت به‌امور 
میهنی و اقدام به‌اصلاحات اجتماعی نشان داده‌اند. سژالم این بود که ایا دولت او 
اقداماتی را بررسی کرده است که هم برایالاتی که به‌نظر دولتیان در خطراند. 
توجهی مبذول دارد. و هم از طریق برگزاری يك کنفرانس بین‌المللی درتبریز در 
برحی دیگر از ایالات رضایت حاصل شود. اگر اشخاص برجسته‌ئی درپاره‌نی از 
قلمروهای زندگی به‌تبریز جلب شوند ممکن است این احساس پیدا شود که 
ایالات و شهرستان‌هامورد کم‌لطفی نیستند؛ چنین وضعی اقدامات علنی عناصر 
خرابکار را دشوار خواهد کرد. اين را من صرفاً به‌عنوان پیشنهادی که چندان 
تفکری در باب آن نشده و شخصی است مطرح کردم. 











این را هم باید اضافه کنم که در يك مرحله اولی [از مذاکره] من شاه ر به‌این 
تشویق کردم که او نباید تماما به‌ارتشش تکیه کند. بل که تاکید را بر همکاری 
نزديك‌تری با دولت بگذارد. من این را دریافتم که دکتر صدیق بیشتر طرفدار شاه 
است تا طرفدار قوام وا اشاره‌ئی به‌او نکرد. 

دکتر صدیق از آن چه گفتم تشکر کرد؛ تاکید کرد که بریتانیای کبیر از حیثیت 
بزرگی در ایران برخورداراست و به‌عقيدةٌ او کشور او و کل خاورمیانه می‌تواند 
از هدایت ما [انگلیس‌ها] بسیار سود ببرند. او این را خیلی مهم می‌داند که نباید 
کوچك‌ترین نشانة وجود حسادت و تضادی بین آمریکائی‌ها و انگلیسی‌ها دیده 
شود. من جواب دادم که در مورد این نکته آخری, این ما بودیم که دولت ایران را 
تشویق کردیم تا مشاوران آمریکائی را به‌تهران دعوت کند. و دولت آمریکا هم 
این مشاوران را تأمین کرد؛ و سفرای ما در تهران بهترین روابط را دارند به‌نظر 
تمی‌رسید که دکتر صدیق که کلاً قانع شده باشد که در روابط بین آمریکائیان و 
ما حسن تفاهم وجود دارده 

از دکتر صدیق خواهش کردم که درمورد نفوذ بریتانیا, به‌همة رهبران ایران که 
با او در تماسند تذکر دهد که این نفوذ به‌عوامل مختلفی بت کر دارد. و دولت 
مصر سخت دست‌اندرکار تضعیف یکی از این‌ها بود. اگر ایرانی‌ها بخواهند که 
نفوذ ما به‌سود آن‌ها ادامه پیدا کند. باید سیاست عمومی‌شان با این هدف همساز 


ناشت: 





۱۸۳-۲۴۷(۲۵0/5۵۱ قبل ازمیلاد) سردار کارتاژ که به‌قصد تسخیر سرزمین ایتالیا از جبال آلپ 
عبور کرد. 
۲ ۷۵۷۱۵۷۱۵۵ ۱۷۱۱۵5۳2 قهرمان داستان‌های حماسه‌نی مردم صر بستان. 
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مور 37 
باجلان فرخی 


در طول تاریخ چین خاقانان مقتدر فراوان و فرمانروایان ناتوان اندك 
بوده‌اند؛ یکی از ان خاقانان سست عنصر «هنری بویی» (۲۷۵۱۳۷۵۷۷۱ از 
۴ ۱ ۱۱۲ وان تست اس سا تین سای اس 

شوآن تونگ نخست در ۱۹۰۸ در سه شا لک به‌مقام خاقانی رسید. در 
سال ۱٩۹۱۲‏ با ایجاد جمهوری چین. خاقان. در هفت سالگی, از امپراتوری 
معدول شت: در ۱۹۱۷ فر بازدم سالگ فرماندهان وعتی‌طلبان شمالی. اور 
به‌خاقانی برگزیدند و پس از ده روز دوباره از تختش به‌زیر کشیدند. در 
وه ها ری تصرف کرد نی زو ان انیس نوی بالق 
منجو گوئو به‌ خاقانی برگزیدند که تا سال ۱۹۴۵ لعبتك دست فاتحان ژابنی 
بود. در این سال ژاین از اتحادجماهیر شوروی شکست می‌خورد. خاقان هم 
به‌مدت ینج سال به‌سیبری تبعید می‌شود. در سال ۱۹۵۰ «هنر ی‌بوبی»» بعنی 
همین خاقان مخلوع. پس از سپری شدن روزگار تبعید به‌چین بازمی‌گردد و 
روانه زندان می‌شود. در ۱۹۵۹ جمهوری خلق چین خافان مخلوع زا دز 
یکن. به‌باغبانی گماشت که تا سال ۱۹۶۷ یعنی تا سال مرگش, به‌کار گل و 


گل مشغول بود. 


«هنر ی بوبی)»» یا آخرین خاقان چین. در شرح حالش می‌نویسد: «بس از 
آن که به‌خاقانی رسیدم. هرگاه که برای تفر ج به‌با ع امپراطوری می‌رفتم 
همیشه گروه کثیری از محافظان و خادمان در خدمتم بودند. بیست تا سی متر 
جلوتر از همه محافظان. خواجه‌ئی حرکت می‌کرد و با دمیدن در بوقی که 
به‌دست داشت دیگران را از مسیر خاقان دور می‌کرد. ده قدم پس از خواجه 
بوقدار دو خواجه حرکت می‌کردند که پس از آن‌ها دو خواجه قلجماق محافظ 
امپراتور فرار داشتند. چون بر تخت به‌تفرج می‌رفتم این دو خواجه پشت سر 
من حرکت می‌کردند. و گوش به‌فرمان خاقان بودند. وقتی هوس قدم زدن 
می‌کردم دستم را می‌گرفتند و دو خواجه دیگر تخت خالی را می‌کشیدند. و 





۱0۰ 


خواخگان دایگز به نو بت این دو را در حمل این تخت بزرگ ابریشمی کمك 
می‌کردند. پشت سر خواجگان حامل تخت. خواجگان دیگری بودند که هر يك 
جیزی حمل می‌کردند. یکی صندلی راحتی را حمل می‌کرد تا هروقت خواستم 
استراحت کنم صندلی آماده باشد. دیگری مقدار زیادی از لباس‌هایم را حمل 
می‌کرد تا اگر لازم شد لباس‌هايم را عوض کنندا. پشت سر این‌ها خواجگانی 
نودند که مأمور حمل چترهای فتابی بودند. بعد از این گروه» آبدارباشی‌ها با 
جعبه‌های شیرینی و خوراکی‌های لذیذ و نوشابه‌های خوشگوار و آب گرم و 
اسباب چای‌خوری حرکت می‌کردند. بعد از این گروه طبیبان و کسانی که 
جعبه‌های دارو را حمل ی گرادناد فرار تالم در بایان اتست صف بلشد 
که جای پیشابدان بود. علاوه بر این ملازمان. چند خواجه نیز تخت روانی را 
مرا همراهی می کرد. 

خواحه وفادار برایش باقی مانده بود.)) 

روزگار نازپر وردگی خاقان چنین بود. 
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این خاقان مخلوع. دربارةٌ وقتی که زندانی زندان یکن بود چنین 
می‌نویسد: «در جهل سال گذشته به یادم نمی‌آید که حتی يك بار هم 
رختخوابم را خودم جمع کرده باشم. همیشه دیگران مرا می‌شستند و حمامم 
می‌کردند. کفشم را هم دیگران به‌پايم می‌کردند. پیش از اين هیچ گاه چمچد 
بر مج یا کارد با سوزن و نح را لمس نکرده بودم و حالا دست زدن 
به کوچك‌ترین کار برایم طاقت‌فرساست. وقتی که صبح زندانی‌های دیگر همه 
کارهای‌شان را تمام کرده اند من هنوز دست و پا می‌زنم تا لباس‌هایم را 
بیوشم... وقتی که مسواك را به‌دهان می‌برم تازه متوجه می‌شوم که یادم رفته 
وهی 3 بریزم. وقتی که بالاخره دندان‌هایم را تمیز می کنم 
زندانبان همه صبحانه خود را خورده‌اند و کارشان تمام شده است. روزهايم 
چنین می‌گذرد. اولین روزی که زندانی شدم. در زندان فوشان ورفه‌نی به‌من 
دادند که رویش وظایف هر زندانی را نوشته بودند. وظایف هر زندانی جنین 
بود: 

رفت و روب اتاق. پاك کردن میز و خالی کردن پیشابدان. اين کارها نوبتی 
بود و هر کس می‌بایست به‌نوبت کارش را انجام می‌داد. وضع من زمانی بدتر 
شد که توافق منچوها با ژاپنی‌ها برای تصرف منچوری پرملا شد. من اسلافم 
را تحقیر می‌کنم و مایه قوش کیت کی اعقاب خویشم.» 

«هنری بویی» خاطراتش را هن هم سای کف و ور شتا 
۷ در باغی که باغبان آن بدا خر تفر مت : 





8 برسنده‌اند که معنای واژه لیبرال و 


لیب رال : تٍِ_ ای ار ی 


۱ و لیبرالیسم ر در مواردی به کار برده اند 

مت و که کوجك‌ترین تشابهی با معانی اصلی 
۱۳۶۳۵۱ | این واژه در زبان‌های فرنگی تشه 

* سس است. اينك توضیح کوتاه اين دو واژه. 
۱012-12-8 لیسرال (اهتنا) از راز اهنا 
6 لاتين. یعنی ازاده و آزادمنش. گرفته 


شده است و به‌معنای «شاسته و درخور 


انسانی آزاد» به کار برده می‌شده. 

اما امروزه وازة لیبرال. هم در حالت 
صفتی و هم اسمی. به‌معانی زير به‌کار 
برده می‌ شود: 

الفت:. گن تایه یا تن تاجن 
لا تون تشه اسان راما 
ی ات ره دابا 


, معه وابسته باشد؛ یا صفت مشاغا 


ست. مثلا گفته می‌ شود «مشاغل آزاد». 
۱ صفت هنر است. مثلا «هنرهای آزاد», 
که در مقابل هنرهای فنی به‌کار برده 
سود 
شرت لیر از کشیی است: که رادمتان 
امتت دسشتت و دل با زو نطر بلتد است: 
ج - لبسرال کی است که 


به‌لیبرالیسم معتقد باشد و به‌آن عمل 
کند؛ به‌اين معنا که لیبرال به‌آزادی‌های 
دیگران احترام می‌گذارد (که در این 
صورت او به‌لیبرالیسم عملی معتقد 
اهنا او هر ان اشت. که فد رتمتتان 
باید حتی‌المق‌دور قلمرو آزادی را 
خسن دهد ( که درز سین رت 
به لیبر الیسم نظری معتقد است). 
لیبرالیسم: 

۱ يك برخورد عملی است و به‌رفتار 
کسی اطلاق می‌شود که لیبرال باشد؛ 
بعنی 2 ود زادسشتن باست ( لیرال آذر 
معنی ب)؛ برخورد عملی کسی است که 
0 دیکر ان بعنی بعنی دیگرانی که 


می گذارد( لیبرال 


به‌او وایسته‌اند احترام 
در معنی ج 

ٍ. لیبر | لیسم همجون این 
(0061۲۱۳6) (در مقابسل مرکزبت‌صای 
دولتی). بعسی يك ات سیاسی 
اقتصادی که بتابر آن. منافع عام اقتضا 
آازادی‌های فردی را ۳ داده 
دخالت‌های دواستت را ( که رصفه 
تاه تاش نا شرابط 

سین من عجرم ور 


م ما .۱ 4 ۱ ار 
مصسی 


این است که دولت نباسد 
کوجك‌ترین دخالتی در فرایند تولید 
داشته بش اما لیبرالسیم معاصر با 
لیبرالیسم نو (وذاه:۱:۵6 - ۱۷۵0) 
می‌بدیرد که کاردولت در فرایند تولید 
راهنمانی است به‌شرط ان که موسسات 
تولیدی در مالکیت شخصی باقی بمانند 
و بازی رقابت آزاد محفوظ بماند. 


۱0۳ 





۱5۳ 











۱۵۶ 





رعیت‌پروری و انساندوستی به‌شیوة فاتحان تاریخ شاهنشاهی: 





((در اواخر سنه ۱۱۵۹ هق کت وال" [ نادر ] از اصفهان. از راه نیر یز بهصوبت 
کرمان نهضت فرمود. در اوایل صفر ۱۱۶۰ دریای چنار مرزبانی خارج کرمان» 
سرادق ظلم و تعدی بر کشنده خنمه حور و اعتساف بریای کرد.» 

زاغبان قاری همان شطقمت: بادد. امدن و مها حدم اش دعس را ناف 
وزیر و میرزااسماعیل کلانتر و نه نفر مستوفی را از دو چشم ناپینا نمودند. 

پس به‌جتاب میرزامحمدحسین کلانتر فرمود ده نفر از عمال را که پسندیده 
ات از مبانه تا وی ۸ 9 #ِ را نان بٍ_ِ نسق جی 
که 0 ۱ وی ۲ و حنازه ۳ 1 در میدان 1 و ۳ 
سرهای آن‌ها که به‌شمار یکصد و هفتاد و نه نفر بود دو کله مناره تا حتتن. و 

| مخهاه کلرنتر: گرم بت ان ان تسیل یواست که قل: 
کشته فارسیان از ۲ نفر کمتر تشود که مىادا کله مناره ناحقی شده مو رد 


مواخده شویم». 


۱05۷ 


۱۵۸ 


اً ن گاه به فرمان هماأبونی بر دیدار باغی که نزدب‌ك سرايرده شاهی نود 
| تنگی کرده. سر خاندانقلی بیگ (نایب‌الحکومه کرمان) را از سوراخ 


دض ۷ های ۹ 9 ۰ " ۳ یگ طیا: ٩‏ ۳ 


بیر ون اورده طناب‌ها تتشی اس وم ی اس ی 9 و سر دیچر طناب را بر 
دو گاو بسته و جوب به گاوها زدند» سبر خاندانقلی بیگ ببجاره با تشر 
اعصاب و عروق ان کنده شد.» 





تاریخ کرمان - فارسنامه - روزنامه میر زا محمد کلانتر 


ی 





نثر به‌شیوه فرهنگ حضرت والا نادر گیتی‌ستان هم خصوصیات شگفت‌انگیزی دارد 
که از آن بعنوان مقاله‌نویسی یا مغلق‌نگاری یاد می‌شود از مشخصه این شیوه نشر 
آرایش‌های سخیف کلامی بعنی بیچید گی و تکلف و نصنع و سرشار بودن آن از کنایات 
و استعارات و مترادفات و تبیهات و الفاظ ناهنجار و غامض عربی و فضل‌فروشی و 
عبارت‌پردازی‌های ملال آور و چندش انگیز و قرینه‌سازی‌ها و تملق گوئی‌های عفن است 
آن چنان که از يك‌سو زبان اصلی یعنی فارسی یکسره زیر مهابت مرگ‌بار این تکلف 
رنگ می‌بازد و از سوی دیگر فهم مطلب ناممکن. استاد چنین شیوه حضرت 
میرزامهدیخان استرابادی فلشی حضرت والا نادرگیتی‌ستان و شاهکارش دره نادری که 
نمونه‌ئی از آن همراه برگردان آن به‌زبان فارسی می‌خوانید: 
«بعضی از دلیران مجالح صولت در مجال حرب و جلواح ررم به‌مجالحت و 
مکالحت مشتفل و پرخی از عراض کفاح و نسقاح منتقل گردیدند. در آن 
ملحمه به‌ضروب مثلا حمه ضروب ابطال را رقم ابطال بر صحیفه هستی 
کشیده شد و در آنات کروفر» فر خرید ونی ختو یافته بر حکم بوش نوسن 
بوش قاآنی به‌یکتن از پیادگان بیلتن عثمانی از سرکشی پهلو زد و در زیریای 
داور دارا درابت سکندری یافت که ان‌الجواد قد یکیوا. و جنابش از سماء بر 
زمین امد...» 
برگردان به‌فارسی: برخی از سربازان سیاه نادر کشته شدند اسب نادر سکندری زد 


ونادر از شت آن افتاد.! 


0 میرزاملکم‌خان. ناصرالدین شاه و مطبوعات زمان ناصرالدین‌شاه. 


میرزاملکم‌خان بانی تا نیت فراموشخانه در ایران را از شمار متف‌کران و 
صاحبنظرانی می‌داند که در پیدائی نهضت مشروطیت سهم تعیین کننده‌ئی داشته با این 
همه سیمای او در طیفی از اسرار بنهان است چه پرای نمونه محمدحسین خان 
اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصری از او به‌عنوان «حسابرس و خائن و طماع و 
پول‌پرست و حقه‌باز و نادان وشارلاتان» باد می‌کند و ناظم‌الاسلام کرمانی مقام او را 
همیای «ولتر و ژان‌زاك روسو و هوگو» می‌داند و جناب ظل‌السلطان مشهور با را از این 
فراتر گذاشته او را «فیلسوف و معلم اول و متل ارسطاطالیس و افلاطون آن روز و بلکه 
برتر از آن‌ها» می‌شناسد و تضاد داوری را بیش ازهمه در تلقی ناصرالدین شاه و 
مطبوعات ناصری می‌توان دید: 

ناصرالدین شاه خطاب به‌ملکم می‌نویسد: «اين وضع حالیة شما و این همه گفتگوها 
در حشقت تقصبر خود شماست به‌ماها هیچ مدخلیتی ندارد. شما را که از سفارت لندن 
عزل کردند از نوکری و رعیتی ایران که عزل نکردند... تکلنفت شها ان وق که نفد از 
ورود سفیر جدید با کمال احترام و حال خوش سوار شده فورأبه‌طهران پیائید و برای 
نوکری و رعیتی خودتان دستورالعمل تازه گرفته آن وقت هر مأموریت. هر خدمتی را که 
ما می‌دادیم در نهایت افتخار قبول کرده مشغول ان بشود. نه اين که به‌عدر شنیدن عزل 
از سفارت به‌طور شخص بیاغی حرکت کند و آن نو ع حرف‌هابزند و در روزنامه جیز 
پنو بسد. به‌علاوه به‌اسم فانون الفاظ بی‌معنی تا تهدو لت و شساطت ایران جاپ زده 
منتشر نماید و به‌ایران بفرستد. در فقرهٌ لاتری این همه دردسر بدهد و صاحبان اسهام را 
وادارند به‌دولت ایران پروتست نمایند و خسارت بخواهند. واقعاً از شما می‌پرسم این 
فقره لاتری چه بود که آن طورها در لندن بطور سهل و کار کوچکی به‌نظر ما رساندید 
بعد از لغویت معلوم شد که از مردم به‌اين اسم سی چهل هزار لیره تنخواه گرفته‌اید... از 
این مبلغ‌های کلی که از صاحبان اسهام گرفته‌اید ابا يك دینار به‌دولت ایران داده‌اید با 
به‌ما رسیده است؟ به‌ما چه دخلی دارد هرکس از مردم بول گرفته است برود بولش را رد 
کند. خلاصه ما هرگز در حق شما بی‌التفاتی نکرده‌ایم شما خود اسباب فراهم 
اورده‌ایدکه این طور شده است. حالا هم کاری که می‌کند و بسند ماست این است: 
اا فرهانت ارآیی سر کت که که شوه کی مارا تافو خرصی ها اند 
انیا عمل لاتری را بالمره باطل و لغو چنان چه کرده‌ایم... و دیگر اين نوع کتابجه‌ها و 


فوانین برای ایران نفرستیذ قلم و زبان خود را جز به‌حق به‌خرج ندهید آن وقت شما 


۱۵۹ 


همان ملکم هميشه که بودید هر عرض استدعائی داشته باشد می‌تواند به‌عرض رساند.»۱ 


۶ 





ی 


0 ناصرالدین‌شاه نوشته است ولیعهد اطريیش جرا کشته شد. 





«جون کتابحه روزنامه سند ۱۳۰۵ و ماقبل‌ها الحمدالله تعالی در کمال خوبی و 
خرمی وصحت مزاج بوده باتمام رسیده و امروز که اول ماه محرم سنه ۱۳۰۶ و ۱۵ 
سنبله سیجقان‌ئیل است درزیر بله عمارت موزه در تهران بعد ازناهار نشسته‌ام و این 
روز امه دنت زا نست: ور وه می‌نویسم و انشاءالله تعالی امیدوار هستم 
به خد اوندتعالی که این کتابچه را هم در کمال خوبی وصحت مراج و سلامتی دوستان 
با دل خوش ومسرت بانجام برسانم. الحمدالله تعالی هواها در کمال خوبی است. 
صحت مراج عمومیت دارد. در تمام مملکت الحمدالله ناخوشی بدمسری نیست. 
کمال امنیت و ارزانی و فراوانی نعمت همه جا موجود است و عمومیت دارد! صبح 
ملكا لشعراء را آورده چند جلد روزنامه‌های تمام شده که کهنه را به‌اودادم ببرد مجله 
تازه نماید. 

از نوشته‌جات نریمان‌خان که امروزاز وینه رسید کشته شدن ولیعهد اتریش 
حقیقتاً مصوم گشت چه بوده است این ولیعهد هرزه در این اواخر هميشه روزها که 
به جنگل و شکارگاه می‌رفته به‌زن جنگلبان شکارگاه مابل شده و اورامی‌نهد و يك 
جنگل بان با طبا نجه همچه به‌مغز ولیعهد می‌زند که نصف سرش ازهم داغان می‌شود. 
زنش را هم می‌کشد بعد خودش را هم می کشد. 

همین امروزعصری نایب لسلطنه از قم به حضوررسید. این روزها عر وس دختر 
عزت‌الدوله است به‌بسر فخرالملك. گویا فرداشب می‌برند به‌خانة داماد. 


کنات معط «روونامه تا الدی‌هان فاعار دزسال ۱۳۰۶ قرعن کت بخانه تاطتی سایق : 


(9 نظامی گنجالی. یوسف اوغلی 


....اگريك شب جمعه روح نظامی بخواهد از آسمان فرود آید و پیکر خود را در قبر 
بجو نید ناجار است دو مترجم زبردست همراه هار نا شند: اول يك مترجم روسی 


به‌فول خودش «گر به چشم» و دوم يك مترجم «ترك دواتشه»! 

تقریم از لییزای ان که زو طامی زا اس کر فا شدهه کدرارل شب 
یکشنبه را به جای شب جمعه به‌او قالب نکنند! ودرثانی این که هنگام رسیدن به‌زمین 
شرانک یه کم او ات ایلیا و تفه خآ تا کته سا بیدا 
نظامی نمی‌داند که شهری که جسدش را در آن به‌خال سپرده ند امر وز بدین نام 
خوانته مر شود وعال. آن که ان ,رورها که نام داشت 

۱ ۱0۱۲ ۱ ۲ ۱۳۰۰ 
تن باشد که مفهوم سنگ نبشتة روی قبر را برای صاحب قبر - اعنی نظامی 
علیهالرحمه - ترجمه کند. چه شاعری که بنج جلد کتاب ضخیم او به شعر فارسی 
است و به‌نام «ینج گنج» یا «خمسه نظامی» خوانده می‌شود. یت ]وم 
جنین ضبط کرده اند: «شیخ نظامی گنجالی, ابلیاس بوسف اوغلی» بدرت بسو زد. 
ای «کنه‌اوغلی روزگار» که این عبارات را جانشین این شعر کرده‌نی: 


ییاد اور ای تازه 9 یی که جون بر سرخاك من بگذری 
گیابینی از خاکم ! سرین سوده. یائین فروریخته 
و تیاو و۱ شتو عن خوانت‌گاو نظامی خرام 
فشانی تو بر من سرشگی زدور قشانم: من از اسمان بر تو نور 


از کتاب «از پاریز تا پار یس» نرشته: ابراهیم باستانی پاریزی 


۱ دستخط ناصرالدین‌شاه به‌ملکم. ۱۸ ربیعالارل ۰۱۳۰۸ مجموعةاسناد ملکم. 





۱۶۱ 


شمارة اول. مقاله «فأشیسم»: 
ور ده ی تفن رو اختاه بان فرداعات:نبته: است: 
قور ترقر او فا سر ۲ ان ووسط هتسد است: 

«اين کتب در کشوری که يك ششم سطح کر:ٌ زمیین را شامل 
می‌شود. جانی که محرومان و رنجبران حکومت را در دست گرفته‌اند. 
به‌مرحل عمل درآمده است. در آنجا دیگر از نابود کردن دام‌ها و نابودی 
فرهنگ خبری نیست.» 

ِِ 1 

در همان شماره. صفحات ٩۰‏ و ٩۱‏ (از مقاله «خودگردانی» باید بس از 
صفحهُ (انتهاب مقاله) فرار بگیرد. منتها عبارت زیر باید به‌ابتدای صفحة ٩۰‏ 
اضافه شود: 5 

بای ییاز مق است را قهای موه ند کردان این عبت 
که و نم رأی...» 





کتاب‌جمعه 


هفته نامه سباست و هنر 
سرد مر : تحت ماود 
با همکاری شو رای نو یسند گان 
مکاتیات با صندوق بستی ۲ 2 (نهزان) 
مرکز بخش: تلفن ۲ (نهران) 
بها ی اشتراك ۳۵ ریال 
۵ شماره ۲۳۵۰ ربال 


که قبلا دریافت می‌شود 


بها ۱۰ ریال 





خوانند گانی که تاکنون نتوانسته‌اند بعضی از شماره‌های کتاب جمعه را تهیه کنند. می‌توانند 
به کتابفر وشیهای مقابل دانشگاه مراجعه نمایند. 


مار یار فنتسر کرو است: 
کتاب کوچه (حرف آ - جلد اوّل) دب مش شاماو 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(تاریخ سی ساله سیاسی) بیژن جرنی 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(تاریخ سی‌ساله اقتصادی) بیزن جزنی 


ان رخساره‌های اقتصاد. در روند تکامل اجتماعی (دفتر سوم) 


ارنست مندل 
شعرچین (دفتر اول) وه مه دم مومع هوجو دود با وان فزخی 
فرهنگ مصور شیمی (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)... آقاپورمقدم 
۷ تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد و لا تس 
از قرق تا خروسخوان و و کیت ی 
٩‏ ضدانقلاب هد ید و فان کا هت و 


